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شهادت اسوه تقوا و فضیلت. پتیانگذار 
افقه جعفری. امام عزیز شیعه, مظلوم مهجور 
غریب بقیع. حضرت امام جعفرصادق 


علیه السلام, بر همه خاشقان مکتب ولایت 
و امامت مردم مسلمان و انقلابی ایران و 
خوانند گان ارجمند مجله تسلیت باد. 








سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع ) 
حضرت امام جعفرصادق(ع) نواده رسول خدا(ص) 
در بیست و پنجم شوال سال ۱۳۸ هجری قمری, به دستور 
متصور دوائیقی, حاکم ستمکار عباسی به شهادت رسید. 
امام جعفر صافق(ع) به روایتی در سال ۸۳ هجری قمری 
در مدینه چشم به جهان گشود و در دامان پدر گرآمیش 
امام محصدیاقر(ع) و عادری با ایمان و فرزانه پرورش یافت» ان 
حضرت ثر ۳۱ سالگی, پس از شهادت امام محمدیاقر(ع) 
عهد:دار مسوولیت امامت و هدایت مسلمین شد. 
دوران زندگانی آن حضرت. مصادف پا ایام 
حکومت پنج تن از حاکمان اسری و در تن از حاکمان 
عباسی بود و در این زمان درگیری شدید امویان و 
عباسیان پر سر خاکمیت, از فشار آنها بر اهل بیت پیامبر(ص) 
کاسته بود, همین موضوع. زمینه مناسبی برای امام 
جعفر صادق(ع) فراهم آورد تا به گسترش علوم اسلامی 
و تربیت شاگردان مکتب خود پپردازد و هزاران فقیه و 
دانشمند در علوم مختلف چون طپ, شیمی, جپر. تجوم و 
سار علوم ترییت کند, چنالکه «جابرین حیان» که به پدر علم 
شیمی مشهور است. از شاگردان آن حضرت بود. 
امام چعفر صادق(ع) به همراه پدرش امام محمدباقر(ع) 
بز رگترین مرکز علمی آن زوز جهان اسلام زا در مدینه 
پایه گذاری کردند و عده بیشماری از دانش پژوهان از 
تقاط دور و نزدیک از محضر درس و علم ایشان بهره پردند. 
سرائجام به دستور «منصور دوانیقی» حاکم ستمکار 
عباسی که تحمل تفوذ فوق‌العاده امام صادق(ع) را 
درمیان مردم نداشت, آن حضرت را در ۶۵ سالگی مسموم 
کردند و به شهادت رساندند و پیکر مطهر امام صادق(ع) در 
قبرستان بقیع - وأقم در مدیثه < به خاک سپرده شد. 


ولادت حضرت معصومه(س) 

حضرت فاطمه معصومه(س) دختر گرأمی امام مرسیبن 
جعفر(ع) در اول ذیقعده سال ۱۷۳ هجری قمری به دنیا امد, 
الگوی زهد و تقوی برد. هنگامی که حضرت به شوق دیدن 
بزادر عزم خراسان کرده بود در راء بیمار شد و پس از هفده روز 
اقامت به سال ۲۰۱ هجری قمری در قم وفات پافت» 

ارامگاه پاشکوه حضرت معصومه(سی) در قم 
زیارتگاه و ملجاء قشرهای مختلف مردم است و در کار 
این جرم مطهر: یکی از بزرگترین حوزه‌های علمی و 
دیتی جهان اسلا م تأسیس شنفه است» 


توضیح در مورد پاورقی «انتقام» 





عملیات بز رگ کربلای پنج 

عملیات بزرگ رزمندگان اسلام په نام «کربلای 
پنج» در نوزدهم دی ماه سال ۱۳۶۵ هجری شمسی عليه 
ارنش متجاوز عراق در شرق شهر بصره (دومین شهر 
مهم عراق) آغاز شد. به دلیل آهنیت این منطقه, رژیم 
عراق موانع متعددی در مسیر ایجاد کرده بود که غبور از 
آنها غیرممکن می نموت اما رزمندگان دلاور ایرانی با 
اتکا په خداوند متعال موانع مذکور را پشت سر گذاشتند و 
ضربه مهلکی بر پیکره دشمن نجاوزگر وارد کردند. 

در عملیات کربلای پنج ارنش عراق بیش از هشتاد 
فروئد هواپیمای جنگی و هفتصد دستگاه تانک و نقربر 
را از دست داد و هزاران سبرباز عراقی کشته, زخمی و یا 
اصیر شدند. این عملیات نشان داد که رژیم عراق 
علی رغم بهره‌مندی از پشتیبانی دولنهای غربی و عربی 
در مقابل رزمندگان شجاع و دلیر ایرانی کاملا اتوان و 


تقد بو ریاست دانشگاه تهر ان 


+. 
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چاپ رسید: و طی آن دکتر 

پاستانی: ضرورت توسعه 

دانشگاه تهران و گلایه از 

توقف طرح توسعه دانشگاه را مطرح کرده بردند؛ دکتر 
خلیلی عراقی. ریاست محترم دانشگاه تهران. طی 
نامه ی به دکتر باستانی پازیزی: از احساس مسوولیت 
متن نامه ریاست دانشگاه تهران که تصویری از 


۲ بسمه تعالی 
چناپ اقای دکتر محسدابراهیم باستانی پازیزی 
استاد ا رجمند دانشگاه تهران 
مقاله «طرحهای پزرگ و مردان بزرگ» حکایت 
از حساسیت. علاقد همسویی. مردم‌دوستی و آینده‌نگری 
اساتید بزرگ ثیز داره و این نکته را در گوش جان 
زمزمه می‌کند که نیل به عنوان بزرگ مستازم ملکه متا ثر 
شدن از لطمات نوعی یز هست و در چنان جایگاهی, 
مشاهده معطوف شدن چهت حرکت از مصالع مردم 
غم‌انگیز است و بانگ‌خیز. چنین مرداتق نه‌تتها استاد 
دانشگاه که مقید است و محدود استاد علی‌الاطلاقند: 
همین خصوصیت و حرکت آگهانه موجبی است تا 
سینه پردرد و سوزشان چون دریا معلر از هم و غم همگان 
باشد. به‌راستی چه زیبا گفته است آن مرد حق شناس 
که اشناسایی حت در حق‌شناسی است». قلم و قدمتان در 
پناه خالق «ن والقلم و مایسطرون» مستدام پاد, 
سیدمنصور خلیلی عراقی 
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تولید «ثروت». 
یک نیاز واجب 


یک کشاورز پنبه کار گلستانی با من تناس 
رفت و گفت که چگونه زندگی می‌کند و په 


" نداری و فقر افتاده است. قیمت خرید هر کیلو 


وش پنبه را در سال ۷۶ برایم گفت و قیمت خرید 
پئبه در سال ۸۰راء که نه‌تنها اضافه نشده بود بلکه 


کم هم شده بود و می گفث در کدام محصول شاهد 


۱ افت قیمت پوده‌ایم که حال در این محصول شاهد 


چنین اتفاقی باشیم؟ و آیا باوجود افزایش دستمر دها 
و بألا رفتن قیمت تمام نهاده‌های تولید. ی 


بودن بهای محصول. چاره‌ای جز خداحافظی با 


تولید این محصول وجود دارد؟ 

_ این گلایه ریک برنجکار مازندرانی نیزبامن 
مطرح کرد که نرب دک زاین قست‌ها و 
دستمزدها و خشکسالی و یی آبی و هزینه‌های 
کمرشکن تامین آب از چاه و پول سوت و 


به بهابی کمتر از سال گذشته بفروشد. وضعیت 


سایر شاغلین در بخش کشاورزی هم بهتر از این 
نیست و این درحالی است که ما چاره‌ای نداریم 
جز اینکه این بخش را نقویت کنیم. شهرها به 
اندازه کافی شلوغ شده‌اند و ما نیز به اندازه کافی 

چایکاران و چفندرکاران هم گرفتار شده‌اند و 
در تاءمین اقتصاد خانواده خود دجار مشکل و 
گرفتاری‌اند و این درحالی است که ما از طرفی 


"پالاترین ميزان واردات گندم را تجربه می کنیم و 


از طرف دیگر اکثر شکر مصرفی کشور را وارد 
می‌کنيم و دز زمینه دانه‌های روغنی نیز تقریبا 
وابسته‌ایم و حدود ٩۰‏ درصد روغن مصرفی 

کارخانه‌های کشور یا مستقیم و پا غیرمستقیم (از 
طریق واردات دائه روغنی) از خارج وا 

آرامش خیالی در زمینه سوخت داشته‌ايم که 
به دلیل سرمایه خبالین ا تن نقت: ۳۳ 
مجبور به واردات نفت نیستیم که شکرخنا اخیراً با 
افزایش مصرف بنزین در در این مورد هم درحال 
شکستن رکورد مصرف و راردات هستیم و 
پیش بینی این است که سال آینده مجبور په وارد 
کردن یک میلیارد دلار بنزین خواهیم پود. و 
درحالی است که درعین برخورداری از رکود در 
تولید و کاهش روند تولید ثروت در جامعه و 
کاهش تولید اخالض داخلی, هنوز تورم را هم 
داریم و افزایش نقدینگی بخش خصوصی هم 
تنس اتباه بر نمی دارده 
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و البته ثروت ذفک پرد رآمد جامعه شهری هم 
پیوسته درحال افزایش است و سود معاملات پنهان 


"و بازار سرطانی زیرژمیتی هم همجنان سرسام آور ۱ 
و درحال حاضر هم ازجمله معدو: پخشهای تولیدی | 
_ که هنوز سرمایه‌گذاری کلائی را به سوی خود تولید بیاید که در صورت ادامه و استمرار این . 
رضعیت. فقر در انتظار نسل اینده خواهد بود؟ . 


جذب کردہ بخش ساختمان و آنهم اکثرا در تهران 


۱ است که به دلا پل متعددی نمی‌توان ایند ه زوشنی 
برایش ترسیم کرد و آن را یک اتفاق مبازرک 


دانست چرا که اگز در یک سو موجب روئق بخشی 


تولید مسکن و ایجاد اشتغال اندکی در این بخش 


گردیده اما اثرات وحشتناکی در بدئه اجتماعی 
کلان‌شهرهای ما برجای می گذارد که به طور قطع 
زبانهایش بیشتر از فواید آن خواهد بود. (افزایش 
فاصله‌های طبقاتی, تحت تاءثیر قرار دادن سایر 
بخشهای اقتصادی و سرمایه گناری در آن بخشها. 
افرایش جمعیت شهری و...): 

پا نگاهی په همه این موارد به یک واقعیت 
تلخ نیز دست می بابیم. هرچه از جاذبه روستا کم 
می‌شود پر جاذبه شهر می‌افزاید و این رویداه پا 
توجه به عقب ‌ماند گی مفرط صنعتی کشور که به 
هیچ وجه قابلیت جذب این‌همه مصرف کنند: 
شهری را ندارد: مشکلات و خطرات متعددی را 
دز بستر خود می آفریند و خلق می‌کند که 
بی‌توجهی به این رویداد قابل بخشایش نخواهد 
بود. 

سوال اساسی این است که آیا باز هم باید بر 
جاذپه بروغین اقتصادی زئدگی در کلان‌شهرها 
افزود؟ ایا باز هم باید ثروت را فقط دربین اتان 
تقسیم و تقویت کرد؟ 

ایا پا ترجه به ابرابریهای متعددی که در 
تقسیم عادلانه ثروت وجود دارد و پا وجود افزایش 
سریع فاصله‌های طبقاتی په وجود آمده در شهرهای 
بزرگ. چنین رویکردی چیژی از تولید و 
سرمایه گذاری در بخش تولید و کشباورزی بافی 
خواهد گذاشت؟ 

وی اینکه آیا ما برنامه‌ای برای فردای شهرهای 
متورم و متکثر شده خود و بویژه کلان‌شهرهانی 
چون تهران و ادمهایی که در آن زندگی می کنند 

ایا مشکلات فردا را نمی‌توان از حال 
پیش بینی کرد و رافحلی برای آن تدازک دید؟ 

با کدام منظق و استدلال هزینه زندگی در 
روستا را ابن همه بالا برده‌ايم که کشاورز روستابی 
ما هميشه باید با فقر زندگی, کند و واسطه و دلال 
شهری ماهمواره بر ثروت خود بیفزاید؟ 

با کدام انصاف. پخش اعظم یازانه درلتی را 
صرف شهرها و داھک پردرآمد مصرف کننده 
شهری می کتیم و از ثروتی که حت طییعی هبه 
آحاد مردم است تنها به پخش اندک و ععد.ردی 
بدل و بخشش می کنیم؟ و چرا امگان مي‌دهيم که 
عده‌ای صاحب ثروتهای بی‌حد و حساب شوند 
بدون اینکه حتی مالیات یکصدم ثروتهای تحصیل 


معمول خود را از این ثروت پردارند؟ 


کرده خود را پزداخته پاشند وعده‌ای با اینکه به نفر 
دری می‌زنند حتی نتوانند حداقل سهم معاش 






و چرا اجازه می دم که چنین,بلایی پر سر 


و چرا هر وقت قرار است برخوردی با عوامل | 
فساد اقتصادی و سوءاستفاده کنندگان و یکشیه 
تروتمند شد گان جامعه ۴ روابط فاسد اقتصادی 
آنان صورت گیرد و تبی به راه بیفتد و جریانی, به 
عنارین مختلف ان را با خطباژی و سیاسی کاری و 
بازیهای خانه خراپ کن سیأسی: جتان می الائیم 
که ته‌تنها بهترین عفر و فرصت برای رهایی دزدان 
و مفسدین در فراهم می آید بلکه موتور 
فساد اقتصادی را نیز سریعتر از گذشته و 
روغتکاری شده روان‌تر جلو می‌راند؟. _ 

ایا تسل ایند و تادیخ تریازه ماو آنچت 
کرده‌ايم و می کنیم قضاوت نمی کند؟ 

آیا هنوز زمان آن نرسیده است که با کنار 
گذاشتن همه اختلافات به‌فکر مردمی پاشیم که 
چشم انتظار برنامه‌ریزیهای صحیح و کارشناسی 
شده و علمی و مئر مسوولان و سیاست گذاران و 
عتولیان نشسته‌اند؟ 

OOO 

اجازه بدهید بعد از ذکر مصیبتی که عرض شد 
یک خیر خوب هم بدهیم, در لایخه بودجه ۸۱ گویا 
اعتیارات بخش کشاورزی رشد قابل توجهی یافته 
است که می‌تواند در تقویت این بخش بسیار مر ثر 
باشد اما در کنار این اقدام بابد زمینه‌هایی هم 
فراهم گردد که بدون یاز په دخالت دولت, بخش 
کشاررزی و تولید به خودی‌خود قدرت جذب 
سرمایه گذاری و تاءمین اقتصاد خود را داشته باشد. 

دولت باید در کنار حمایت مستقیم و تخصیص 
اعتیار به این بخش, با اصلاح نظام پرداخت یارانه 
و نیز با کنترل واردات مواد غذایی و محصولات 
کشاورزی و ایجاد هنجار در سیستم واردات و 
صادرات بخش کشاورزی به‌نفع تولید ملی, بستر 
مناسبی را برای تقویت این بخش و حضور جدی 
بخش خصوصی پرای سرمایه گذاری در تولید 


فراهم اورد. 


همین اتفاق هم باید برای بخش تولید صنعتی 
بیفتد. در یک کلام از هم‌اینک باید سازوکارهای 
تقویت بخش تولید که درحال حاضر توسط بخش 
پازرگانی و خدمات و بویژه بخش دلالی. واسطگی 
و نیز با رانت‌جویی و روابط ناسالم اقتصادی 

ضربه‌فنی شده است. فراهم اید 
باور کنیم که ما در زمینه تولید ثروت در 
جامعه که ناشی از افزايش تولید (هسراه با افزایش 
مزیت نسبی) و توزیع عادلانه ثروت در جامعه و 
اصلاح نظام پرداخت یارائه ها و جذب 
سرمایه گذاری است., نیازمند تلاشی جدی هستیم. 
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مالیات بعد از ورشکستگی؟! 
می‌شود 


ی 
کار مشفولم, یک مغازه ٩‏ متری در طبقه سوم 
یک پاساژ خیابان چراغ برق دارم که فعلا 
مدنهاست به علت ورشکستگی بنده بسته است. 
خلاصه ایتکه بیش از تمام سرمایه ام در ار 
چکهای یی محل اشخاص در تهران و شهرستانها 
از دست رفته و با بر گشت انها مواجه شده‌ام که 
کلیه اسناد آن موجود است و به همین خاطر بنده 
بی تقصیر با داشتن زن و سه فرزند بزرگ دختر و 
پسر بدون خائه و کاشانه و سریناه چشم امیدمان 
به خداوند رخمان است. 
بئده را کلیه فروشند گان دکانداران و خیل 
خریداران خیابانی چراغ برق به درستی و راستی 
و پاکی و خوش حسایی را کاملا می‌شناسند رفرد 
دیا دای هس که ان با جر 
ندانم کاری خودم و مشتریان ناباب و کلاهبردار. 
به زمین فلاکت و مفلسی غلتیده‌ام از طرفی 
بلغ شش میلیون تومان مالیات پرایم آمده که 
به هیچ طریق قادر به پرداخت نیستم, بنده 
نمی گویم مالیات خق نیست, بلکه پرداخت و 
ختی خوش حسایی در پرداخت مالیات را به 
خاطر سروسامان دادن به شهر و جامعه از طرف 


















درلت. حق می‌دانم. اما چه کثم که درحال حاضر. 


که مدتهاست عغازه‌ام به علت ور 
جریمه دیرکرد هم په ان اضافه شده. 


بند + 


جناب سردبیر. شاید با چاپ اين نامه و 


آشنایی جثاب وزیر پا وضع و حال بنده. لطف 


نموده و با حذف جریمه و تقسیط مالیات گره‌ای". 


از کار فروبسته بنده باز کردند. پنده په علت 
پایمال شدن سرمایه دجار سکته قلبی شدم که 
جراحی گردیدم و تمامی اسناد و بزگشت چکهاو 
نیز گواهی بیمارستان و...را حاضرم به رویت 
جناب وزير برسانم تا به .بی‌گناهی بنده و 
آبرومندی‌ام اذعان نمایندحتی مق توانند تحقیق 
1 
امیدوارم به مشکل بنده زسیدگی شود: 
0 با احترام. محمدصادق نیازی 
کانسب خیابان چراغ برق تهران 


با شما مخالفم! 

پا سلام. به شما و کلیه همکاران عزیزتان 
لازم است یادآوری تمایم که از سال ۱۳۳۹ 
خوانتده این مجله بوده و هستم, اما هیچ گاه با آن 
مجله امه‌نگاری نداشته‌ام مگر یکبار در زمان 
" ردبیری آفای ارونقی کرمانی: بترم 


ج ۳ 


۲ راجع په مقاله شما در شماره ۳۰۲۳و 
مطلب انتهایی. پا نظرات شما صددر ضد مخالفم. ‏ 
ر اما نه‌تلها کشور فقیری یستیم بلکه یکی از ١‏ 
۳ ثروتعندترین کشورهای کره زهین جس کک 






RE :‏ ون ا 
اغوب و لرجمنة مل قذیمن اطلاعات ی ی 














سار ا ان سرد ا 


ای کان که نیز رک دوم 
داریم ولی کار دست کاردان تیست. 
من یک فرهنگی بازنشست» هستم با سه نفر 
فرزند دانشجو با ۶۴ هزار تومان حقوق, کاش 
درآهد سرانه‌ام ثبت به ۲۵ سال قبل تصف 
می‌بود ولی زهی تاسف که از یک‌پنجم هم 
کمتر شده است. اتومییل دارم و در مخارج 
ژندگی مانده‌ام, اتفاقاً سرشار از انرژی هستم چرا 
که هنوز ۵۷ سال بیشتر تدارم و هشت سال است 
که باز نشسته ته شده‌ام. خداوند آخر و غاقیت مارا 
بخیر گرداند. مضافاً با مطلب انعکاسی از آفای 
ايوب تراد کاملاً مرافقم. 
آن‌الله مع الصابرين 
0 محمد پاوری - دلیجان 
میان ماه من تا ماه گردون 
سار صان سارنلنگې شور و 
کم ! فز | یل عفو با رمکسگي‌باو ظیفه! ر کار افتبادگی 
تام ستگاه ؛ 
دا مشگاه طوم پر نکي خد سات بچه ‏ تیه ر ساني‌شیر از 


شام * ام خادو اهگی۱ عسار ه هفنر کل 
۳ . + ۲۱۶۲۱ 





۵ +رصه به گرم ریرافزایش مسا 









سبزآن اف اس ۱ 
7290 
محل+ریافت طوقی۰ !ستان فاری 


شهر سنان همر ور آساه 


ساسم جرا 


4/1/۱ 





محر بش هن ۷ 
تام وشام خانواهگی 
مضذباقر خیمزاده 


کنید. حقوق بنده ۴۳ هزار تومان است و بیش از 
ډو مال است که حکم جدیدی برای من نیامده 
است و اینکه مرتب از افزايش حقوق 
بازنشستگان صحیت عی کنند. بنده خیری ندرم 
و اظهارنظری نمی کنم ولی شما عزیزان به 
مسوولان محترم بفرمایبد با این حقوق چه 
می‌توان کرد؟ 

این روزها وقتی صحیت از رائت‌خواران و 
مواردی از این قل می‌شود. حسابی جا 
می‌خررم. جطور ممکن است درحالی که ما 
بازنشستگان بعد از سالها خدمت حتی پنجاه هزار 
تومان حقوق نگیریم و آنوقت صحیت از میلیوئها 
و میلیاردها حیف و میل و سوءاستفاده باشد؟ 
0 هدایت‌الله وفابی - فیروز آیاد 


1۳ 












هر ا جر ان جر ی مع ۴ هیشت وزیراں ور ادن 
سا ب 


فرق عحلی 
تشز فش 


سشحه‌گسار سر یی 


لطفاً آخرین حکم بازنشستگی مرا چاپ 


|بەموقع به دلیل کثرت نامه‌های رسمده. 
Ooo‏ 








٥‏ موسی رحبی « تر کمن چای 
کارت موقت خبرنگاری برای شما صادز شده استت. 
ید مهلت کارت مدکور به میزژان همکاری و تلاش خود 
شما بستگی فارد. ۱ 

» محسن دوالفقاری 

تا انجا که په خاطر دارم در شماره‌های مختلف مجله از 
مطالب ارسالی شما استفاده شده و په ثابه‌های شما پاسخ داده 
شده است» با این همه باور. کنید در چاپ ناهه و با پاسخ به 































ا شما را و به قسمت در قلمرو داستان 
ارسال کردم. مې توانید در همان بخش مجله پبگری په عمل 


۱ سر تال بی چان ور‎ o 


اد ۰ 


e EE E ال‎ a 
حتماً با ما درمیان بگذازید تا مساله از ظريق قسمت توزیع‎ 
حل شود به هرحال مجله از پابث افزابش تیراژ مشکلی تدارد‎ 
و اگر در برخی شهرستانها مجله کم می‌آید: به کم لطفی‎ 
همکاران عزیزمان برمی گردد که درخواشت تیراژ بیشتر‎ 
نمی‌کنند. در مورد چاپ فرم نظرخواهی هم به‌زودی اقدام‎ 
خراهیم کردء‎ 

نقاشی ارسالی را په فسمت مربوطه تحویل دادم موقق 
0 محمود منوچهري - آمل 
نقاشیهای ارسالی را به پخشی مربرطه تحویل دادم 


عزیز را هميشه داشته و دازیم. در عورد علت تاخیر در ارسال 
کرد, موفق باشید. 


شماره ۳۰۲۷ 


از جمله شروط تعدید کارت خبرنگاران افتخاری مجله | 
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بک هفته جندنگاه 


محمد سر وش 


ص 


دا مدق 6 
e‏ س ممجنان س آسمت 


بازداشت نماینده همدان و تبعات مختلف آن از 
چنان اهمیت و حساسیتی برخوردار پود که 
پس‌لرزه‌های آن. در هفتّه گذشته نی اککر اخبار 
محاقل سیاسی و مطبرعاتی کشور را تحت‌الشعاع 
خود قرار داد و موضوع را وارد حیطه‌های دیگری 
نیز تعوده 

هرچند انتظار می‌رفت پس از پاسخ رهبر 
انقلاب به امه هیات رئیسه مجلس درخصورص 
چالش جدید پیش آمده در روابط میان قوه عقنته و 
قضاییه, ماجرا به سمت کاهش تنش پیش رود اما 
کندی روند حل و قصل موضوع از سوبی و باقی 
ماندن نماینده همدان در زندان از سوی دیگر 
موجپ شد که در فضای روابط این دو فوه مسائل 
تازه‌ای رح نماید . 

در پاسخ مقام معظم رهبری به نامه نایب رئیس 
مجلس شورای اسلامی که درخواست کرده بود: 
«دستور فرمایید قوه قضاییه با توقف این اقدامات 
اجازه دهد فضای وحدت و همدلی بر کشور جاکم 
شود و همه تلاشها مصروف بهپود اوضاع سیاسی 
فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کشور گردد» تاکید 
شده بود: «نمایندگان محترم مجلس موظف به 
نظارت و تدکر و انتقادند و در اجرای این رظیفه 
کسی حق تعرض به آنان را ندارد. البته حق ندارند 
از مرزهای قائونی تجاوز کنند. 

قوه قضاییه نیز موظف به تعقیب قانون‌شکنان 
است و باید با متخلفین قاطعانه رفتار کند, آن قوه 
نیز حق ندارد از حدود قائونی خود در قضا و 
مقدمات آن تجارز کند. مجلس بابد حرمت قوه 
تضاییه را حفظ کند و فره قضاییه نیز باید حرمت 
مجلس شورای اسلامی را نگاه دارد. برای همه این 
وظایف قانون موجودو گویاست واگر ابهامی وجود 


TY شماره‎ 


۰ 


۱ 





۱ کروبی: اگر ہنا باشد از یک | 
بالای سر نماینده و از آن 






طرف هم شمشیر و تيغ قوه 
قضاییه باشد. ایا این مجلس 


همان مجلسی می شود که 
امام گفت با ید در آن مدرسها 
باشند؟ ۱ 





داشته پاشد. مرجم رقع ابهام را هم قانون معین 
کرده است:» 

این پاسخ در ابتدای جلسه‌ای قرائت شد که 
قرار بود به صورت غیرعلنی و با حضور نمایندگان 
دولت و دستگاه قضایی مسائل میان دو قوه مقتنه و 
قضاییه در آن بررسی شود. نمایندگان قوه قضاییه 
در این جلسه شرکت نکرده و هریک دلایل خاص 
خودرا بیان کردند. 

معاون اول قوه قضاییه به دلیل مسافرت و 
رئیش کل دادگستری هران در اعتراض به طح 
برخی سخنان علیه قوه قضاییه در جلسه علنی قبلی 
مجلس و اینکه پاسخ آنها نیز باید در جلسه علئی 
عطرح شود. در جلسه حاضر نشدند. معاون 
اجتماعی قوه قضاییه هم به دلیل از قلم افتادن امش 
در فهرست مدغوین و رئیس سازمان زندانها نیز به 
تبع عدم حضور ایشان, از شرکت در جلسه مجلس 
خودداری کردند؛ اما نمایندگان درلت. بعنی 
حجت‌الاسلام ابطحی معاون حقوقی و پارلماتی 
رئیس جمهور و وزرای دفاع و دادگستری در جلسه 
غیرعلنی مجلس حاضر شدند و نتیجه مداکرات 
خود با آیت‌الله هاشمی شاهرودی را که روز پیش از 
ان صورت گرفته بود در اختیار نمایندگان قرار 
دادند. پسن از آن جلسه :معاون حقوقی رئیس 
جمهرر به خبرنگاران گفت, «در دیدار با رئیس قوه 
قضاییه با اشازه به: تذکر قانون اساسی رئیس 
جمهور در مورد نقض قانون آساسی توسط قوه 
قضابیه: اعلام شد دید گاه دولت این است که 
دنت‌گیری تمایند گان خلاف قانون اساسی است. 

آفای شاهرودی البته نظرات متفاونی در مورد 
ضر نیت تمانندگان داشتند ؛ اما رئیس قوه قضاییه 
قول بررسی سریع پرونده نماینده همدان را در 
دیوانعالی کشور دادند و راجع په دو نفر دیگر از 
نمایند گان یعنی دادفر و حقیقت‌جو نیز گفتند تلاش 
می شود تا پرونده به دستگیری آنها منجر نشود.» 

فراکسیون جبهه دوم خرداد مجلس نیز که چند 
روز پیش بیانیه تندی صادر کرده بود, درمین بیائیه 
خودرا پس از بازداشت حسین لفمائیان صادر کرد و 
در آن ضمن تاکید بر اینکه «دستگیری لقمانیان 
مشمول مرور زمان نخواهد شد». نوشت: «بازداشت 
حسین تقمانیان نماینده مردم همدان اقدامی 










۳ 


«۲ 


بی سابقه و بدعتی خطرناک در د 
مشروطیت تاکنون بوده و این اقدام آغاز تهاجمی 
است که پراساس شواهد و قرائن موجود در ادامه 
سناریوهای از پیش طراحی شده دیگری به بهانه 
عبارژه با مفاسد اقتصادی بیرند خواغد خورد.» 

این فراکسیون مهم مجلس که بیش از دویست 
نماینده عضو ان هستند. در بیائیه خود تا کید کر ده 
است: «سکوت و تمکین. نقض عهد و پیمان و 
استعفا و خروج از مجلس, بی‌تفاوتی در مقابل 
خواست میلیونها انسان شریف و آزاده ایرانی است 
که په حرکت اصلاحی په مثابه تنها راه استمرار و 
استحکام نظام جمهوری و تقویت مبانی مشروعیت 
ان چشم دوخته اند .» 

تحرکات مجلس در موضوح بازداشت نماینده 
همدان با ارائه طرح تحقیق و تفحض در مزرد حوه 
اجرای ماده ۹۸۲ قائون مدنی وارد مرحله جدیذی 
شد, به گفته سخنگری هیات رئیسه مجلس .۷ 
نماینده مجلس پا ارائه این طرح نحوه اجرای ماده 
مذکور را بررسی خواهند کرد. 

به موجب ماده ۹۸۲ قانون مدنی., داشتن تابعیت 
ایرانی شرط احراز برخی مسوولیت‌های عالی در 
جمهوری اسلامی ایران است. براساس ماده ٩۹۸۲‏ 
قانون مدئی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی 
کرد‌اد. از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است 
بهره‌سند می‌شوند؛ ولی نمی‌توانند مقاماتی نظیر ریاست 
جمهرری, معاونت رئیس چمهور. عضویت در 
شورای نگهپان. ریاست قوه قضاییه. وزارت: 
استانداری, و کالت مجلس و قضاوت را احراز نمایند. 

نعیمی‌پور رئیس فراکسیون مشارکت در 
ابضاهای طراحان به صد نفر رسیده. گفت: 

امجلس تحت تائیر فشارها و توصیه‌ها برای 
پس گرفتن طرح قرار نمی گیرد.» 

روزنامه‌های منتقد از طرح این بحث به شدت 
انتقاد کردند و رسالت. از اصلی ترین رسانه‌های 
مکتوب منتقد مجلس با انتخاپ تیتر درشت («ترور 
شخصیت ایت‌الله شاهرودی هدف.؛ تعطیلی مبارزه 
پا فساد اقتصادی است» طرح تحقیق و تفحص 
مجلس را مرحله جدید تخریب شخصیت رئیس قوه 
قشاأییه ناصید , 


تاریخ مجلس از 





این روزنامه در توضیع ئیتر انتخابی خود 
نوشت: «در طی هفته‌های آخیر حملات سازمان 
پافته و هدایت‌شده‌ای از سوی جریان ضدانقلاپ 
خارج از کشور عليه قوه تضاییه و په‌ویژه شخص 
ایت‌الله هاشمی شاهرودی طراحی و در رسانه‌های 
ببگانه منتشر شده است.۷ 

ابن درحالی بود که همان روز کیهان به تقل از 
منابع مطلع از خرسندی رئیس قوه قضاییه برای 
تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره 
زندگی خود خبر داد 

پحث بر سر این طرح تحقیق و تفحص هنوز 
ادامه دارد و موضوع در مرحله مقدماتی است؛ اما 
خجت‌الاسللام کروین رئیس مججلسن گفته است که 
شبهه. طرح. شده در مورد آیت‌الله هاشمی 
شاهرودی وارد نیست. 

با باز گشت رئیس مجلس از سفر په عربستان 
سعودی تلاش پرای ازادی نماینده همدان و کاهش 
تنش میان قوای مقنه و قضابیه جدیتر شد. 
حجت‌الاسلام کروبی در اولین جلسه مجلس پس از 
با زگشت به کشور با اظهار گلایه از دستگاه قضایی 
به خاطر بازداشت یک نماینده در غیاب وی گفت: 
«در همان گیروداری که من در مذاکره با مقامات 
عربستان, اختلافات داخلی را نفی کرده و موضوع 
چند صدایی را مطرح می کردم. پس از ملاقات 
طولانی و صمیمی با مقامات این کشور: موبایل را 
به دست من می‌دهند و می گویند لقمانیان دستگیر 
شده است! آیا نباید آثار منفی این کار را بر منافغ 
ملی ارزیابی کرد!... 

اگر پنا باشد ازیک طرف تيغ عدم صلاحیت 
بالای سر لماینده و از آن‌طرف هم شمشیر و تیغ قوه 
قتضاییه باشد. آیا این مجلس همان مجلس می‌شود 
که امام گفت پاید در آن مدرسها باشند؟ آیا این 
مجلس می تواند جلوی بیگائه را بگیرد؟» 

سخنان انتقادی کروبی به وضعیت موجود در 
رابطه دو قوه مقننه و قضاییه به شکلی دیگر در 
جلسه بعدی مجلس نیز مطرح شد. موضوع 
انتقادهای نمایندگان مجلس در مورد اقدامات قوء 
تضاییه نسبت به نمایندگان و نادیده گرفته شدن 
اصل مصونیت انان در برخی روزنامه‌های طیف 
مقابل مجلس په اخلال در روند مپارزه پا مفاسد 


0 جالشی که میان قوای مقننه و قضایبه | 


۱ با بازداشت نماینده همدان به و حو د آمدد 


به دلیل عدم مهار کافی آن و کندی روند ۱ 


حل و فصل ماجرا به موضوع مجادله‌ای 
تبدیل شده که اطراف آن از محدوده دو 
طرف اصلی فراتر رفته و به نیروهای , 


اقتصادی تعبیر شد» 
روزنامه کیهان با اختصاص تیتر درشت صفحه 
اول خود به این عبارت دار تباط ۰ لمانتده مجلس 


با یک پرزنده فساد مالی» غملاً وارد عرصه ايجاد " 


ارتباط بین اظهارات و تلاشهای مجلس و 
رسیدگی به.پرونده فساد مالی گردید. 

این حرکت کیهان که نا حد زیادی بی‌سابقه 
بود جلسه ۱۲ دی مجلس را به عرصه مجادلات و 
بحثها و انتقادهای صریحی تبدیل کرد. بسیاری از 
نمایندگان در این جلسه با مخاطب قرار دادن هیات 
رئیسه مجلس خواستار عمل به وظیفه قانونی حفظ 
و دفاع از شان و حیثیت مجلس شدند. 

مهندس بهزاد نبوی نماینده تهران و عضو مو ثر 
فراکسیون اکثریت در مجلس تند ترین انتفادها را در 
این زمینه مطرح کرد. بهزاد نبوی در این زمینه گفت: 
(/مدتها قبل در صحبت‌ها ما گفتیم سناریوبی علیه مجلس 
درحال طراحی است. من ډو هفته پیش به دوستان 
فراکسیون چبهه دوم خرداد در مجمع عمومی اعلام 
کردم که برلین دومی برای مجلس درحال طراحی است: 

گفتم فکر لقمانیان را نکنید, لقمانیان مقدمه کار 
است... ما از مناپع مولق شنیده بودیم که بنابراین 
است که شهرام جزابری پا یک سناریوی از پیش 
طراحی شده که می بینید دو هفته است با ساز و دهل 
و عارش دارد مژده این محاکمه داده می‌شورد و 
گوشه‌هایی شم از اعترافات گذاشته می شوف آخر 
خط این است که ببایند عده‌ای از نمایند گان مجلس را نام 
پرده و بگویند من به اینها رشوه دادم تا برای من در 
مجلس طرح تصویب کنند, می‌خواهند به شمه 
نمایند گان توهین کنند و بلاقاصله بعد از آن بناست 


تظاهرات به‌اصعللاح مردمی در شهرها و بلاد عليه , 


مجلس شروخ بشود. تظاهرات گسترش پیدا کند و 
مشکل مجلس ششم از طریق یک حرکت 
به اصطلاح مردمی حل بشو 4.۵ 

سخنان بهزاد نبری بلافاصله همان روز پا 
واکتش روزنامه کیهان مواجه شد و این روژنامه 
در یادداشتی, آورد, «جنجال امروز برخی از 
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 
که مخالفت آشکار با پیگیری پرونده‌های فساد 
اتتصادی بخش غیرقابل انکاری از آن بود بار دیگر 
با وضوح بیشتر بر صحت نظر گیهان مهر تأیید زد و 


دیگر بیاسی سرایت گر ده اب 





درستی گزارش کیهان را به اثبات رساند که اعلام 
کرده بود در جریان غالله افربنی‌های آخیر بازداشت 
یک نماینده و احضار چتد نماینده دیگر فقط یک 
بهانه است و غوغاسالاران به این بهائه قصد 
سنگ‌اندازی در راہ مبارزه با مفاسد اقتصادی. را 
دارند و ار بیگیری اين حرکت مردمی و 
خداپسندانه که این جناح و آن جناح نمی‌شناسد و 
از خط کشی های مسخره اصلاح طلبی و 
محافظه کاری عبور خراهد کرد. په وحشت 
افتاده‌اند.) 

روزنامه نوروز نیز یکت روز بعد در اولین 
شماره پس از این یادداشت کیهان نوشت: 

ایک شاخص مهم در ارزیابی موفقیت جنبش 
اصلاحی واکنشهای روزنامه کیهان است. اگر به 
یاد داشته باشید هرگاه پرونده قتلهای زنجیره‌ای 
پیشرفت قابل توجهی می‌داشت و به تقاط حساس 
می رسید بلافاصله این روزنامه عصبانی می‌شد و 
واکنش عجیب و غربیی نشان می‌داد تا پلکه افکار مردم 
را از مساله و کانون اصلی بحران دور کند و آمروژ 
هم واکنش ناشی از عصبانیت این روژنامه در حمله 
به نمایندگان ملت نشان‌دهنده آن است که تیر نمایندگان 
به هدف خورده است و از این نظر بای به نمایندگان 
در جهت گیری صحیح سیاسی خود تبریک گفت.» 

جالش جدیدی که ميان دو قوه قضایی و هقننه 
بر سر بازداشت نماینده همدان و اصل مصوئیت 
پارلمانی آغاز شد به دلیل عدم مهار کافی و کندی 
روند حل و فصل موضوع هر روز ابعاد جدیدی 
به خود می گیرد و بحث و جذالها ظاهراً از محدوده 
ذو طرف اصلی ماجرا فراتر رفته و نیروهای 
اجتماعی و سیاسی را به فضای جالش کشاده است» 

این روند به هیچ روی تأمین کننده مصالح و 
منافع کشور نیست و توقف سریع أن به شدت 
قرین صواب و مصلحت است. درحالی که برایند 
کلی نیازها و خواستهای جامعه کاهش تنشها و 
تلاش برای روئق اقتصادی است, طرح و پیگیری 
این جالشها و گسترده شدن ابعاد آن ¿ مخاطره‌آمیز 
است و ممکن است به خستگی و پایان صبوری 
مردم و آفکار عمومی جامعه منجر شود؛ موضوعی 
که وتوعش هرگز به صلاح ملک و ملت نیست. 


9۰ 
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© حدافل دستمزد گارگرآن به زودی افزایش می‌یلید. 
0 علی رییعی: جامعه را په نفاق سرق ندهیم. همه 
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زلزله در ترکیه سیب شد روابظ آنکارا و آتن 
بهبرد یاب و این بو کشور که دارای اختلافات 
دیریثه هستند. تا حدودی په هم تزدیک شوند. با 
وجودی که انها کر شیدند ماتع رشد اختلافات و 
تنشها شوند. اما در مورد قبرس که به دلیل دخالتها 
و قشارهای هر دو کشور سالها با مشکلات اساسی 
روبروست: هیچ تعییری حاصل شید A‏ 
به‌طوری که هتوز هم شمال این جزیره در اشغال 
ارتش ترکیه است و به دست یک دولت 
خودخوانده ترک به رهبری رئوف دنکثاش اداره 
می‌شود و بخش جنوبی که یوالی نشین است؛ به 
دست دولت یونانی اداره می‌شود که از سوی 
مجامع و محافل بین‌المللی یه عنوان دولت اصلی 
این جزیره پذیرفته شده است. به نظر می رسد یکی 
از دلایل پیدایش چنین وضعیتی برای جزیره قبرس 
همانا دخالتهای آنکارا و بونان است که با یکدیگر 
سر ستیز دارند و حاضر به پدیرش. خواسته مردم 
این جزیره نیستند. رقابتهای آنها در ضحنه سیاسی 
به دخالت در امور داخلی جزیره قبرس منجر شده و 
به اشغال شمال این جزیره توسط ارتش ترکیه 
اتحامیده است. 

طی سالهایی که از پیدایش این وضعیت برای 
قبرس گذشته. تلاشهای بسیاری صورت گرفته تا 
یرائیها و ترکها با یکذیگر آشتی کنند و اوضاع در 
این جزیره به حالت عادی خود باز گردد؛ ولی اين 
تلاشها هیچ نتیجه‌ای درپی نداشته است. 

دلیل آن نیز دخالتهای انکارا و بونان می باشد 
که فریک نقودی درمیان دولتهای ترک و پونانی 
قیرس دارند و از این طریق مائع تحقق خواسته‌های 
مرد می شون 

قبرس پا ٩۲۵۱‏ کیلومترمریع وسعت در جتوب 
سواحل ترکیه و غرب سراحل سوریه در مدیترانه 
واقع است. ۷۵ درصد اهالی این جزیره نیمه 
کرهستانی بوئانی و ۲۰ درصد ترک هستند: 

قبرس یک سرزمین قدیمی و تاریخی است 
که در سالیان پیش از میلاد شاهد حضور مصریها و 
ایرانیها بود این جزیزه در زمان جنگهای صلیبی 
برای مسیحیان اهمیت بسیاری داشت. عشمانیها در 
سال ۱۵۷۱ در زمان سلطان سلیم دوم این جزیره را 
فشح کردند. حضور انها با قتل عام و سر کوب همراه 


بود و عاقبت پس از چند قرن در کنگره برلین 
موافقت کردند که اداره ان را به پریثاتیا واگذار 
کنند؛ به همین دلیل از سال ۱۹۱۴ بریتانیا را 
قبرس را به قلمرو خود ملحق کرد, از سال ۱۹۲۵ 
قبرس به مستعمره انگلیس تبدیل شد, 

طی این سالها اختلافاتی ميان ترکها و بونانیها 
جریان داشت به‌طوری که ترکها درصدد پیوستن 
به ترکیه بودند و یوئانیها نیز می خواستند به ونان 
ملحق شوند. 

این امر سبپ بروز جنگ داخلی در جزیره 
قبرس شد و عاقبت در سال ۱۹۵۹ پس از تلاشهای 
بسیاری درباره استقلال قبرس, توافقهایی صورت 
گرفت تا به در گیریها خاتمه داده شود. کنفرانسهای 
دوجانبه‌ای که در لندن و زوریخ بین طرفین برگزار 
شد. درنهایت به استقللال قبرس انجامید, 

اتها درباره ترکیب حکومت نیز به توافقهایی 
دست یافتند و در همین راستابود که اسقف 
ماکازیوس که توسط انگلیسی‌ها تبعید شده بود. په 
جزیره باز گشت و به ریاست جمهوری قبرس رید 
و فاضل کوچوک معاون وی شد. 

استقلال قبرس رسماً در سال ۱۹۶۰ اغعلام شد و 
این کشور به عضویت سازمان ملل درآمد و قائون 
اساسی جدید طبق توافقهای لندن و زوریغ به 
تصویب رسید. طبق این قانون اساسی قرار شد 
ریس جمهور از یوتانیها و معاونش از ترکها باشد. 
همچنین انگلستان پایگاههای نظامی خودرا در این 
جزیر ه حفظ کرد. 

ولی استقلال و توافقات زوریخ و لندن نیز 
نتوانست آرامش را به این جزیره بازگردائد؛ 
جنان که در سال ۱۹۶۳ بار دیگر مخالفتها شدت 
گرفت و اوضاع در این جزیره رو به وخامت نهاد. 
از سال ۱۹۶۴ ترکهای قپرس از ادامه همکاری با 
یوتانیها در اداره امور قبرس سر باز زدند؛ چندان که 
بیم جنگ میانشان می‌رفت و به همین دلیل 
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در این سرزمین 
استقرار یافت: 

با وجود حضور یروهای سازمان ملل. 
کشمکش‌ها غیان طرفین انامه یافت و عاقیت در 
شرایطی که یک گروه افراطی یونانی درضدد 


کودنا بود. شرایط حادتر شده. در ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۴ 













| گاردملی قبرس با هدف یکی ساختن قبرس 
و یونان در نیکوزیا دست به کودتا زد و 
ایقف ماک پوس را برکتار ساخت. 

آنها سمپسون نامی را به ریاست 
جمهوری انتخاب نمودند و این اقدام اخرین 
ضربه را به استقلال و وحدت قبرس وارد 
اورد؛ به‌طوری که پنج روز بعد ارتش 
ترکیه در بخش شمالی که جرگ نشین است؛ 
نیرو پیاده کرد و أبن منطقه رابه اشفال خود 
درآررد. هنين مر سبب تقسیم قبرس به دو 
پخش ترک نشین و یونانی نشین شد. 

انکارا اعلام نمود که هدف از این اقدام 
حمایت از نر کهای قبرس در مقابل بونانیها 
است و از ان زمان تاکنون ارتش ترکیه 
شمال قپرس را در اشغال دارد و این منطقه را 
کح رال می کند, حدود ۰ هزار نظامی ترک 
در شمال قبرس که ۳۷ درصد این جزیره 
است مستفر هستند. جمعیت این جزیره کمتر 
از یک میلیون نفر است. 

در بخش شمالی حدود ۲۰۰ هزار نفر 
زندگی می کنند که نیمی از!انها از ترکیه 
مهاجرت کرده‌اند. از زمان درگیری ترکها و 
بوتانیها در سال ۱۹۶۳ قانون اساسی کة. یه 
حورتب طرفین زر سید+ بود پلااستفاده مائده است: 
طبق این قانون ۳۰ درصد نمایند گان مجلس باید از 
میان تر کها انتخاب شوند. 

درحال حاضر جهانیان دولت بخش 
یوانی نشین را به رسمیت می‌شتاسند و ان را 
دولت وافعی قبرس. می‌دانند. اگرچه سالهای 
گذشته ترکیه تلاش وسیعی کرد تا دولت 
خودخوانده شمال به رهبری رئوف دنکتاش را به 
عنوان دولت ترکهای قبرس په تأیید جهانیان 
برساند؛ ولی موفقیتی کسپ نکرده است. ترکها در 
سال ۱۹۸۳ تحت حمایت: آنکارا اعلام استقلال 
کردئد و جمهوری ترک قیرس شمالی را به وجود 
اوردند که فقط از سوی ترکیه به رسمیت شناخته 
شده است. حتی کشورها و مجامع بین‌المللی نیز از 
به رسمیت شناختن آن خودداری کرده‌انده 

طی این سالها تلاشهای مختلفی خصوضا از 
سوی سازمان ملل برای حل مشکل قبرس صورت 
گرفته که هیچ نتیجه‌ای درپی نداشته است. در ۱۴ 
اوت ۱۹۷۴ سازمان ملل خواستار اعاده حق 
حاکمیت قبرس و خروج نیروهای خارجی شد؛ اما 
پس از شکست گفت وکوهای صلح در ژتو.ارتش 
ثر کیه دست به پیشروی زدو اراضی بیشتری را به 
اشغال دراورد. 

در همین حال یروهای سازمان ملل په ۴۵۰۰ 
ان ی ی را که ۱۱۴۲ مایل 
(۱۸۰ کیلومتر) استء تحت کترل داشته بلشند. 

در ادامه این وضعیت در فوریه ۱۹۷۵ دنکتاش 
تشعیل دولت فدرال ترکهای قبرس را اعلام 
داشت. ولی در ژائویه ۱۹۷۷ ماکاریوس و دنکتاش 










- گفت و گوهای شمال‎ o 
و جلو ب قبرس تاکنون‎ 
بی نتیجه بوده امست‎ 












رهبران یونانی و ترک قبرس. توافق‌نامه‌ای را 
مینی بر تشکیل یک فدراسیون شامل دو جامعه 
ترک و یونانی امضا کردند. اما هیچ‌یک از این 
توافقها نتیجه‌ای دریی نداشت؛ په‌طوری که در 
وامبر ۱۹۸۳ دنکتاش موجودیت جمهوری ترک 
قبرس را اعلام نموده 

با روی کار امدن جورج واسیلیو در بخش 
بونانی نشین قبرس, وی خواستار ازسررگیری 
گفت وگو میان ترکها و یوانیها شد. ولی دنکتاش 
پیشنهاد سازمان ملل در مورد تشکیل دولت فدرال 
را رد نمود. عاقیت در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل 
تشکیل یک دولت فدرال را که در آن ترکهای 
قبرس ۲۸ درصد جزیره را دراختیار داشته, باشند: 
پیشنهاد کرد. 

ملاقات بین سران یونانی و ترک طی این 
الها ادامه یافته, ولی نتیجه ائ دربی نداشته است 
زیر خواسته‌های طرفین بر یکدیگر منطبق ئیست. 
امریکا نیز برای کاستن از تنشها ربچارد هالبروک را 
مسوول میانجیگری کرده است که تلاشهای او نیز 
تاکنون بی‌اثر بوده است. 

بحران دیگری که میان دو بخش شمالی و 
جنوبی قبرس بروز کرده عضویت این جزیره در 
اتخادیه اروپا می باشد که با خشم و اعتراض آنکارا 
مواجه شد. در این راستا دنکتاش تهدید کرد در 
صورتی که قبزس به غطنویت اتخانید اروپافرآید. 
ترکیه و جمهوری ترک‌نشین رسماً به هم ملحق 
خواهتد شد و یک ملطقه مشخرک اقتسادی را 
ایجاد خراهند کرد. 

از زمانی که بخش ترک نشین قبرس اعلام 
استقلال گر ده هی ارو رئه فا دنکتاشی رئسس 
جمهور و رغبر این بخش بوده است 





یکی از موارد اختلاف بین طرفین 
۱ قبرسی این بوده است که دنکتاش همواره بر 
این آمر تاکید کرده که گفت‌زگوهای طرفین | 
په عنوان دو کشور مستقل انجام شود و نه به 
عنوان رهبران دو جامعه ترک و پوئائی قبرس. 

در چهازمین دور گفت رگوهای درطرف 
که تابستان سال گذشته برگزار شد رسما 
| دنکتاش از ناکام ماندن تلاشهای آلوارو. 
| دوسوتو عشاور ویژه دییرکل سازمان ملل 
برای از میان برداشتن اختلافات خبر داد. وی 
پیشنهاد کرده بود که کنفدراسیونی از ترکها 
| و بونانیها تشکیل گردد و رئیس جمهور این 
کتفد راسیون به صورت چرخشی برگزیده شود. 
این موضوع با مخالفت کلریس رئیس جمهور 
|| بوئائیها مواجه شد؛ وی اعلام کردا «این امر 
با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل 
که چگونگی حل و فصل اختلافات قبرس را 
مشخص ساخته, مغایرت ذارد.) 

یکی از مسائلی که دورنمای 
خرشبیناته‌ای از حل مشکلات قبرس آرائه کرد. 
سفر دذکتاش به بخش بوئأی‌نشین و شرکت در 
ضیافت شام کلریدس برد, 

در همین حال کلریدس نیز دعوت دنکتاش را 
برای حضور در بخش شمالی نشین در یک ضیافت 
ام را پذیرفت: 

فرجند که مقامات هر دویخش معتقدند این 
ضیافتها صرفاً جنبه نماذین (سمیلیک) دارد و 
فرصتی است برای هر دو طرف تا پیش از آغاز 
مذاکرات که چند روز دیگر خواهد بود. با یکدیگر 
دیدارهای بیشتری داشته باشند, 

مشکل قبرس زمانی بیشتر خواهد شد که در 
سال ۲:۰۴این چذیرهبه عضر یت آتخایه. آرویا 
درآیدء در آن صوزت .یخن ترک‌نشین قادر به 
بهره گیری از فرستها تخواهد بود. 

اگرچه تر کیه تهدیداتی را درباره الحاق رسمی 
بخش .ترک نشین به این کشور اعلام کرده ولی 
ترکیه یز خود از اینکه به عضویت اتحادیه اروپا 
پذیرفته نشده چندان راضی نیست. یکی از دلایل 
مخالفت با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا همین 
مساله قبرس می‌باشد و بژرگترین مخالف این 
کشور در این رابطه نیز پونان است: 

مساله قبرس اگرچه با تتش و درگیری میان 


| ترکهاو بونانیها همراه نبوده و دو بخش په زندگی 


جداگانه خود تحت حمایتهای آنکارا و بر نان ادابه 
می‌دهند: ولی با عضویت این کشور در اتحادیه 
آروپا به یک بحرانی ثبدیل خواهد شد؛ زیرا که 
انکارا حاضر به از دست دادن موقعیت فعلی یست 
و نمی تواند شاهد رشد بونائیها و افول ترکها باشد. 
مگر اینکه طی این سالها توافقی میان دوبخش 
صورت پگیرد و طرفین درباره پایان دادن په 
وضعیت کنوتی به توأفق پرسند. 
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0 چندی پیش که برای رقع سردردهای میگرئی 
از طرف دوستان به یک پزشک انرژی درمان معرفی 
تصمیم بگیرم نسیت به این علم و نوع تاءثیرگذاری 
ان چیزی بسویسم» 

آن روز به محض ورود به محلی که برای معاینه 
بیماران [در یکی از خیابانهای بالای شهر تهران] 
اختصاص يافته بود. خیل جمعیت منتظر ویزیت واقعاً 
دیدنی بود. افراد روستانی. شهرستانی, بیرمرد. جوان. 
میانسال, نابیناء افلیج, عقب مانده ذهنی و حتی بیماران 
قلبی و جنسی! همه دورتادور سالن صف کشیده: و 
خود را [با وجود داشتن وقت قبلی!] برای ساعتها 
انتظار اماده کرده بودئد. 

نگاهی به سر و وضع افراد حاضر انداختم, همگی 
طوری با نگرانی و اضطراب اتظار می کشیدند که 
گوبی هیج پزشک متخصصی در هیچ کجای این 
کشور پافت نمی‌شود و تنها پزشک حاذق این دیار 
همین دکتر [۶۰۳۰۷۰ ساله ] مهربان است که حاضر شده 
درقیال عبلغی ناجیز [ده هزار تومان!] تمام بیماریهای 
موجردرا درمانی پیابد . 

دقیقا مانند مواقعی که یک بیماری مسری ۵۰-۶۰ 
سال پیش کشوری را فرامی گرفت و جمع بیداران 
برای علاقات با پزشکان سازمان ملل در چادرهای 
مخصوص صف می کشیدند. این درحالی بود که 
شجوم بیماران باعث شده بود تا ببخاره دکتر (...)وقت 
سر خاراندن هم نداشته باشد. 

سه تفر سه نفر بیماران از انواع مختلف وارد اتاق 
می شدند و دکتر سعی می کرد بیماری آنها را با انرژی 
معجزه گر خود در آن واحد درمان کند, 

جالپ اینکه بعضی از بیماران به علت اپتلا به 
امراض داخلی حتی عکس اعضای بدن خود را هم به 
هم اه داشتند و عده‌ای دیگر که بیشتر شهرستانی 
پودند از منشی دکتر پا التماس می خواستند وقتی به 
آنها اختصاص دهد تا آنها بتوانند بیماران خود را از 
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FY شماره‎ 








بیمازستان بیرون آورده(!!) و به مطب 
پرسانند 
جالبتر اينکه در این گیرودار چند دوشیزه 

هم تنها برای زیباتر شدن پوست صورت خود 
و قت پزشک مر بو طه را می گرفتند و آقای دکتر 
پس از ویزیت هر بیمار در تکه کاغذی وقتی را[حدود 
۲ ماه بعد ] برای ملاقات مجدد افراد تسین هی کرد 
و زیر هر بر گه می‌توشت: 

ادر صورت تأثیر اترژی!!» 

آری دیدن این صحنه‌ها بود که باعت شد از خود 
بپرسم راستی چرا مردم به این گونه درمانها علاقه 
نشان می‌دهند؟ 

چرا اضر می‌شوند عتی بیماران خود را با وجود 
داشتن هزینه و مسوولیت زیاد از بیمارستان بیرون 
اورده و به نزد دکتر انرژی درمان بیاورند؟ 

فارز در این کشور ناياب شده؟ پزشک متخصص 
کم داریم؟ تازگی این علم انگیزه حضور کنجکاوانه 
[ر حتی غیرضروری]افراد را فراهم کرده است؟ 

پا اينکه اطلاعرسانی غلط نسیت په عملکرد 
این گونه درمانها مردم را سردرگم کرده است؟ 

کاش می‌شد این پزشکان خیر با دیدن این 
صحنه‌های: رقت آور حداقل از شر دلسوزی: هم که 
ده به بیماران خود بگویند: «انرژی درمانی تنها 
تکمیل کننده دزمان سایر پزشکان است!!» 










0صاحب دستهای کریستالی؛ 
ایجاد انتظار برای نتیجه فوری گرفتن از 
انرژی درمانی خیانت به 


۵ راز دستهای سحرآمیز! 

به همین منظور و برای رفع ابهامهای مرجود 
گفت و گویی را با یکی از پزشکان روانکاو (انرژی 
درمان) به نام دکتر محمود عادل تر تیب دادم. 

او فردی است که طی سالهای متمادی دوره‌های 
مختلفی را در دانشگاه‌های انگلستان پیرامون دستیابی 
به اصول اکادمیک خواپ مفتاطیسی و انرژی 
درمانی پشت سر گذاشته است و اکنون به عنوان 
صاحب دستهای سحرامیز کریستالی شهرت پافته 


است: 


aoe بت‎ 1 > en e 





۵فبل از مراحعه به پزشک انرژی‌درمان این مطلب را بخوانید 


«انرژی در مانی» 
محکمل در مان است ! 


گفت و گو : سیداحعد شهفی عکس : محبد شادمان‌نژاد 


تلفن سروبس گزارش ۲۲۲۶۲۶۵ 


ooo mn end 
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دکتر عادل که به کشورهای پسیاری سقر کرده و 
تجارب گرانبهایی را در این علم به دست اورده است. 
در ابتدای سخنان خود می گوید, هن به محض ملاقات 
با هر پیمار تمام تلاش خود را په کار می‌بندم تا به او 
پفهمانم این روش درمانی چه می کند و... 


0 انرژی درماتی چبست؟ 

دکتر محمود عادل می‌افزاید؛ ابتدا باید دانست 
انرژی درمانی علمی است که تاربخ دقیق پیدایش آن 
هنوز روشن نشده ولی در حدود پنج هزار سال پیش 
خر دمندان اگاه شدند که در تهاد انسان جیزی بیشت از 
آنچه به جشم دیده می شود, و جود دارد. 

انها از انرژی کائنات سخن گفتند که بر تحام 
هستی سایه افکنده و این نظریه پایه و اساس بسیاری 
از روان درمانیهای آن روزها شد. 

در آن دوران اقوام مختلفی چون سرخیوستان 
اولیه ساکن مکزیک. مصریان و یز بومیان آمریکا 
همه به شکل‌های مختلف از ارتعاش درمانی برای 
مداوای بیماران استفاده می کردند. 

و پراساس نوشته‌هاء د کنر اامسمر» در قرن هجدهم 
حتی از آهن‌ربا برای معالجه بیماران استفاده می کرد. 
که البته درحال حاضر نیز در مواردی بخصوص این 
کار انجام می‌شود. 

او انامه می‌دهد: اما همجنان که می‌دانید دکتر 
مسمر که کاشف «ماتیه تبلرم»(۱) بود دکتر مورتون 
که داروی ببهوشی را کشف کرد و دکتر فیلیبینگ که 
موفق به کشف خواص پنسلین شد و دهها دانشمد 
دیگر که هر کداه غلمی جدید را عرضه کردند. همگی 




















0مگر می شود با جند دقیقه 
انرژی‌درمانی جند نفر را درمان 
گرم هم در یک لمع 
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در ابتدا با مقاومتهایی ازسوی همکاران خرد روبرو 


شدند و حتی بعضی از آنها وطن خودراترک گفتند و 


سالها با مخالفان خود جنگیدند تا یافثه جدید علمی 
خود را په دیا معرفی کتند: 

و انرژی درمانی هم علمی بود که سالها دچار 
همین سرنوشت شد. نا اینکه امروز مردم دنیا نسپت به 
این غلم آگاهی بیشتری پیدا کردند و امروز ثابت شده 
است. که... 


0 هر کسی می تواند از آثرژی کمک نگرد 
, دکتر عادل اضافه می کند هر انساني با مهارت و 
۱ .تمرین دارای قدرتی می شود که قادر است انرژی را 
از بی‌نهایت به مغز خودانتقال داده و از مغر به دستهاو 
از دست به جسم انسانی که بیمار است منتقل کند. 
مانند افرادی که به ورزشهای رزمی عی‌پردازند. 
انها با دارا بودن این انرژی در بدنشان و تمرین بسیار 
قادرند سنگ. چوپ و اجسام سخت را متلاشی کنند. 

البته اين عمل را اعضای بدن آنها انجام نمی دهد. 
پلکه این افراد بیشتر از یروی مغزی خود کیک 
می گیرنا. 

دکتر غادل اضافه می کند. البته احساس خوشی یا 
تاخوشی هم به این انرژی درونی بدن بستگی دارد و 
شما می توانید با کرهنوردی, حضور در دشتها: جنگل‌ها 
و حتی کنار دریا الرژی را که کهکشانها به سنگها و 
گیاهان می‌دهند گرفته و در درون خود ذخیره کنید. 

و دقیقاً به همین دلیل است که وقتی از سفری 
کوهستانی یا جتگلی په شهر بازمی گرديم. تا ساعتها 
احساس شعف می کنیم و بعد از مد تی دوباره 
افسردگی, استرس و فشارهای مختلف با هجوم به 
ذهن ما انرژیها را تخلیه کرده و باعث بروز بیماری 
می‌شوند : 


0 کسانی که به این علیم خیانت می کنند! 

دکتر عادل در ارتباط با دلیل دریافت عنوان 
«دستهای معجزه‌گر کریستالی» می‌افزاید: من 
مدتهاست که در لندن از کریستالها انرژی می گیرم. 
زبرا آين سنگها قدرت ارتعاش یافته زیاهی را از 
کهکشانها در خود دارند و په همین دلیل از سوئ 
دوستان و بیمارانم این لقب را دریافت کرده‌ام. ولی 
خودم این مورصوع را قبول ندازم زیرامی قدرت را از 
بی‌نهابت گرفته و به شما منتقل می کنم. 

البته این کار مکمل اقدامهای .یک پزشگک 
متخصص است و باید به دفعات مستمر تکرار شود تا 
به التیجه پرسد و کسانی که در بک حرکت چند 
تانیه‌ای این عمل را انجام می‌دهند و انتظار نتیجه 
فوری را در بیماران زنده می کنند. جز خیانت به این 
علم کاری از پیش ثمی‌برند» 






0 اعتقاد داشتن 





پزشک متخصض خرابهای معنا طیسی ایایه ‏ 


می‌دهد؛ برای گرفتن یک نتيجه مناسب بهترین کار 
این است که فرد تحت درمان ضمن اعتقاد داشتی به 
این علم. گیرنده خوبی باشد و پزشک هم انتقال دهنده 
خویی, اگر نیمار گیرنده خویی باشد انرژی دهنده هم 
به خویی می ‌تواند ثیرویی بی‌هایت را به او منتقل 
کند و بعد از انتقال فرد احساس شعف خاص می کند و 
قدرت کنترل بسیاری از بیماریها را په دست 
می اورد. 


0 انرژی درمانی توسط خود! 

دکتر عادل می‌افزاید, خود فرد هم می تواند دراثر 
تمرین و پاکی تفس به خود انرژی بدهد, منتها او باید 
به خدا و قدرت بی‌انتهایی که در این جهان وجود دارد 
اعتفاد داشته و دریاید که در این جهان یک مسافز 
است و در پاکی جسم و روح خود پکوشد. 

همچنین این فرد باید به جای مصرف گوشت 
قرمز از سبزیها استفاده کند و در محیطی طبیعی با خود 
و خدای خود خلوت کرده و افکار خود را از دنیای 
مادی خارج کند. در این زمان ممکی است فرد به بعد 
چهارم راه پیدا کند. 

ولی باید دانست که راء پیدا کردن به ابن بعد. کار 


چندان ساده‌ای نیست: در صورتی که وقتی کسی 


وارد این بعد شد ارزشهای مادی را ناجیز دید و ذهن 
خود را پاک کرد بسیاری از اسرار برايش اشکار 
می‌شود. اما به خاطر بسپارید امکان انتقال این اسر 


به دیگران هرگز وجود ندازد, 
۵ انرژی درمانی علمی میهد است 


وی ادامه می‌دهد, انرژی درمانی «قیقاً یک علم 
فیزیکی است و هرکدام از ما برای خود مرجی ۳ 
و بااين موج زندگی می کنیم و هنگامی که با مشکلی 


۱ I: 
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و کون" جنگل ‏ جار درب ری اوا ۱ 






















اس خی نتموشی بهیرزی- 
درو ی بدا بستگی داره و خضولوهدو ‏ ۳ 


تحد‌ید می گند 


۱ 
۰ 
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روبرو می‌شویم حجم این موج میزان موفقیت ما را 
تعیین می کند. 


بارنده دستهای سحرآمیز می‌افزاید: وقتی شما به 
یک پزشک اثرژی درمان مراجعه می‌کنید یزان 


ارڈ شما به حدافل رسیده و آن پزشک مقارمت 
بدن بیمار را افزایش می دهد. 


به همین منظور من ابتدا روان اشخاص (میزان 
آنرزی آنها) را می‌سنجم و از خود می‌پرسم چرا این 
فرد بیدار ده است؟ بعد مرحله مداوای او را آغاز 
می کتم۔ حال اگر شخص دریچہ قلبش گشاد یا تنگ 
شده باشد آنرڑی درمانی تنها می‌تواند مقاومت آو را 
بالا پبرد نه اینکه بیماریش را برطرف کند. 

درحالی که امروزه سختی‌های زندگی ماشینی 
ذهن بسیاری از افراد را به سوی کمک گرفتن از 
انرژی درمالی سوق داده است, به‌طوری که می‌بینم 
ذر انگلستان دو هزار شعبه انرژی درمائی و پانصد 
مرکز خراب درمانی به مردم خدمات ارائه می‌دهند. 
ولی متاسفانه خدمات این.علم دز کشور ما هتوز 
شناخته نشده است و بسیاری حتی اطلاعات اچیزی 
نسبت به این مقوله ندارئده 


۵ انرژی تمام شدنی است؟ 
دکتر محمود عادل در پایان سخنان خود اضافه 
می کند؛ بعضی‌ها معتقدند که به‌طور ذائی انرژی 
پایان ناپدیری دارند ولی امحان چنین چیزی وجود 
نداره. زیرا هر کسی که انرژی را به شخصی می‌دهد. 
مقداری از قدرت خوذ را از دست داده است و اگر آن 
را چبران نکند. به‌طور یقین با مشکل رویرو خواهد 
فك 
البته هر انسانی میزان ناچیژی از این انرژی را در 
بدن خود دارد. اما این نیرو مانند خاکشیری موجود در 
لیوان بعد از مدنی نه‌نشین می‌شود و درواقع 
بقیه در صفحعه ۶۱ 
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قبل از انقلاب, ثلث 
و بعد از انقلاب: نصف! 


۱ یت پرای المان به بیش از ۳۰ درد می رسد په ابن 


1 


معتي که یکسوم خاک این دو کشور را پارکهاء چنگل دا و 
فضاهای سبز تشکیل می دهد , 

بیش از نیمی از خاک کشورهای اسکاندیناوی, از جمله 
فنلاند و سوئد, را جنگل‌ها پوشانده است, به‌طوری که این 
نسبت برای فنلاند ۶۵ ترصد و برای سوئد ٩۰‏ درصد 
مخاسبه شده است: 

این جنگل‌ها و پار که البته هدیه طییعت نیست. بلکه 
اکثر آنها را مردم زحمتکش ابن کشورها مجدداً احیا 
کرد‌اند. چرا که تا دود دویست سال 
قبل به علت استفاده بی‌رویه مردم از 
جنگل‌ها, بیشتر آتها از بین رفته پود. 

به این ترتیپ, آمروزه در کشررهای 
توسعه يافته. نه تنها معي می‌شود که از 
سطح جنگل‌ها و پارکها کاسته نشود و به 
جای درختان بریده شده درختهای جدید 
کاشته شود بلکه از سال ۱۹۸۶ مطابق ‏ و 
قرارداد عفظ و نگهداری هرای پاک در ۱ 
کشورهای عضو کمیسبون اتتصادی 8 
سازمان ملل متحد به طور منظم, وضعیت 
درختان کشورهای عضو از طریق 
نمونه گیری برزسی می گردد: تا آنجا که 
حتی تفیبر رنگ برگ درختان و میزان ٩‏ 
ریزش آنها اندازه‌گیری و در صورت | 
بروز آفت اقداعات لازم انجام می گیرد, 

در ایران, اما به تدریج و به‌طور فطع 
از میژان جنگل‌های طبیعی که هدیه 1 
طیعت به مردم کشور ماست. همجون : 
مخازن نفت کاسته می‌شود, طبق تخمین 
کارشناسان. اوایل این قرن حدود سال 
۰ شمسی نزدیک به ۵۰ میلیون 
هکتار جنگل در کشور وجود داشته که 4 
متأسفانه در آغاز انقلا یعنی, پس از وا 
۵۰ سال به رقم ۱۸ میلیرن هکنار کش گر 
می یاید و آمروزه در اين سرزمین پهناور. ا 
حداکتر ۱۳ میلیون هکتار جنگل اتی © ا 
مانده است که از این رقم نیز تنهادو تسه 
میلیون هکتار آن جنگل واقعی و قابل استفاده تجاری و 

از این سطح جنگل‌های محدرد که عمدتاً در شمال 
کشور قرار گرفته‌اند. دولت سالائه یک و نیم تا دو میلیون 
مترمکعب چوب برای نهیه کاغذ و الوار پرداشت می گند و 
به اعتقاد کارشناسان نزدیگ به همین مقدار جوب یز په 
شکل قاجاق برداشت می‌شو دا غلاوه پراین, افالی روستاها 
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۱ پیش از ۲۷ درصد مساخت فرانسه را جنگل‌ها: 
| پارکهای جنگلی و بوستئهای سبز پوشائیده است و این | 


برای مصارف سوخت. خود از درختان جنگلی. استفاده 


اصطبل از جنگل‌ها پرمی‌دارئد. هدچنین چرای هام نیز در 
جتگل‌ها خسارت فراوانی به‌بار می آورد؛ 

از سوی دیگر, در خوشیناله ترین فرض. تنها ده غا ۲۰ 
درصد. چنگل‌های ازیین رنثه احیا می‌شوند و درختان 
جدیدی جای آنهارا هی گيرند. بلین ترنیب از سطع جنگل‌ها 
به طور دانم کاسته می‌شود و از یبن رفتن جنگل‌ها. اثرات 


تخریبی و زیست محیطی فراوانی از خود پرجای می گذازد. 


این جنله در میان جنگلبانان رای است که «به ازاي 
هر درختی که در شیپ قطع شود (حالث عموم جنگل‌های 


ایران) زمین ده سال مقاومت خود را در براپر فرسایش از 


دست می‌دهد و خطر سیل افزايش می‌یاید٤,‏ از ایرو در 
استانهای گلستان. گیلان و مازندران در دهه ۳۰ تنها ۱۷ 


به یک سوم کاهش یافت و در سالهای 


- 


پس از القلاب تقریا ئیمی از آن یک سوم 


2 





2 ح* 


- 
= 


مورد سیل مخرب گزارش شده است: درحالی که در ده ۶۰ 
با وجود افزایش امکانات پیشگیری و حتی کاهش متوسط 
بارند گی تعداد سیلهای مخرب یه ۹۵ مورد رمیده است و 
تنھاسپس در سالهای ۷۱ نا ۷۶ به علت قطع بی‌رحمانه 
درختان جنگلی. تعداد سیلهای ویرانگر په ۲۱۴ مورد رسید» 

در سال چاری نیز پس از چندین سال خشکسالی و 
شدت گرفتن یاز به باران, هر وفت که دعای تشنگان 


می کنند و چون غورد احتیام خود را جهت ساخت ابه و | 


مستجاب شد و باران خوبی پازید, سیلی عخرب به راه افنادو 
پاران که نعمت پروزدگار است, تبدیل به لعن و نفرین 


" طیعت گردید, 


اگر تخریب جنگل‌ها به همین روال - حال برای هر 


عدف ر مقصودی « ادامه یابد و دست کم به‌جای هر اصله 
درخت بریده شده نهال دیگری کاشته نشرد چرانان امروز 
په‌سادگی می توانند مطمئن باشند که پیش از بایان عبر خود 


زوژی را خواهند دید که از ۵۰ میلیون هکتار جنگل‌های 


ایران در سال ۰ قیج مپرانی برای ایشان بافی نمانده 


است. به‌طوری که با" عحاسیه میزان چوب جنگل‌ها و 
پرداشت مرتپ از آتهاء می‌توان به طور دقیق حساب کرد که 
تا چند سال دیگر. جتگل‌ها دوام خواهند آورد و آخرین 
درخت. کی کجا و در چه روزی و در کدام سال قطع خراهد 
شد! 

و ابن پابان ماجرا نیست, جرا که نه‌تنها په‌طور منظم 
سطع چنگل‌ها در شمال و غرب کشور درحال کاهش است: 
بلکه کویر نیز از شرق و جنوب درحال پیشرویست. و 
براساس ادغای کارشناسان, سالاله نزدیک به ۱/۵ میلیون 
هکتار به سطع کویرهای کشور افزوده می‌شود: 

طبق ارقام سازمانهای جهانی حأمی محیط زیست: 
درحال حاضر تنها یک درصد از خاک ایران را جتگل 
پوشانیده است. ذرحالی که ۱۷/۵ درصد از خاک هسایه 
ترک‌زیان ما « ترکیه * را جنگل فراگرفته و عجیب اینکه 
به طور مداوم نیز این نسبت درحال افزایش است. سطع 
جنگل‌ها حتی در پاکستان نیز بیشتر از ابران است و ۲/۳ 
درصد خاک این کشور را جنگل. سبز کرده است. 

قطع درختان و تخریب چنگل‌ها در ايران که موجب 
کاهش تولید اکسیژن, تقلیل بارندگی, فرسایش خاک, جاری 
شدن میل‌های مخرب و آلردگی هوا می گردد درحالی در 
جربان است که کاشتن هر درختی در احادیث و روایات دینی 
ما مسلمين, در حکم چهاد در راه خداست: 


هشت و لبخند! 


آن روزها که هنوز نام آپران در فهرست تیم‌های فوئبال 
رقابتهای مقدمانی چم جھانی ۲ وشته می‌شد. پس از 
هر پیروزی این نیم در آن رقابتهاء بوجی از شادی در 
شهرهای ایران به‌راه می‌افتاد که در شهرهای بزرگ 
درنهاپت به آشوب و خرابکاری متتهی می‌شدا با آدامه این 
مسایتات و تکرار حزادث پس از آن, ابتدا عده‌ای اوباش و 
افریگ به غنران عامل آن بی‌نظمی ها معرفی شدند. اما 
اندک اندک و پا بررنی جوانب مختلف این بای 
مسوولان نیز اعتراف گردند که گرچه از تقش عده‌ای 
اخلالگر در ایجاد آن هیاهری ہس از مسابقات نمی‌تران 
گذشت, اما ناآشنایی ایرائیان و به‌ویژه نسل نو بامقوله‌ای به 
نام «شادیهای گروهی», مشکلی بود که اگر راحلی برای 
ان یافته می‌شد. انفافاتی که روی داد په‌سادگی قابل 
پیشگیری و هدایت بود. در آن مقطع. پس از این کشف! 
تریبونهای پسیاری به کار تشریع و توضیح ابن اشکال 
مشغول شدند و پیشنهاداتی نیز هرچند روز یکیار از سری 
یکی ازاین تریبونها مطرح می شد کارایی یا ناکارامدی ان 
پیشنهادها البته در ابن مجال مورد بحث نیست, پلکه انجه 
حتی بیش از پیشنهادهای مطرح شده آهمیت داشت حرگتی 
پود که پس از مدتها با هدف شناخت هرچه بیشتر و 
چاز‌جویی هرچه بهتر برای این نارسایی آغاز شده بود 
حرکنی که متأنغانه پس از حذش ایرآن از دور این 
مسابقات و حل شدن صورت مسأله خاموش شد جرا که به 







ما چا و و وی وس وم رر روک 


کی باز اشوبی ر< دهن تا درباره صر و ن د ياد شدبهای 





ظاهر در آن مقطع زعانی: دیگر انگیزه‌ها پرای شادیهایی از 
1 ن دست بیش بینی نمی سد ابن نوع نگاد البته تا مدتی از 
مشغله‌های فکری پرنامه‌ریژان نظام کاست و به نوعی 
ناکون نیز امه يافته است؛ ابا پاید منظر بودو روزی را 
پیش بینی کرد که جوانان درحالی که دستهای سل قدیم را 


در دست گر فنه‌اند. پار دیگر به بهانه‌ای. که سراتجام ایجاد 
خواهد شد په قصد شادی, راهی کوجه و خیابان شوند و در 
خلائی که پس از تجرپه نخست پر نشد بار د یگر به گوئه‌ای 
عمل گنند که مسوولان آنها را عذه‌ای آٹریگر مہ 


درحالی که آینان نیستند جر جوائائی که در هیچ کلاس و 
کتایی لیام خته‌اند جگونه می‌توان شاد برد درحالی که 
این‌بار جمعیتی بزرگتر از خالواده و دوستان در شادیها 

پبروری 2 یکی از نیمهای فوتبل پاشکافی 1 ن 
عرہستان در رقایتهای مقدماتی جام جهائی ۲۰۰۳ 7 
حدودی جپران کرد و شادیهای پراکنده‌ای که پس از این 
اتفاق رخ داد بار دیگر صحنه‌های ناخوشایندی آفزید که 
می‌توانست جای خود را به باشکوه‌ترین و زیباثرین 
صحنه‌های شادمانی اجتماعی دهد, اما اک نه‌نگری» و 
«لحظ‌اندیشی» آنان که رظیفه آمرزش و مدیریت این 
اجتماعات ر بر دوس دارند و احساس نمی کشد: اجازه این 
جایگزینی را نداد. تا شاید زوزی غوغابی دیگر بربا شود و 
اینان به سنگینی وظیفه‌ای که بر دوش دارند 


.واف سود » 


سایه زندان بر دیوار مجلس 

پس از هفته‌ها که سکوت وهم‌ناکی در فضای سباسی 
اپران حاکم شده برد و ناظران آن زا به یاس تماشاگران و 
احیانا | بازیگران حرکت اصلاحات ٹف ر می کردند ناگهان 
حرارتی ا وی ور ی 
معره سب از رکود و رخوت پیشین کم خطرتر باشد 

بروئده‌ای که با نام «فاد آقازاده‌ها» به جریان اقتاد 
بزد و گمان می‌رفت که دز صفحات داخل آن: نام برخی 
منسربین به صاحب منصیان نظام به عنوان عتهم نوشته شود 
ناگهان پیکان خود را په سمت مجلس نشانه رفته و ام دهها 


دم سفتند ! 
ر نمایندگان مجلس را در خود جای 
ا که به‌ظاهر مدارک فراوائی در اثبات مشارکت 
ایشان بر یک رابطه نامشررع اقتصادی به دست امد؛ 
است. و این رویداد در روزهای برغلا می‌شود که مجلس 
آنرژی بسیاری را نیز در , ۳ چند تن از أعضای 
خود از دست داد اما درنهایت آن پرونده نیز گشوده ماندء به 
ابن ترتیب از سویی دستگیری, محاکمه و محکرمیت 
تعدادی از نمایندکان به اتهام سخئرانیهای اپشان که خود 
مدعی‌اند در چارچوب وظایف نمایندگی و با هدف افشبای 
فائون گریزیها و قانون‌شکنی‌ها انجام شده است و از سری 
دیگر, گرفتاری دهها تن از ابشان در برونده فساد اقتصادی: 
اکتریت نمایندگان را سخت به تکابر انکنده نا در اولین 
فرصت سایه زندان را از دیوارهای مجلس دور کنند. 
اما آرلین گام در این جهت, بسیار شتاب زده اتفاق افتاد 
و از آنجا که به پشت سر هر فو انهام نام یک قوه از قوای 
سه گانه به چشم می‌خورد برخی تباید گان سعی کردند نا 
در حرکتی سریع و با طرح نکته‌ای به ظاهر جذاپ و 


داد اس 


جنجال افرین. ایرالی بودن رئیس دستگاه تضابی کشور را 


مورد تردید قرار دهد 

ابن ترفند. الیته هنوز در جریان است. ولی پایان 
آمیدوار کننده‌ای برای نبایند گالی که آن را دردسر مناسبی 
برای طرف مقابل عشخیصی داد‌اند. نخراهد هاشت. جرا که 
تطعیت ایرالی پودن پدر آفای هاشمی شاهرودی * ریس 
قوه قضاییه > هرگونه نردید دز اساد هریت وی و کسب 
تابعیت ایران را از بین خواهد برد و طبق اصول حقرفی 
ایرانی بودن در قائون ابران یا با تولد در اران تحقن می‌یاپد 


یا با تولد از بدری اپرانی: 


در روی دیگر سکه اما هواداران یک تفکر سیاسی 
خاض که در رقایت با اکثربت مجلس افتاد‌اند و تروژی 
خود را در شرابط کئونی در دفاع از قوه تضاییه به عنوان 
بهانه أبن دو برونده برغلیه مجلس به زاء انداختد که در دید 
رای‌دهندگانی که تحولات سیاسی را تعقیب می کتند تا 
خادم را از خائن بازتناسند, تقابل در قوه قائونگذاری و 
قضایی, تقابلی از سر لجاج می لماید. تصویری که حر کتهای 
تند برخی نمایند گان و برخی مسرولان قوای قضابی نیز ان 
را پررنگ تر می کند. 


حقفت انست که برونده قاد اقتصادی برخی 
نمایند کان سخنرانیهای تعدادی از آبشان ان: بهانه‌های سنکینی 
به دست آنان که تضعیف مجلس را په عنوان تشاله رف 
داده است که اگر مجلس: 
پرخاشگرانه تنها درصدد زد تمام اتهامات و نسبت دادن آنها 
به رفابتهای سیاسی پراید. روال قأنونی کار به گونه‌ایست 
که مجلس بست آخر بیشترین ضربه را در شرایط کنونی 
خراهد پدیرفت. آما متانت و پدیرش پاره‌ای لقایص و 
تندرویها این اجازه را به اکثریت مجلس و طرفداران 
اصلاحات خراقد داد تا با دور کردن عاض 


خود اتهاء همنوابی با فاسدان اقتصادی را پس 
شرابطی ارامتر به ازادی نمایند گان دربند و بافتن رادحلی 

| : بے ات ی a‏ 5 گا ایا 
برای رسیدن په تعسیری ایل قبول و شمه ير ار اسل 


8 
زب و ر 


۵ تقابل دو فوه فانونگذاری و قضایی: 
تقاپلی از سر لجاج می نماید 





شماره ۳۰۳۷ 



































نمایند کان و اصلاح قانون 
ممنوعیت استفاده از ماهواره ] 


۹ 1 ی ر تیا 





گفتم: تو که معتی آزاذی را نمی‌دانی, از 
کجامی‌دانی در جامعه ما فسنت یا لیست؟! 

وم 

درواقع این گونه آدمها خودشان هم نمی‌دانند دنبال 
اجه چیزی هستند. فقط حرفشان را فی گویند نه قانع 
می‌شوند ونه دلایل کافی دارتد که حرفشان را به کرسی 
بنشانند و فریادهایشان فقط برای آن است که میدان 
فعالیتی برای خود ایجاد کنند. 

مثلا اگر از یک مجرم پرسیده شود به نظر شریف 
شما ازادی به جه معناست؟ (با ترجه په اینکه معتای 
ادقیق آن را نمی‌داند) پاسخ خواهد داد: «اصولاً در هر 
جامعه‌ای ازادی راحت و بی‌دغدغه مرتکپ جرم شدن 
تلقی می شود.» 
۱ شاید بزرگترین, بهائه اینها نبود آزادی به واسطه 
(|وجودمذهب و فرهنگ اصیلمان است.به همین دلیل این 
[ادو اصل بزرگ را مورد حمله قرار داده و کهنه و 
چا حم قرار می داد و عقب اند گی را معلرل آن دو ذکر مب ده مي کنند. ماب ۳ 
کی کرب نظرش این برد کد باید مل عرب پر ا کرات کے رجشم ھی ورد که تنه 


1 ن بهست: *ند ای نکته است که فد 
توائین پیشرفته و انسان پسندانه آنجا را ور ۰۱۱ ز . آ[روشتفکری نیست. بلکه موّید این ست که فرد له 













۱ بح ماهر و تمه RT‏ 
و هر وغ تکنولوژی دیگر پحث ظریف و _ 
حساسی است که اگر تمامی چوانب امر در آن 
لحاظ نشود خطرافرین و مشکل ساز خواهد شد. 

در سالهای آخیر چتدین بار در اقداماتی 
گسترده سعی به جمع آوری آنتن‌های ماهواره‌ای 
شده است و بازتابهای متفاوتی نیز داشته است در 
مورد تعامل و یا تقابل با فاهزاره هم در این صفحه 
نظرات مختلفی به جاپ زسیده است. 


فرهنگ و ارشاد اسلاعی از مجلس شررای 
اسلامی خواست تانسیت به ممتوعیت استفاده از 
ماهراره تجدید نظر نمایند تا دستیابی به این 
تکنولوژی نیز سهل‌الوصول‌تر شود که مقبول 
واقع نشد و آن طرح در همان ابتدا شکست خورد. 
اخیراً نیز طرحی به مجلس ارائه شد که ظاهرا از 
طرح قبلی پخته تر و قابل قبول‌تر است. 

در این طرح تحوه صدور مجوز به 














































پاید تشکر بکنم از دوست گرام د 
ارجاری که به تنکات بسیار خوبی آشاره کرده بودند. 
منظورم نقد و بررسی وشته ایشان ثیست. اما بی ربط 
په مطالب آن هم نخراهد بود. 

اذم میا ید یکی از دوستان... که مثل او کم 
س اشدیدادین وفرهنگ اصیل و کهنمان را مورد 
































1 1 48 ۰ و o‏ ۰ 629 ۳ 
پیاده کرد»». _ خ واو ته اهدفتی را فی شال و ته از ینش ر + | ااستفاده‌کنندگان از تجهیزات مافواره‌ای تشریح 
جواب داد؛ آزادی! ممترعبت استفاده از تجهیدات دریافت مافراره 


ل منم ریت هت میلست ند 
برادران و خواهرانی که مشکلاتمان را نتيجه فرهنگ و 
ا ا ا 3 و زب 7 
پرسیدم: اصلا به نظر تو آزادی بعنی چی؟ E‏ مطرح نمایند تا یا ما آنها را قانع 
کف «مکت: کرد .و گفت: انی دون هی یفنم با ان مب 

هست بابد در جامعه ما هم به‌وجود بیاید. 


شده‌اند , 
محمدرضا علی حستی و احهد پورنجاتی 
نمایند گان مردم نهاوند و تهران از طراحان مذ کور 


روی این واژه هم خیلی تا کید می کرد و می گفت 
که عا باید این‌جزری باشیم,., ما بابد آون‌جوزی 






















شهرستان میانه - وحید نیامیانجی | 










بود غیر قابل اجرا خواند و گفت, امروز هر از 
چند گاهی نیروی التظامی پراساس وظیفه خود به 
جمع آوری آنتن‌های ماهواره‌ای می‌پردازد. در 
حالی که بسیاری از استادان دانشگاه پژوهشگران 
و حتی سازمان صدا و سیما استفاده‌های گوناگون و 
مفیدی از برنامه‌های ماهوارهای دارند, 

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد 
که خابطه‌ند لمودن استفاده از برنامه‌های 
ماهواره‌ای فوزیت دارد و تمایندگان بايد به آن 
توجه داشته باشند, 

قید یک فوزیت این طرح به تصویب 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. 













۱ رسانه‌های گروهی غربی تلاش 7 ۲ 
می‌کنند با پنهان کردن چهره اصلی اسلام, 
















حسین مورلی دانشجوی مسلمان ایتالیابی 
آمصاحبه با رادیر ایتالیایی برون مرزی صدا و 
|سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت. ادیان حاکم بر 
|غرپ. فادر به پاسخگویی به نیازهای معنوی مردم 









چ SL‏ 
خود مسلمان و اغتقادات آنها را زیر سوال 






































نیستند و فقط دین اسلام چنین قذرتی را داراست». 
این دانشجو مسلمان ایتالیایی می‌افزاید:! امی‌برد. قدردانی می‌شود در حالی که رژه گازودی 
O e‏ یگ همفون مصوبة 
گذشته مجلس در این پاره با مشکل مواجه نشویم. 







ا را از اهداق 7 خود می دانند و اخیرآئیز ا 
خواستار بسته شدن ساجد و مراکز اسلامی 
اشد‌اند. 

حسین مورلی تاکید می‌کند: که آزادی 


4 سل م آ 
ر e‏ 


بس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف 
که درصدد 2 اعلام ج هستند. در صورتی که 


اقبد یک فوریت طرح «اصلاح قانون عمنوعیت 
استفاده از تجهیزات دریافت از عاهوارد» به رای 
گذاشته شد و به تصویب زسید. 








ست 


رایج در غرب دروغین 














ك سح سر ا ان سا 
پا از لشکر ۲۱ حمزه نیروی زمیتی آرتش 
| جمهوری اسلامی ابران. سالها در مناطق 
- | عملیاتی جذبر, شلمجه و پدر حضوری قعال داشت و در 
|سالهای ۱۳۶۱ و ۳۶۲ براٹر انقجار بمسهای شیمیایی 
5 رژیم غراق به شدت مجروح شد. 
او علی رغم این جراحات و با وجود مشکلات 
جسمی فراران. مجدد در مناطق عملیانی جنوب کشنور 
حضور یاقت که در منطقه عملیاتی جزیره مجنون براثر 
۰« |پمیاران. شیمیایی دشمن در سال ۱۳۶۳ دچار 
. امصدو میت شدید شلد 
- بیکر مطهر این شهید رالافقام با حضور 
ایران, پس از تحمل تالها درد و رنج ناشی از صدعات | |فرماندهان روحانیان و همرژمان وی پاشکره خاضی در اا 
و جراحات سموم شیمیایی به ندای حضرت حف ای ز |تهران تشبیع و در کناز سایر شهدای انقلاب اسلامی 
| گفت وشربت شیرین شهادت را نوشید. ال . به خاک سپزده شڈ 
شهید سرهنگ علی کلاته افامخمدی ۷ . 
٩ 5 6 ٩ 4 one 5355‏ 4 6 56 5 5555 75 
۱ رای ندفین شرفت جنازه به آرامی صورت می‌گیرد. 
2 ۳۱ کے ا گهگاهی هم از بلندگز مداحها چیزفایی 
دلم گرفته ابو سخت دلتنگ بودم../ امی‌خوانند. جای حاج سعید حدادیان. این ززعنده 
ماشین از محل و خیابانها می گذشت و صدای ۲| جنوب شهری خالی است. چقدر دلم می‌خراست الان | | بودم نه در زمانی که بدن پاره پاره از بر کشهای دشمنم راپرای 
بلندگو فضا را پر کرده برد. مردی متنی را می‌خواند || از این بلندگوهای بی صدا آرای رسای او برمی‌خاست | |خانواد‌ام به ارمفان آوردم؛ ی که آن‌قدر در سرزمین گرم و 
«اهالی ‏ محترم خیابان ۱۸ متری تختی. فردا ساعت || و صحبت‌های از جان بر آمده‌اش همه خواب رفته‌هابی | |سوزان خوزستان و میادین مین لفت‌شهر و در آن شرایظ سخت 
۲ صبح, پیکر عطهر شهید محمدرضا ترک‌زاده | را که بی‌نقاوت از کنار محمدرضا و محمدرضاها | ار دشوار خدمت کردم که فرزندم مرا عمو خطاب می کزد. چرا 
تشییع می شود و..:» آو می گفت و من و ما پی تفاوت | می گذرند. بیدار می کرد. ۶ ر بگیر 
می شنیدیم... (لمی شناسینش و هیچ خاطره‌ای از او . / 5 
با نداریم...) بغض گلویم را می‌فشرد. غربتش آزارم | 
|می‌دهد و ناخودآگاه په یاد تو می‌افتم. آیا تو هم این‌قدر | 
غرییی؟ نمي‌دانم, یی صدا چند قطره اشک مې ریزم. ته 
برای تو, بلکه برای خودم چقدر فاصله است میان من 
وتو ِ 
صبح وقتی از خانه بیرون مي‌ایم. دخترکان 
کم‌سن و سال, اما پزک کرده‌ای را می‌بینم که 





در قیامت, فرژندان گرسنه من 
از شما نخواهند گذشت 



























براذران و خواهرانی که رتح‌نامه سرا می‌خوانید. من یک 
نظامی هستم که در یکی از ماموریتهای محرله جهت 
پاکسازی میادین مين نفت‌شهر براثر انفجار مین به شدت 
مجروح شدم, به همین علت و نداشتن حال طبیعی به خاطر 
|انفجار و یی توجهی مسوولان مربرطه نتوانستم پیگیر کارهای 
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در آنجا پا اینکه عذارک و شواهد مجروحیت و انوانی‌ام 
ارا ارائه کردم په شه ماه و تیم حیس محکوم و ار کار اخراج 
اشدم. انها بدون هیچ گونه دلیل و حق و حقوقی مرا متهم په 
کےا فرار کردند: ۱ ٍ 

من اگر می‌خراستم از یگان خدمتی‌ام فرار کتم و خدمت | 
|تکنم, زمانی این کار را می کردم که در محت و سلامت کامل 
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می کنند . جقدر دلم می خواهد با دیدن عکس شهید و || 
این اعلامیه. لااقل موهایشان را زیر مقنعه ببرند, اما 
" | هیچ آتفاقی نمی‌افتد. . 

| دخترک رو به پسر ۱۵-۱۶ ساله‌ای که آن‌طرف 
| خیابان, کنار سکوی مغاژه‌ای نشسته است به خنده 
می گوید: «موهات چقدر قشنگه!!» و پسرک با قهقهه 
| و به سیک پیامهای بازرگانی پاسخ می‌دهد. و این 






با عکس شهید همراه می‌شوم و پا او درددل 
می کنم. از بس شعار شنیده و عمل ندیده‌ام به این 
وضعیت عادت کرددام! درمیان جمع, چه جیپ برد 
یز غربتی که داشت باذ لبخند. 













لحظه‌ای از لبانش محو نمی شد, بجه جئوب شهر پود و 









بهانه‌ای برای آغاز یک دوستی ناسف‌بار خیابانی!! (به تمام این نابرابریها عادت داشت. دستانم را بلند || آفای‌رئیس جمهور اژ چانبازان خاصی عیادت می‌کند که 
می خزاهم چیزی پگویم و لب باز کنم. اما وقتی | |می‌کنم؛ پلکه یاریم کند و مرا از این پستی د | ]از تلویزیون هم پخش می بود و بر محبربیت خود می‌افزاید و 


چشمم به عکس «شهید محمدرضا» می‌افتد که چه | |زمین گیری نجات دهد. "|البته ابن کار خوبی است.چه خوپ پود سری هم به چانبازان 
|غمگین, اما پرصلابت از داخل آن قاب سیاه این !| صدای زئی به گوشم می‌رسد: «داماد عزیزم. | [نیازمند و یجاره می زد که امیدوارم این کار را بکند, 

صحنه‌ها را می‌نگرد. با خود می گویم او به‌تنهایی | محمدجان شفاعتمون‌رو بکن.» ۱ تامدای هم به آفای هائی خامته‌اي نماینده مردم شریف 
ِ تمامیت امر په معروف و نهی از منکر است. | محمدرضامی‌رود. همانقدر بی‌صدا که اول بار تهران نرشتم که جراب آن را فر ناریخ ۲ به شماره 
مادرم در مسیر چریان شهادت محمدرضا را |رفته برد.امامن به تو.ای جوان فکر می کنم که تر هم | ۱۸۳۳۲۶۴ پرایم توشتند, با این حال نمی‌دائم. پاپد امیدوار 
تعریف می کند و من به غربت او حتی در سنگر | | بیدا رفته‌ای یعنی تو را بی صدا پرده‌اند. ولي په آباسم با ها زیر این بک و بتجاه و قوعین نامدای است. که ز 
می‌اندیشم. هرچه به منزل شهید تزدیکنر می‌شویم. | جابی که با مقصد شهدا فاصله زیادی دارد. او به | نهادها و سبوولان مختلف به متم می‌رسد. اگرپه‌جای این تاها هر 
قلیم تندئر می زند. شنیده‌ام پس از هجده سال باید بر | | جامعه. عقت عطا کرد و تو را در مسیر عفت‌فروشی |کدام یک قرص نان و یک دفتر برای فرزندان من ارسال 
دسنهای عاشق تشع شود. با خود گفتم. اگر جوانها او || قرار داده‌اند, او غیرت تزریق کرد و نو... او تشییع | ]می کردند. مرا شرمنده خود می‌کردند. در روز قیامت. فرزندان 
ح را فراموش کرده باشند. جه؟! سرکوجه که می رسم. || می‌شد. درخالی, که در ابن طرف غده‌ای عقت خود را | گرسته من دامان شماها مردان و زنان ایرانی را خواهند گرفت 
| درمی‌يابم که ملت عاشق, عشفش را پا هیچ چیز عوض اا ندفین می کردند و این پستی و رثالت راضی نشان | ]و از رنج گرسنگی در مقابل عدل و داد و میزان الهی شکایت 
نمی کند. ولی عاشق کم داریم. جقدر ما زمینی شده و می‌دادند, ]اد کرد ایهم روز خشی را رای ید 





















رل رلگ و بوی آسمان را از باد برده‌ایم تشمیع 0 خواهر مهاجر - از تهران توکل پر خدا؛ 
د" سه ل سم 
کم تست لت د س‌ِ 5 ان کے حت لست ی ا خاک ...مک ست هت ع مدد شه نا ,شا نے 






















زندگی امیر و سروتاز مثل یک خواپ بود. مانند 
یک رویاء هر روز صبح که امیر از خواپ بیدار می شد 
و چشم باز می کرد و همسرش را می دید, دچار چنان 
احساس شوقی می‌شد که خود را خوشبخت‌ترین مرد 
کره زمین می‌دانست. همین طور هم بود؛ آنها واقعاً زوج 
منأسبی پودند. هر دو پا دنیابی صفا و صداقت, هرچه ر 
در ذل داشتند نزد یکدیگر به زبان می‌آوردند. آنها 
نه فقط شادی خود را با یکدیگر نقسیم مئ کردند. که در 
زمان بروز مشکلات نیز پار و یاور هم پودند؛ 

در یک کلام؛ عشق در زندگی امیر و سروناز. به 
شغافترین شکلش نمودار برد و هر دوی آنها به خزبی 
قدر ابن عشق باشکوه و کمیاپ را می‌دالستند! 

با همه اینهاآماه اطرافیان هنوز هم چشم ائنظار آن 
پردند که یکروز زند گیشان به هم بخورد! 

منظور از اطرافیان نیز, فقط خانواده سروناز بود و 
درحقیقت فقط پدر سروتاز, 

او که از روز اول مخالف وصلت دخترش پا ”به 
قول خردش « یک چوان عاطل و باطل و یی کس و کار 
توف تی چاق از-قروسی آنها و شروع زندگی 
مشثر کشان, باز هم حاضر نبرد که بپذیرد؛ «دخترش راه 
زندگی خودرأانتخاب کرده و انفافا این عسیر, سروناز را 
خوشبخت گرددا» 

روزی لبود که طعنه‌ها و متلک های خانواده سروناز 
« که هسگی همچون سرباژانی حرف شنو گوش په فرمان 
و مقلد پدر بودند “دل آمیر را نشکند و روحش را آژار 
نا شلے: 

”امیر لاافل وقتی میری خانه فامیل ماء طوری رفتار 
کن که در شانن خانواده ما باشه! 

* امیر وقتی فامیل ما میاد خونه تون بهشون نگو که 
پدر و مادر و کس و کار نداری.., ما بهشون گفتیم که 
پدر و مادرت خارج از کشور هستند! 

و...اين حرفها و شبیه آن فقط برای آن بود که دل 


۴ 


شماره ۳۹۳۷ 


این جوان را بشکنند. امیر آما؛ اگرچه آنقدز بی‌غیرت 
نبود که ککش هم نگزد! انفاقاً بعضی اوقات خون 
خرنش را می‌خورد طوری که دلش می‌خواست جواب 
دندآن‌شکتی په همه خانواده ژنش بدهد! 
اما همین که می خواست به حرف بباید و 
تلافی کند. طبق یک عادت جدید. 
ناخودآگاه نگاهی به همسر مهربانش 
می‌انداخت و همین که جشمان نگران ن 


آنش غضیش ریخته پاشند, دیگر هیچ 
نمی گفت و صبرش بیشتر می شد . 

سرونا هم که این همه وفا و عشق 
را می دید. مدام دلداری اش می داد: 

« تو به خاطر من سکوت کن. 
اعبر ... مهم اپثه که من می فهمم تو فقط 
په خاطر اینکه عشقت رو به من ثابت کئی. 
همه این املایمات‌رو تحمل می کئی! فقط تو این را 
بدان امیر که من, قدر این همه گذشت تورو می‌دوئم! 

و امیر که گویی فقط زنده همین محبت‌های 
بی‌شالبه سروناز بود. فقط در پاسخ می گفت. 

* من فقط یک سوال پرام عطرح هست سروئاژ... 
من از بچگی این طور شنیدم - و حاج مضطقی هم در 
روزهای ازدواج با تو مدام بهم می گفټ د که 
سرسخت‌ترین دشمنان‌رو ميشه با عحبت نرم کرد و 


تیدیلشان کنی یه دوست! حالا من پا اينکه هیچ دلیلی 


برای دشمتی خانواده تو با خودم نمی‌بیتم, با این ال ۰ 


هرطوز که می‌تونم سعی می‌کنم بهشان محیت کنم. اما 
انگار اونها دشمنان قسم‌خورده من عستند... من واقعا 
نمی دوئم بای چیکا ر کنم سروتاز؟ 
و این زن باصفا هميشه وعده قردا را می‌داد که 
تگران تباش امیره.. پالاخره آینده په همه ثابت 
می کته که و چه آدم بزر گواری هستی!.   .‏ ر 

و امیر صبر کرد انقدر ضبوزی کرد تا ازیتا اعدا 
نخستین فرزندشان که یک دختر «خوشگل و مامانی» 
بو به دئیا امد 

با تولد آزیتا. بیشتر از امیر. این سروناز بود که 
تصور مي‌کرد؛ «از انجایی که پدر و مادرش هميشه 
عاشق نوه بود‌اند و آزینا اولین توه آن خانواده په 
حساب می آید. لابد از حالا به بعد. خانواده‌اش پا امیر 
مهربانتر می‌شوند!» 

آری این تصور سروناز تا حدی درست بودا یعنی 
بخش اول تصوراتش ۰ که عشق پدریزر 
مادربزرگ په وه اول بود ”قرست از آب در آمد. اما در 
مورد دامادشان...؟! حالا کم کم خود سروناژ نیز داشت 
به یک حرف شوهرش یمان می آوره که: 

* سروثاژ»». پاور کن که من احساس می کنم پدر و 
مادر تو. دشمنان قسم خورده من هستتند,.. و گرثه 
من چقدر بد هستم که آونها حتی حاضر نیستند هنو به 
عنوان پدر نوه‌شان قبول کنند؟ 

سروناز که حالا په این حقیقت رسیده پود بالاخره 
یه را که دلش نمی‌خواست انجام داد و به پدرش 


« از امروز هر کس به من احترام بگذاره بايد به 
کسی که من دوستش دارم نیز احترام بگذاره! یعنی اگر 
هرکدامتان به شوهر من بی احترامی و یی محبتی بکنید. 
دیگر حق ندارید به دیدن من بیایید! 

و انگار این تهدید دختر نسبت به خالواده‌اش 


غصه‌دار سروئاز را می دید: : گویی آبی ر 





چاره‌ساز شد! چرا که از آن به بعد. اگرچه هنوز هم پدر و 
مادر سروناز به دامادشان علاقه‌ای نشان تمی دادند. اما 
برای اینکه بترانند نوه‌شان را پبینند و آرزوهایشان را 
توسط او رنگین ببینند. لاافل دیگر به دامادشان ترهین 
نمی کردندا 

همین اندازه هم برای امیر کافی بود. لااقل همین 


آندازه باعث می شد که امیر و سروناز. بدون حاشیه‌های 


آنچتانی 7 FE e‏ و زب 

کنند. اما... اما گوبی «چرخ پازیگر» پعضی وقتها در | 
کا اا وا ۱ 
بدپختی‌های خود را به سختی و با مرارت پشت سر 
می گذارند و همین که فراز می‌شود طعم خوشبختی را . 
بچشند. چرخ بازیگر کامشان را تلخ کندا درست مانند 
امیر که دست تقدیر خواب بدی برای او دیده بوذا 
سروناز در هنگام دومین زایمان, همراه پا پسری که در 
شکم داشت, به آسمان رفتند! آری؛ سروناز مردا 

8 

0 

امیر «انگاز » یک هفته‌ای, بیست سال پیر شد! عالا 
اگر کسی او را پس از مراسم هفتم محبوبش, معشوقش: 
مرادش: امیدش, و همه زند گیش «سروناز» هی دید, باور 
نمی کرد که این مرد هنوز در عنفوان جوانیست و ۲۸ 
سال سن دارد! 

در آن یک هفته برگزاری مراسم عزای سروناز چه 
بر امپر گذشت؟ فقط خودش می‌دائد و پروردگارا 

زخم جگرش که ناشی از داغ سروناز بود 
یک طرف. در تمام ساعات و روزهای مراسم 
زخم‌زبان خانواده زنش بود که قلبش را می سوزاند! 
اگرچه پس از سروناز: دیگر هیچ چیز نمی توانست امیر 
را بیشتر از آن واقعه efrê‏ چگر» کند! 

امیر آنچنان غرق در عصیبتش بود که حتی متوجه 
نوطنه شومی > در یکقدمی‌اش و از سوی خالواده 
زنش علیه او داشت ترتیپ فاده می‌شد. بی خبر پود! 

فضیه پرمی گشت به روز مراسم سوم = ختم « در 
مسجد که پس از اتمام مراسم وقتی امیر خواست آزیتا 
را با خود به خانه‌اش ببرة تا در مراسم هفتم به بهشت 
زهرا ب رگردد مادربزرگش گفت: 

د پگذار آزیتا اینجا بمونه! 

و امیر بوزخندی زد و گفت: 

- آزیتا نه تنها چگ رگوشه من و نتها امید منه. پلکه از 
این بابت که تنها پادگار سروناز است. تا آخر غمر از 
خودم جداش تمی کنم! 

پدربزرگ آزیتا که گویی دنبال مجال چنین بحشی 
می گشت. پرسید. 1 

- یعنی می خوای از خالا به بعد آزیتا پیش تو پاشه؟ 

امبر همه خشم چهار ساله‌اش را در نگاهش ریخت 
و به چشمان پدر زنش!! خیره شد و پاسخ راء با یک 
سو أل داد: 

مگ قراره پیش کس دیگری پاشه؟ 

این پاسخ امیر, نطفه توطته‌ای شوم و غیرانساتی 
علیه او شد؛ اری. پدر و مادر سروناز حاضر نبودند 
به‌ صورت انسانی پا دامادشان کتار بیایئد که مثلا «ازیتا 
هفته‌ای یکی. دو روز نزه آنها باشد. اما زیر سایه پدر 
بزرگ شود»! بلکه مثل هميشه می خواستند همه جير را 
داشته باشند یعئی؛ #آزیتا مال ماء امیر هم پرود پی کار 
خودش!») 


و امیر که حالا “ پس از سروناز “ دیگر هیچ چیز 



















برای باختن به این خانواده خریف!! نداشت: آب پاکی 
را چنان ريخته بود روی دستشان که انها برای حل 


مشکل‌شان په ابلیس متوسل شدند! 
0 







3 
دو روز پس از مراسم هفتم سروناز برد که 
امیر بر خاله نشسته بود و داشت با تشها یادگار زن 
| مرحومش, آزیتای سه ساله بازی می‌کرد که زنگ . 
تلفن په صدا درآمد: حوصله نداشت تلفن را جواب 
بدهد, آما تلفن انگاز تصمیم نذاشت ت خاموش شود و امیر . 
با بی‌حوصلگی. گرشی را برداشت. از آنسوی :سیم 





صدای نها فرد مهربان خانواده سروئاز را شنید؛ صدای . 


ماذربزرگ ۷۰ ماله زتش را که فقط ار در این چهار 
سال دراین خانواده امپر را به عنوان داماد دوست داشت. 
امیر هنوز احترام را به‌جا نیاورده بود که صدای لرزان و 
آلوده به بخض پیرزن مجال را از او گرفت: 

> خوپ گرش کن امیرجان:.. فرصت يست که 
یکبار دیگه برات عاجرارو تعریف کنم... پدر سروناز 
اون چک سفیدی‌رو که از تو داشث. یک رقم چندصد 
میلیونی روش نوشته و به پانک برده و برگشت زده و 
الان داره با ماعور میاد خونه‌اث که تورو جلب کنه و 
پفرستته زئدان. بعد هم می‌خواد این‌طوری پاهات کنار 
ییاد که «يا آزیتارو به ميل خودت میدی یه ما و آزاد 
میشی, يا اینکه مچبوریم پا این چک تری زندان نگهت 
داریم و در اون صورت باز هم آزیتا ميشه مال ما... من 
نمی دونم می خوای چیکار کنی... فقط مرأاقب باش ».6۰ 

امیر حتی مجال تشکر پیدا نکرد. مغزش کار 
نمی کردا «حالا می‌خواهند تنها یادگار سرونازرو از من 
بگیرند؟ تو خواب ببینند!» و بعد بدون معطلی و په 
سرغت, شناسنامه‌ها را برداشت و هرچه پول داشت توی 
جیټ گذاشت و از خانه ببرون زد. هنوز از عرض خیابان 
نگذشته بود که ناگهان پدرزنش, همراه با یکی از 
پسرانش, و یک ماعور از راه رسیدند. امیر معطل نکرد 
مارهش راید افر کید و نویدم کک :ان 
سه نفر نیز دنبالش دویدند. دو. سه تا خیابان پالاتر, فقط 
برادر 

سروناز بود که در تعقیب او بود - آن دو تفر 
نتوانستند خود را په او پرسانند » گام به گام سامان « 
دایی بزرگ ازیتا - به امیر نزدیک می‌شد, هوا رو به 
غروب می‌رفت. امير امیدوار بود که با ناریکی هوا 
بتواند خودش را در دل شب پنهان کند, اما سامان ول کن 
نیود. انقدر دوید تا کم کم به پدر و دخثر رسید, حالا 
کشاکش شروع شده بود. امیر اگر می‌ترانست این یکی 
را از سر راه برداد تمام بود. اما نتش به آزیتا بند پود 
و نمی توانست مبارژه کند. این بود که دخترک سه 
ساله‌ اش را لحظه‌ای رها کرد و پا سامان درگیر شد. 
لحظه په لحظه فرای هر دو درحال تحلیل برد. حالا 
سامان نیژ کم کم داشت ما یرس می شد کالم وم یکی 
لحظه اتوعبیلی از دور پدیدار شد که مستفیم به‌سوی 
آزیتا می آمد. آمیر به‌سسوی دخترش رفت. سامان نیز 
خواست آخرین شانس خود را آمتحان کند و قبل از پدر. 
ازیتا را با دو دست بغل کرد. امیر معطل نکرد و دخترش 
را از ستهای او بیرون کشید و برای آنکه بگریزد 
سامان را به عقب هل داد تا پتواند راحت‌تر از مهلکه 
بگریزد اماد.. اما لعشت بر این بخت. امیر! سامان .در 
نتیجه هل دادن امیر, سکندری خورد و به زمین افتاد و 
اتومبیل از راه رسید و پسر چوان را زیر گرقت! امیر 






خشکش زد, لخظه‌ای آزیتا را زمین گذاشت و به سراغ 
سامان رفت. وقتی دید کار او تمام است. خواست 
دخترش را برداره و بگریزده که رائنده اتومیبل که 
می‌دانست اگر امیر ان :و خودش عقضر خر اهد پود 
اج او را گرفت. کشمکش آغاز شد مردم هم اضافه 
شدند, یگ چشم امیر به آژیتا برد و چشم دیگرش به 

1 که میادا پدرزنش از واه برسد, یکسرتبه شلوغ 

شد. عاموران پلیس از راه رسیدند و چون این طور 
شنیدند که: «این آقا این بنده خدارو گشت», دستیند بر 
دست امیر زدند و خواستند او را یا خود ببرند که امیر 
فریاد زد 

پچه‌آم... پچه‌ام‌رو ببارین.۰ 

ماموران و مردم دنال بچه‌ای که «مرد4» می گفت 
گشتند؛ اما نبود! گوبی آب شده و به زمین فرو رفته بوا 

۱ 0 

۳ 

در دادگاه پدر سروناز, حالا دو شکایت را مطرح 

کرده بود اول؛ قتل عمد پسرش توسط دامادش /دوم؛ 

چک پرگشتی چندصد میلیون تومانی! 

امیر فرچه الئماس کرد و گریست که هر ډو مورد 
دروغ اسث. کسی پاور نکرد. پدر سرواز این را 
می‌دانست؛ اما او ب یک شرط عطرح کرده برد تا رضایت 
سس 

پگو آزیتا کجاست نا رضایت بدفم! 

آما این سوّالی برد که امبر هم تمی‌دانست! و په این 
ترتیب, سرنوشت تلخ ترین تقدیر را برای آمیر رقم زدا ٩‏ 
سال زندان! 

. 

0 : 
آزینا چگونه آن شب غییش زد؟ هیچ کس نفهمید! 
جگوته شد که چس از آن هعه جستجر ترط خانواده 
سروناز در بیرون و پیگیریهای امیر از داخل زندان, او را 
پیدا نکردند؟ هیچ کس نفهمیدا چگونه بود که = طبق 
اسنادی که امیر ۱۰ سال بعد به آن دسترسی پیدا کره ‏ 
آزیتا: ۲۰۵ روز پس از آن شب کنایی به پرورشگاه 

سپردة شدژ هی کنن نفهمید ! ۱ 
فقط یک احتمال وجود داشت: در آن شب كوم | 

یکنفر دخترک را با خود برده بوده عدتی هم از او ۱ 
نگهداری کرده اما پس از حدود هفت ماء » دقیقا: خش 

ماه و ۲۵ روز ظاغرآ خسته می شود و دختر کب ړا په ۱ 


| پرورشگاه می‌سپارد و سه سال بعد, آزیتا از پرزرشگاه 


5 می بختترا 


بریزد؟نمی‌دانم اما آن شب. من هم ای بچه‌های 7" 







به «خانه بهشت» می رودا اینها را امیر 4سال بعد که 

از زندان آزاد شد پس از حدود یکسال جستجو 

فهمید و دخترش را پیدا کرد و... 
0 









0 
بچه‌های خانه بهشت وقتی ماجرای تلغ و 
دلگداز آزیتا را * که خردش در آن لحظه خائه تبوة 
- تعویف کردند و تمام شد. همگی به شدت اشک 


و که انسان ننواند اشک پریزد! کدام 
بی‌احساسی E E‏ 






















خانه بهشت. برای 
مظلومیت این پدر و دختر, اشک ر خا 
وقتی ماجرای دردآور زندگی آزیتا تنام شد. . | 
آوقت ند ِ 
< حالا قراره آزیتا همین روزها برگرده پیش ۱ 
پدرش... اما چون پدربزرگش ده سال قبل, تمام اموال 
یرو گرفه الان پدر هی پول ناه که خی 
بتونه یک اتاق اجاره کنه! الان چند شب است که آژیتا ‏ 
تا صپح اشک می‌ریزد و هر لحظه که نگ خاله را 
می زنند. چشم انتظار آن است که پدرش پياید واو را با 
خود ببرد. اما خود او نیز می‌داند که امیرخان با تسام وجود 
دارد تلاش می کند که پتواند ابتدا سرپتاهی پرای آزیتا 
فراهم کند و بعداً او را پس بگیرد؛ امیر خوب می داد اگر 
الان آزیتا را تحویل بگیره و خبر په گوش پدریزرگ 
ظالم آزیتا برسد. او فقط په استتاد اینکه: «امیر تمی توائد 
نوه‌مان را مرپرستی کند» دوباره آن در را از هم جدا 
می کند! 
پچه‌ها که باز هم از من قول گرفتند په پاتوان 
نیکو کار حرفی نزنم. گفتند 
< ما که می‌دونيم مادرانمان [آن سة انو 
خدادوست] الان چقدر وضع مالیشان خراپ است که 
حتی نمی درانند شکم مارو سیر کنند." تصمیم گرفتیم 
بدون اینکه به آنها چیزی بگویيم. بگردیم و یک کازی . 
پیدا کنیم که بنوائیم ابن پول را نهیه کنیم و به پد ر آزیتا 
پدهیم و ».۰ 
5 
همین الان هم که دارم این کلمات را پر کاغذ سفيد 
نقش مي‌زنم. پقض, بی‌رحمانه گلویم را می‌فشاردا 
وقتی پادم می‌افتد که اپن بچه‌های معصوم چقدر پرای 
خوشبختی آزیتا نگراننده باز هم اشک در چشمانم جمع 
می شوه 
آن روز من په بچه‌ها حرفی نزدم. . آن روز په آنها 
قول ندادم که هستتد انسانهایی که دلشان براي شما 
مي‌تید! وه». 
اما خودم در دل, ایمان دارم که مردم خوناق 
مب و خوانندگان باصفای ما. به داد آزیتا خواهند 
رسید, این را ایمان دارم لاافل از این بابت آیمان دارم 
که می‌دانم پروره‌گار. نخواهد گذاشت دل بچه‌هایی که 
«یاور» آزیتا هستند. بشکندا 
Û‏ 
8 


عجب بغضی سنگیتی گلویم را می‌فشارد! 





680 


شماره ۲۷ 





اعحاب ما شد ند به ما 
اموزش دادند» و روند زند گی ما 
را تغییر دادند و سرانجام به 


سال ۲۰۰۱ میلادی نیز به پایان رسید و وقایع و 
حوادث مختلفی که در طی سال اتفاق افتاد. مورد 
بحث و تحلیل رسانه‌های جهان قرار گرفت. اما سال 
۱ نیز به مانند سالهای دیگر با پایان گرفتن زندگی 
پاره‌ای از بزرگان علم و هر همراه بود. کساتی که 
اعجاب ما را پرانگيختند, به ما یاد دادند. روی روند 
زندگی ما اثر گذاشنند و سرانجام به‌سرای باقی 
شتافتند . ابئان مردمانی بدون مرز بودند, چرا که کار 
انها در تمام جهان الرگتار برد. با یکدیگر مروری 
داشته باشیم به برخی از پزرگترین نامهایی که در 
پایان سال ۲۰۰۱ دیگر با ما نیستند, 


۵ آنتونی کویین - متولد ,1٩۱۵‏ هنر پيشه سینما 
مرد هزارچهره راستین سینما و درعین حال 
شخصیتی خاکی و جذاب. پرنده دو جایزه اسکار . او 
ز ۱۳۰ فیلمی که در ان به ایفای نقش 

پرداخت, فرهنگ و شخضیتی منفاوت را با تمام 
ویژگیهای آن به نمایش گذاشت. آنترنی کویین در 
نخستین فیلم خود در تقش یک سرخبوست از قبیله 
شایان ظاهر شد فیلمی به نام «مردی از دش از, 
آنگاه در هر فیلم تمایش خیره کننده از احاطه بر اعماق 
روحیات و جزئیات فرهنگی یک شخصیت را به 
چهانیان نشان داد. از ابراوتا شیخ عرب در «لورنس 

عربستان» تا حسیلقلی قشقایی از ايلات ایران 





TY شماره‎ 












مرکزی در کاروآنها و از اوئاسیس, ٹروتمند 
یوئاتی در «بونائی پولدار» تا عمرمختار انقلابی اهل 
لیبی در «شیر صحرا», آز مکزیکی تا سوئدی و از 
ایتالیایی تا روس همه و همه کارا کتورهایی بودند که 
در برابر احاطه پی‌همتای او تر تعظیم فرود آوردند. 
آنتونی کویین به هنگام مرگ ۸۶ ساله بود. 











۵ ابزاکت اشتون - توازنده ویلن و آهنگساز 


سرأسر جهان تدریس می‌شود. 

تکتیک و شهرت بی پایان او در توازندگی, تقریبا 
از از یک بازیگر نیز ساخته ود چرا که در هنگا 
نوازندگی او روحیات و شخصیت‌های گوئاگون یز به 
نمایش می گذاشت. کنسرتهای پرطرفدار او سبب کد 
تا تالار کارنگی در نیوبورک از تخریب نجات پیدا 
کند. اشترن عنگام مرگ ۷۱ ماله بود. 













۵ وبلیام حانا - سازنده کار تون - متولد ۱٩۱۰‏ 
مردم سرأسر چهان بیشتر با نام او په همراه نام 
همکار او که په صورت در اسمی ظاهر می شد اشنا 
هستند. «هانا > پاربرا». در کودکی همه ما در اثار 
ویلیام هاتا تقش داشته آست جرا که همه هاروزی پا 
ولعی خاص کارتون تماشا می کردیم, در کارتونهایی 
نظیر عصر حجر با شخصیت‌هابی چون فردی 
فلینستون و بارتی رابل و آثار کارتونی دیگر نظیر 
بم‌یم, گوریل مکی یا مک گرای هفت تی رکش؛ خرس 
برگی, اسکوبی دوو: جرج جتسون در خانواده جتسون 
و سرآنجام تام و جری. 
اثار ویلیام هانا هنوز هم در سراسر چهان بر پرده 
تلویزیون نمایش داده می‌شود و کودکان از ان لذتی 
بی‌حد و حصر می‌برند. از ویژگیهای مهم آثار 
کارتوتی ویلیام هانا باید رعایت اصول اخلاقی و عدم 
حضور خشونت را ذکر کرد. ویلیام هانا در هنگام 
مرگ ۱ ساله بود. 








































0 کوزی حانسون -- کو دک میتلا به یدز 
- متولد ۱۹۸۹ 





اسل 
کودک اهل ۴ 


E 
۳ 
۱ ۳ 





متلا به ایدز 
ده بودند., 
تبدیل شد. مدرسه‌ای که کوژی جائسون در آن 
محصیل می کرد. به مجزداطلاع از یماری او. کوزی 
را اخراج کرد و متعاقب آن مدارس ژوعانسبررگ در 
آفریقای جنوبی یز از پذیرفتن او خودداری کرده 
بودند و سرانجام این کوزی بود که با نطق‌های 
پرهیجان خود عواطف مردم جهان را برانگیخته برد و 
باعث شد که برای ُخستین پار په کودکان میتلا په 
ایدز که اکثریت قریب به اتفاق آنها به‌صورت 
مادرزادی په این بیماری سهمگین دچار شده‌اند. 
توجه شود. کوزی در هنگام مرگ دوازده سال بيشتر 





بداشت, 







0 جرج هربسون - موسیقیدان, نواژنده 
گیتار و عضو گروه ببتل ها - متولد ۱٩۴۳‏ 


خرد را براثر بیماری از دست داد جرج هریسون 
درمیان اعضای گروهی بود که به وسیله مرسیقی 
اعتراض علیه استعمار و سرمایه‌داری لجام گسیخته 
را سر داده بودند. ضس آکه در نوازندگی گیتار 
اعجوبه‌ای بود که برخی از نوآوریهای از در 












مدارس موسیقی تذریس می‌گردد. جرج 


0 کاترین گراهام - مدید قامل بنگاه عظیم 

عطبو‌عاتی - عتولد ۱۹۱۲۷ 

زمانی 
که شوهرش 
فیل گراهام 
براجت 
هيج کس 
سور 
نمی کرد که 
شس از 
پتواند یکی 
از عظیم‌ترین 
بنگاههیای 
مطسوعانی ۲ 
جهان (واشنگنن‌پست که یکی از فراورده‌های آن 
ٹیو ز ویک است) را ادازه کند. زرا تا آن زمان هيج 
زنی جرات نکرده بود در این وادی قدم بکثار د اما 
کاترین گراهام این گام را برداشت و در مدت کمی به 
یکی از موفق‌ترین مدیران مطیوعاتی جهان میدل 
شد. حضور موفقیت‌امیز او در پهنه ژورناليسم. 
بسیاری از زتان را در سراسر جهان تشویق به فعالیت 
مر در مطبوعات کرد. او در هنگام مرگ ۸۴ ساله 


پو ۰۵ 


0 پیتر بلیکت - قایقران و طراح قایق 

-متولك ۱۹۴۸ 

یکی از بزرگترین و معروفترین نامهای کشور 
نیوزاند, پیتر بلیک تیدیل به ورزشکاری شد که 
تمامی جوایز مهم قابقرانی پادباتی را در جهان فتح 
کرد. از جمله کاپ ژول‌ورن که مربوط به مسابقه 
قایقرانی به دزر جهان می‌باشد. و این ننها دستاورد او 
نبود. پیتر بلیک یکی از موفقترین طراحانْ قابقهای 
بادبانی بود که با استفاده از قوانین آیروداینامیک 
توانست قایفهایی با سرعت خیره‌کننده طراحی کند و 
ورزش قایقرانی بادباتی را در سراسر جهان متحول 
سازد. 

"1 

ا یی 





۱ در آخرین مان سال میلادی ۱ کتابی راء 


و نله دنیاست و ترجه و اشنایی هه تسمت فای 











آمی‌رسد که اصلاً حرکتی انجام نمی شود و چرخ ثابت | 
است. درحالی که واقعیت این است که چرخ درحال | 


س ل س 





1 ۱ 


CC‏ ۷ 0 بر سنا ۰ 8 ل 


به کتابفروشیها یافت که یک‌شبه شهرت یافت و 
فروش آن با آزقام نجومی سر به آسمانها گذاشت» 
دلبل محبوبیت این کتاپ هم آمری پسیار ساده بوف 


ooo = 


نویسندگان این کتاب سعی بر ایج داشتند تا به 
سوّالاتی که همواره در اذهان وجود داشته, اما جرابی 
قانع کننده برایشان یافت نمی‌شد, پاسخ دهند. ویژگی 
این کتاب پاسخ به بسیاری از چراهای روژمرد! 
می باد که در زند گی انسانها پیش آشده اما به انها 
| ويا توجیهشان توجهی نمی‌شود. 

این کتاب هم‌اکنون درحال ترجمه به زبانهای 


کوچکی از این کتاب برای خوانندگان گرامی خالی 
از لطف تمی باشد. 

1 بر سش. جرا در فیلم به نظر می‌رسد که چرع 
هاگن با خودرو در حال چر خیدن رو به عقب است؟ 
e‏ پاسخ: فیلم از 
اچرخش ۴ ونر ۹ 
مجزا در انيه 
تشکیل سد ه 
انستا: حال 
اگر چرخ 
یک خردرو 
تيز در ثانیه 9 
۴ بار به 
دور خود 
ی حڌ. آنگاه در 
انطیاق با فیلم به‌نظر 
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1 4 ۱ ع وه ۱ 
چرخیدن است؛ اما با سرعتی برابر با چرخش فیلم, حال | 


اگر چرخش چرخ از ۲۴ بار به‌دور خود کمتر باشد و| 
برای مثال ۲۲ بار په دور خود در ثائیه بچرخد. بثابراین | 


هنگامی که ما فیلم را تماقا می‌کنيم. از آنجایی کہ | 


چرخ در هر پار که می چرخد به اندازه یک نمای فیلم 
زمان ندارد. بنابراین چرخش فیلم از چرخش چرخ 
پیشی می گیرد و درحقیقت چرخ از فیلم عقب 


می افتد و همین عقب افتادن باعت ۷  _‏ 
ن نٽ ڪڪ 


۳۹ شاوه ۱۱:۱ دیا انعختار ات می شود که ما احساس کنیم چرخ به جای 1 
پرفروشترین کتاب فعلی جهاق - 


اتبل آرمسترانگ از سطح که عاه محو شوه؟ 
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حرکت به جلو, رو په عقب حرکت می کند و 
این فقط یک خطای باصره است. 
0 برسش,: چند وقت طول می کشد تا جای پای 








زمین دارد. برای فال اکثر علائمی که از بشر روی 


|سعلم کره ماه از بین رفته به علت پرواز مادنشین و 


ميزان بادی که ایجاد می کرده اتقاق افتاده است و 
درواقع خود بشر علائم خود را پاک کرده است. 
پنابراین اگر اتفاق خاصی از جانب بشر روی ندهد. و[ 
باد ناشی از فعالیت‌های انسائی علائم را پاک نکند. 
جای پای آرمسترانگ حدود ده میلیون سال دوام 
خواهد آررد و پس از ده میلیون سال هم عانلی که 


|جای پای آرمسترانگ را از سطح ماه پاک کند. همائا 


شهابهای آسمانی بسیار کرچک خواهد پود که په 


آاندازه حداکتر یک دهم میلی‌متر باید طی ده میلیون 


سال روی هم الباشته شوند تا سرانجام جای پای 
آرمسترانگ را از نطح ماه پاک کنند. ۱ 
0 پرسش: آیا السانهای ابینا عملا در خواب 


9 پاسخ, یه نظر می رسد که زمان از دست دادن | 
بینایی برای یافتن پاسخ به این سوال تاثیر بسزایی 
داشته باشد. در این مورد از بک انیا به ام قیل 
جکسرن برسیده شد او در پاس گفت: «س تا 1٩‏ 
سالگی بینا بودم و اگر انجه در خواب می‌بینم متعلق 


یه قبل از ابن زمان باشد, تصویر آن در ذفن من هنگام | 
|خواب نقش می گیردا اما اگر برای مثال کسی باشدا 
اکه چهره‌اش را هرگز ندیده پاشم. در خواب هم 


می‌تونم او را عضور کنم و فقط ضدایش رامی‌شنومن» 

انا برای کساتی که به طور مادرزانی ابیت 
متا ای کرب ره کی ۳۳۳۷ 
فراد هم مانند انسانهای بینا خواب می‌بینند و 
تصویری که در خواب می‌بینند با تخیل انها در 
ار تباط است: 


۱ برای مثال اگر نابینای مادرزادی از گیتار تصویر ی 


چهار گوش در مخیله خود داشته باشد و کسی هم این 
ساز را برای او تشریح نکرده باشد. در خواب ان را 
شمان گوئه که تخیل کرده. مشاهده می کند, په عبارت | 
دیگر نایینای مادرزاد تصویری که از اشیا در خواپ 

مشاهده می کند. مخلوطی از تخیل خود و تشریع وا 
تعریف افراد بینا می باشد. 


‌ بقیه در صفحه ۶۱ 
شماره TY‏ ۱۹ 6 
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متاوره حضوری: سا 
تعین وقت قبلی _ 











فراموشکاران 

سلام عزیزان. شما سر گذشت فردی را می‌خوانید 
که دلش پر از درد است و اکنون که این نامه را 
می‌نویسم. جگرم پر از خون است و دردم 
بی‌درمان, برف پیری په سرم نشسته و با داشتن 
شصت سال عمر بر سر چهارراه حوادث سر گردانم, 
خداییامرزد تمام رفدگان را که پدرم خداییامرز 
می‌گفت: «پسرم فکر فردایت باش مبادا روزی 

سه چه گنم به دست بگیری و کسی دسثت را 

نگیرد. گول نخور...» ندانستم چه می گوید. آمروز 
رسیدم به حرفش که او مرده و من هم مرده 
متحرک. دیگر راه بر گشت ندارم و راه آينده هم 
به‌رویم پسته شدها 

۰ سال داشتم, کارمند وزارت... شدم. از 
ابتدا با حقوقی خوب و مکفی زندگی را شروخ 

دم. زن گرفتم. خوشیخت بودم, پچه دار شدم و 

هم وغمم این بود که بچه‌هایم په ثمر برسند. . 

پول را از دهان شیر بیرون می اوردم تا آنها 
خوش باشند, سختی‌ها برایم شیرین بود, وقتی که 
از ماعوریت برمی گشتم. بجه‌ها جلو می‌دویدند و 
شیرین زبانی می کردند. 

اځ که چه رو زگاری برد چه روزهای خوشی بودا 
گاهي فکر می کنم آنها روا بود خواپ بود قضه بود, 

کم‌کم بچه‌ها بزرگ شدند: پسر بزرگم در.:. است‌خدام 
شده و درامد خوبی دارد. صاحب خلنه و زندگی و همسر 
خوب و بچه‌های خوب است و سرش به زند گی خودش گرم, 

فرزند دوهم نیز پسر است, خیلی خوشیخت است. 
ازدواج کرده و در پهترین لقطه تهران زندگی می کند و 
صاحب فرزند است, در امد خیلی عالی دارد و پا بزرگان 
حشر و نشر دارد و زندگی خوب و راحتی دارد و فرزند 
سوم نیز مثل بقیه تحصیلات عالیه دارد و شوهر کرده. 
با او و فرزندش زندگی خوبی دارند و چهارمی در 
بانشگاه درس می خواند و برای آننده‌اش زحمت 
می کشد و خوشیخت است: ۱ 

خب شاید تااینجا که خواندید. بفرمایید خب مرد!چه بهثر 
از اینکه فرزندانت صاحب زندگی هستند؟ همسر 


9 





شماره ۳۰۲۷ 


او خوشبخت هستند. دردت چیست؟ اینجاست که | |چشمانم خیس اشک می‌شود و برای 


MITTIN 


. 












دارند. فرزند دارند. تحصیلات عالیه دارند خودم می نگرم و غم در دلم تلثباز می‌شود. 
اینکه همسرم 
می‌سوزم. اینجاست. که دیواله می‌شوم. خدا را شاهد | نقهمد. یغضم را در گلویم خفه می‌کنم. گاهی که 
می گیرم گاهی تضمیم می گیرم خودکشی کنم.| |هسبرم نیست و متزل فرزندان می‌رود شبهاننهاهستم 
و اشک می‌ریزم و يه خودم می گویم چرا؟ چرا چنین 
شد. چرا همه زندگیت را فدای فرزندانت کردی که 
امروز انها سوار اتومبیل و خائه شخصی و موبایل 
باشتد و تو در خائه اجارهء‌ای و حتی به خودشان زحمت 














































ظاهرساژی می کتم کہ متوجه نشوند و بگویند اتفاقی 
شد. مللا... اما از خدای خودم می‌ترسم که من 
مسلمانم و در اسلام خودکشی گناه بزرگی است؛ پس 
چه بايد کرد؟ 

دردم این است که تمام سرعایه‌ام را خرج پچه‌هایم 
کردم! فرزندانم را به دانشگاه فرستادم و کلی هزینه 
کردم و در مراسم غروسی خرج اچ کردم به دخترم 
جهیزیه خریی دادم و برای دانشگاهش هزینه کردم و 
کم کم بدهکار شدم. مجیور شدم خانه‌ام را بفروشم و 
کلی پول بابت سود به بانکها و تزولخواران حرفه‌ای و 


اماتور بدهم و یک موقع به خود آمدم که ديدم 

















لوشتم که برای دیگران 
سرمشق باشد, فکر نکنند فرزندانشان در آینده دستشان 
را می‌گیرند. هر کس به فکز خودش است که بیشتر و بهتر 
خوش بگنراند. اگر من زندگی‌ام را وقف فرزئدانم کردم 
پشیمانم که آمروز خودم در بدبختی غوطه می‌جورم. 
ای کاش کسی بود مرا از اشتباهی که کردم.بیرون می آورد. 
ای کاش شعور این را داشتم که خانه‌ام زا فدای 
تحصیل فرزندانم نکنم. سوال من این است: چرا؟ 
| چرازندگی چنین است؟ چرا فرزندان همه جیز را 
فراموش می کنند؟ 

من درمیان خویشان انگشت نما هستم, از اینکه 
فرزندانم را به تحصیلات عالیه رساندم, ولی 
نمی‌دانند که خود را غرق کردم تا آنها را نجات بدهم, 
| امشپ که این نامه را برای شما می نویسې 
۲ کلی اشک, ریختم: به‌خود می‌گویم مبارزه کن 
.| شاید باز هم موفق شوی. باز هم دير لیست. 
۰ | می‌تواتی درسایه کرشش خستگی‌ناپذیر خانهدار 
۳ شوی و از اجاره‌نشینی نجات پیدا کنی» آیا این نظر 
من درست است يا اینکه سد خراپ شده و سیل 
| همه چیز را ناپود کرده؟ 

















ت > ج از گرمسار 





















تانتان 
هرچند معمول نیست که به نامه‌های حاوی 
درددل دوستان پاسخی داده شرد. پلکه آنها را 
معمولا دون هیچ توضیحی به چاپ می رسائيم, اما 
این بار بنابه دلایلی که کاملاً آشکار است, بر آن شدیم 
پاسخی کوناه به این پدر گرامی بدهیم. تا هم 
مرهمی بر جراحت ایشان بلشد و هم توصیه‌ای برای سایر 
خوانندگان. به‌ویژه فرزندانی که گرفتاری زندگی 
شخصی, انها را از توجه کافی به والدینشان بازداشته است» 
OOO‏ 
الیته بايد به ما عق خاد آینکه قدر. زحمات: شما 
دانسته نشد و شما در زمانی که باید از زندگی و 
زحمات خود نتیجه بگیرید. تنها گذاشته‌اند و په حال 


ن ۱ ...)0 ف = 












بازنشسته شده‌ام و حقوقم تلصف شدها حالا با ۸۰ هزار 
تومان حقوق بازنشستگی. ماهیانه ۶۵ هزار تومان 
اجاره‌خانه می‌دهم و پول تلفن و برق و گاز هم اضافه 
می‌شود مجبورم تا پاسی از شب کار کنم تا بتوانم هزینه 
کمرشکن زندگی را تامین کنم. فرزنداتم برای 
خودشان رفته‌اند و خوش هستند. په هن و 
مادرشان سر می‌زنند و ناهارو شامی نزدها هستند و می‌روند. 

من مانده‌ام با کوله‌بار بدیختی و بدهی و 
بی خانمانی, من مانده‌ام پا خاطرات گذشته که مئل 
سایه تعقییم می کنند. 

شبها که به رختخواب می‌روم نا پاسی از شب 
بیدارم. چشمانم خسته می شوند. چند ساعتی می خوابم. 
ساعت سه یا چهار بار بیدار می‌شوم, به بدبختی 

























نیست, بلکه شما را به وادی افسردگی سوق خواهد داد. 
در این میان آنچه بیش از هر عمل دیگر اهمیث دارد. 
این است که باید خود را تخلیه کنید و بهترین شکل 
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90 خواندن مطالب آموزنده و دست یافتن حیسم ۱ 
مس ل سا مسسه 
2059 به افکار جدید باعث ایجاد دید گاهی نو په 


#4 #زند گی, احساس دگرگونی و نشاط و سرزندگی و 
چ کر اعتماد به نفس می‌شود. 
۱ موقعیت های کک آور روزانه را شناسابی ‏ 


نسح ی گرفتاری شفلی. تعمیرات مدرل ۲ 
© کک ا رودربایستی‌های دست‌وپاگیر و یا هر چیزی را که ٩‏ 


وی ما اه 
ایر ون مرجب احساس تنفر و یا نگرانی می شود. برای 7 
ا مدتی رها کنید و آنها را به زمان خاص خودش | 


سس 32| ت کت راگذارید. برای ي به همه مشکلات در * 


مه محر 
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= 7 < 7 مانب کنا ہی بای یب د 
۴ برای لحظاتی بیندیشید که > تقص باشد و از هر نظر پاید پدر. مادر. مدیر, معلم | 
چگونه می توان از زند گی لذت برد و...کاملی باشد, دچار نگرانی بی‌موردی شده‌اید. 
بالاترین تعمات زندگی چ چیست؟ و از موهبت‌های | 7 که همه فرصتهای فعلی زندگیتان را تباه می کند. 7 
اتی کنهرطانفتیار هاریم, جطور تا به حال بهرو ‏ این گونه موق نمی شود بهتر است کال گرایی را 7 
برده‌اید؟ اگر تاکنون په این موضوع فکر نکرده‌اید ۱ ۰ ابه نفع شاد بودن کنار بگذارید. کارهایی که باید ۶ 1 
و از آن دسته افرادی هستید که شرایط نامساعد انجام شوئد. عملی کنید:؛ امائه برای تاءیید شدن از - 
زندگی را تطزبه مكنيد و مدام در مشنکلات و" اسوی دیگران بلکه به خاطر انتخابی که داشته‌اید. 0 
تقاط ضعف ر حرفهای ناامید کننده احاطه شده‌اید وه ذهن شما هی تواند از بهشت. جهنم و از جهنم ۱ 
او یا از بیماری, بی بولی و یاهزینه سلکین زندگی © بهنت پسازد؛ بنابراین اجازه ندهید موضوعات کي مطمتناً هدایای EF‏ را زرا ج 
در عذابید: باید بدائید شما فقط نمونه یک انسان گد جزئی و کم‌اهمیت شادیتان را تباه کند. اگر گاهی بت خودمان دريغ خواهیم کرد. 
آزنده هستید و قادرید در تمام موقعیت‌های زندگی دچار بدبیتی می‌شوید. به جنبه‌های مثبت و . کسانی که برای تفریح فرصتی پیدا نمی کنند؛| 
حتی آنهایی که از کنترل شما خارج است: -مونر و < امیدبخش زندگی بیندیشید » به پذر, مادر, شمسر: یر یا زود په اجپار فرصتی برای بیعاری خواهند | 
اشازنده کید افرزند. دوستان و همه مواهب ارزشمندی که دارید. 7 یافت, برنامه‌های دائمی زندگی هرجند ساده و 
هر روز که از خواب بیدار می‌شوید؛ دوم خوش بینی. استفاده از طنز, خوش مشرب بودن و طبیعی ب به نظر می رسد ولی ممکن است بسیاری 
انتخاب پیش رو دارید. شاد باشید و یا غمگین؛ 8 خندیدن باعث می‌شود احساسات مثیت و افراد شاد ٠‏ ۰ " از شور و شوقهایمان را به غلاتقی کم‌رنگ تبدیل | 
شما همان‌قدر می‌توانید شاد باشید که تصمیم - به سویتان جذب شوند و روحیه سالم و بانشاطی ۰ ک وماراهچار رکود و انز گرداند.معاشرت ورفن | 
آمی گیرید. اگر پگویید «فایده‌ای ندازد», «هیج :بیدا کنید. 1 میهمانی و پذیرایی از دوستان و یا کارهای 
اوقت اوضاع جور نمی‌شوده» و «اين هم شد بدون تنوع دادن به زندگی احساس کسالت و دیگری مثل باغبانی, پرورش گیاه و پا رفتن به ! 
|زندگی؟» دچار تلقینات منفی شده‌اید که هرگونه > ایکنواختي می کنید. جابه‌جا کردن وسایل. عوض ۰" خارج شهر و دیدن مناظر زیباء کوهپیمابی و..» درا 
اعوامل شادآفرین را محو می‌کند. حتی اگر قلیاء * کردن رنگ دیوارهاء تغیبر دادن تزیین اتاقهاء دور ۳ زندگی روانی, خائوادگی و اجتماعی ما تعادل : 
جنین اعتقادی نداشته شته باشید و اوضاع هم بر رفق انداختن اشیایی که مورد نیاز نیستند. پختن ۰ برقرار می کنند , په باد داشته باشیم که تنها درا 
]مراد نباشد. لبخند بزئید و شاد باشید. نگرا نمی از چ شیرینی و پا غدایی نوظهور. چیدن مجموعه ۴ آبهای آرام است که می‌توان تصویر شفاف < 
جزئی ترین مسائل, سایه‌های پژرگ می‌سازد. . " شخصی در فضای کوچکی که مي‌توائدقفبه یک | ,زیبایی‌ها را دید و تنها در ذهن آرام است که 
غیر از کارهای تکراری و روزمره در خودتان 1 کتابخانه و یا درگاه پنجره اتاقتان باشد. هدیه به می توان انعکاس موهبت‌های دردسترس راا 
ا به دنبال احساس جدیدی بگردید کیان | ظاهر کوچکی هستند که برای شادی بیشتر > _ دریافت: 


ویک ی شين قسده‌اي ادبی: ا امج به خودمان می دهیم» ار آنها را محدوه ی ۳ ا 
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سین FT‏ ج تچ کتترل شما را نوعی دخالت می‌داند؛بنابراین د اهدافی کنید که در پیش رو دارید؛ به این 
re‏ و) از سندر الزلی ۶ ضمن اینکه باقاطعیت عمل می کنید دراه تمایلات ؟ ۲ ترتیب انگیزه و انرژی لازم قراهم می آید. ِ 
گاهی شایعات باعث ازهم پاشیدگی © و خواسته‌هایش صحبت کنید و اجازه پدهید درعین  OOO‏ 
زندگی میود بیش از این خودتان را آزار ندهید ‏ احترام با ایجاد روابط گرم و صمیمانه باشمامشورت ‏ خانم (س الف) از بابل ۱ 
و روحیه‌تان را حفظ کنید و موضوع را در فرصت | کند. این کار باعث تغییر رویه و زوحیه در وجوان " . برخورد خانواده در براپر چنین مشکلی بسیار 
متاسب با همسرتان درمیان بگذارید. ۱ اڪ می‌گردد. یت دارد. مدارا کردن و تسلیم شدن راه درستی 
۱ ون ۳۹۳ OOO‏ > برای اصلاح رفتار پرخاشگراته يست بلکه ke‏ 
خانم (ف *۵) از بروحرد آقای (کوروش یا از ؟ ایجاد جو ناامن و وخیم‌تر شدن اوضاع می گردد. بهتر 
قبل از هر چیز از خصوضیات عاطفی, روحی و اک داشتن برنامه‌ریزی و عدم استفاده درست از" است هرچه زودتر به تب مناسب برای تغییر. 
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ل تر ب اؤ و قایت 4 


در روان‌شناسی ورزشی, پدیده‌ای مخصوص این | 
مقوله وجود دارد که ترس از رقابت نام دارد. درواقع | 
مجموعه‌ای از عدم اعتماد په نفس در مرکز توجه و 
دید قرآر گرفتن و ترس از ناشناخته است که می تواند | 
به نوعی مسخ شدن انسان را در زمان رقابت | 
ورزشی پدید آورد. با این تفاوت که در وززش این 
اهنجاری بلافاصله تاثیر فیزیولوژیکی نیز بر 0 
می گذارد و پا تجمع زردهنگام اسید لاکتیک در 
عضلات و انجماد غروقی, شخص بسیار کمتر از توان 
خود ظاهر می شوه و یا در مواقع واکتش‌های افراطی, 
حتی از شر کت در رقایت سر باز می‌زند. رقابتهای 
ورزشی خود واجد حساسیت‌های ویزژه‌ای می‌باشد و 
پسته به موقعیتی که ورزشکار یا دسته ورزشی 9 
آن قرار می گيرند. این حساسیت‌ها افزایش یا کاهش. ۱ 
می‌یاید. برای مثال اگر شخص یا دسته ورزشی در | 
لباس ملی و برای کشور خود به رقایت بپرداژ: | 
طييعتاً به‌جهت توقع جامعه از ورزشکار و توقع | 
ورزشکار از خود این حساسیت په حداکثر می رنسد و | 
اگر مصرنیت روحی در ورزشکار ایجاد نشده باشد. 
همین حساسیت باعث کاهش توانش می‌شود, 

آنگاه ښررو زیان صلی زلانی انت که خض 
باید خود را برای رقابتهای بعدی ولو ساده‌تر و 
ah‏ آماده کند؛ جرا که نمايش ضعیف و به 
دور از توان و استعداد اصلی ورزشکار, اعتماد ۳ 
نفس او را خد شه‌دار ساخته است. ۱ 

پا ذکر این مقدمه, قصد داریم به پازگو کردن| 
یکی از موارد عجیب و ادر که در زمان اتفاق بر سر 
زپاتها بود بپردازيم. این مورد در روزنامه‌ها و 
هفته نامه های همان زهان نیز به اتجای مختلف درج 

ر وهی یکی ی ِ 
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شماره ۳ 


شرکت در ا زستانی بیازه 





۱ _ که آگرچه چندان موفق ود و عده زیادی 
از آن دیدن تکردند, اما گویای جالب و نادر بودن این | 
انفاق آموزنده می‌باشد که بعذها شتیدن آن حتی | 
باعث انبساط خاطر نیز می گردید. ۱ 

۱ درس ۱ رقانت‎ O 

در زمستان سال ۱۹۸۸ یک تعاس تلفنی با. 
آسایشگاه صورت گرفت تا با مسوول بخش | 
روان‌شناسی ورزش صحبت شود. آسایشگاه عا یکی | 
از معدود مراکزی :بود که در ان بخش | 
ورزشکاران نیز وجود داشت و ورزشکاران حرفه‌ای, 
و با ورزشکاران دیگری که په رقابتهای جدی 
می پرداختند. در مواقع لزوم به آن مراجعه هی کردند | 
و پرخی اوقات نیز مدیران و یا مربیان تیمها و با 
ورزشکاران, اعضای تیم خود و با شأگردانشان را 
پرای تقویت روحی پیش از یک رقابت سهم به نزدها 
می فرستادند. از این رو موّسسه ما در این مقوله برای 
خود تامی دست‌ویا کرده بود. حتی از مناطق 
دوردست نیز برای رفع مشکل ورزشکار و یا 
ورزشکاران یک تیم با این بخش. تعاس گرفته 
می‌شد. بناپراین این یک تناس معسرل برای ما 
به شمار عی‌رفت تا ایتکه په جزئیات جریان بی بر دم | 
او ااا شدیم که تا چه حد این تماس, 
غیزطبیعی است 

تملن br‏ از شهر کالگری واقع در کانادا 
صحبت می کرد. وی از ما خواست که هرچه سریعتر 
یک گروه از روان‌شناسان بخش ورزشی را به این 
اه کانادایی گسیل داریم؛ جرا که از سه روز وگ 
مسابقات سیر پراهمیت. المینکن. زمسعالی :خر 
کالگری افتتاح می‌شد و چهار ورز شکار آنها احتیاج. 
میرم به آماد روحی برای شرکت در رشته خود 
/ داشتند. 


م۳ ۷ 
a‏ جه 


زمانی که مسوول بخش روان‌شناسی 
ورز از او در مورد جزئیات مطلب پرسید. 

تماس گیرنده 3 داد که جزئیات بسیار طولائی و 
غافلگیر کننده است و بهثر است زمان هدر نرود و در 
هنگامی که گروه روان‌کناسان به محل انجام 
مسابقات رسید. آنگاه جزّئیات مطلب نير فلا 
مورد بحث قرار می گیرد. مسوول بخش که به ماجرا 
مشکورک شده بود از سربزست ت آسایشگاه افر این 
مورد کسب تکلیف کرد و سرپرست هم په او و دو 
روان‌شناس دیگر ماموریت داد که برای پیگیری 
ماجرا عازم کالگری در کائادا شوند و مرا هم په عنوان 
رابط دانمی با تیم فرستاده شده انتخاب کرد که ۲۴ 
ساعته پیگیر این ماجرا باشم. در ذهن همه ما این 
سوال پیش امده بود که این شکل تقاضابرای کمک 
بر چه مینایی ایجاد شده بود و همگی بی‌صبرانه 
منتظظر بودیم تا روان‌شناسان در محل مستقر شوند و 
اولین گزارش را به من منتقل کنند. 

صبح فردای روزی که متخصصان به کانادا 
پرواز کردند. مسوول مربرطه با من تماس گرفت و 
جزئیات ماجرا و کمک را که از آنان خواسته ده 
بود برایم توضیح داد ومن تمام مکالمه را رو نوار 
ضبط کردم. کل ماجرا تا آن لحظه از این قرار بود 
















0 شکور ماحرا 

از سال قبل دغوتنامه شرکت در المپیک 
زمستانی دی کاندپه کمیخه‌فای المپیک کشورفایی 
که دارای زمیته و امکانات ورزشهای زمستانی | 
بودند. فرستاده شده بود. فطابق معمول ۶۰ تا ۷۰ 
کشور برای شرکت در المپیک ژمستائی دعوث ده 
بزدند. لآزمه شرکت: فعال بودن در زمینه ورزشهای 
ژمستانی بود که به نوبه خود مستلزم داشتن مناطق 
برفی و ارتفاعات سرد و امکانات لازم برای بازیهای 
ااسکی روی برف و اسکیت, لوز و سورتمه‌سواری 
اروی یځ بود, 
بیش از نیمی از کشورهای جهان به علت ثرابط 
اجفرانیایی خود که از مناطق و سرزمین‌های برفی و 
اسرد بی بهره‌اند. هیچ گاه قادر نیستند تا در مسابقات 
ورزشهای زمستانی حضور پیدا کنند و اصولاً در 
ابرخی از این سرزمین‌ها مردم از هنگام تولد نا مرگ 
حتی باریدن برف را تنها در فیلم‌ها و یا در تلویزیون 
مشاهده فی کنند: 

یکی از سرزمین‌های بسیار گرم و مرطوپ 
ابر ۷ لسع پزرگ جامائیکاست که در نزدیکی 

سواحل آمریکای جنوبی در اقبانوس اطلس قرار دارد 
اویه جهت فاصله بسیار ناخیاش با خط استوا. دارای 
اپ و هوای بسیار گرم و شرجی می‌باشد: به‌طوری 
/ که در طول ۳۶۵ روز سال دمای این 
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از مرد پرسیدم: 
جرا می خواهید همسرتان را طلاق بدهید؟ 
گفت: 


« خودش این طور می‌خواهد. به اصرار از آمده‌ایم 
دادگاد» شش ماه است که زندگی را برایم تلخ کرده, 
روبه ازن کردم وپرسیدم: 
«چراطلاق می‌خواهید؟ 
“ دیگر نمی‌خواهم با او زندگی کنم, ژنی که 
بچه‌دار نمی‌شود. همان بهتر که خودش را از زندگی 
شوهرش کنار بکشد. حدود سه سال است که ازدواج 
کرده‌ايم. دکترها می گویند من نمی توانم بچه دار شوم. 
خانواده شوهرم مرتپ این را به رخم می کشند که 
«محمد در حق تو لطف می کند و طلاقت نمی دهد.» 
جرات ندارم کلنه‌ای خلاف میل محمد بگویم یا 
حتی گله کوچکی از او یکنم, آن‌رقت همه می گویند 
من نمک ناشناس هستم. از کنایه‌ها خسته. شدهام, 
مي‌خواهم طلاق یگیرم و برگردم به خانه پدری» 
= شوهرتان بچه می‌خراهد؟ 
:نه یعنی حالا این‌طور می گوند. تمی‌دائم جد 
سال دیگر چه می‌گوید. نمی‌خواهم عمری را در 
خانه‌اش تلف کنم و بعد یکذفعه هوس ازدواج دیگری 
بکنند و یا زخم زبانهای خانواده‌اش را بشنوم و حق 


هیچ اعتراضی هم نداشته باشم. 
هرد رو کرد به من: 
* باور کنید این‌طور نیست. فریبا حساس شده: 


کوچکترین حرف را به خودش می گیرد. مثلاً خواهر 
من هر وقت می آید خائه ما فریبا تا چند روز عصبی 
است. می گوید: «خواهرت از قصد نچه‌هایش را هبراه 
خودش می آورد تا به من کثایه بزند و بچه‌ها را به 
رخم بکشد.» آخر این منطقی است؟ من که نمی توائم 
به همه خانواده‌ام پگویم لطفاً پدون بجه‌هایتان بیایید 
خانه هاء یا اينکه مادرم مدام دعا می کند که خداوند 
پچه‌ای په ما بدهد. گاهی هم برای فرییا داروهای 
گیاهی می آورد. باور كنيد اینها همه از سر محیت 
است. ولی فریبا پاور ندارد. بی‌خود و بی‌دلیل 
زندگی‌مان را دارد خراب می کند. 

*یعنی شما موضوع بچه پرایتان منتفي است؟ 

= پله, اصلاً حوصلة بجه را ندازم. تازه اکر هم 
یک روز خواستیم بچه‌ای داشته باشیم. خب یکی از 
بچه‌های بی سرپرست را به فرزندی قبول می کنیم. 

زن برافروخته شد و براق به مرد نگاه کرد 

< پس دلت بچه مي خواهد, حالا می گویې بچه 
بی سرپزستی را به فرزندی قپول می کنی, ولی از کجا 
معلوم که چند سال دیگر فکر ازدواج مجدد نیفتی که 
بچه خودت را بزرگ کنی, 
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مرد آه پللدی کشید: 

* «می‌بینید خانم هميشه این طور است. هر حرفی 
بزنم جور دیگری برداشت می‌کند. اصلاً فریبا دیوانه 
یدبا 

* دیوانه بستم. مردها را خوپ می‌شناسم. همه 
شما دروغگو هستید. مگر پدر خودم نبود؟ کی فکر 
می کرد که مرد ساکت و آرأمی مثل او دوتازن داشته 
باشد؟ بعد از یازده سال مادرم فهمید. می‌خراهی 
پگوبی تو به زرنگی پدرم نیستی؟ دلم نمی‌خواهد 
مثل مادرم بعد از سالها بفهمم که کلاه سرم 


٩ نا‎ 


شته‌اند. 

*۰+قاضی در مورد پرونده شما جه نظری داده؟ 

« ما را فرستاده په بخش مشاوره. آنجا هم کلی با 
زنم حرف زده‌اند؛ ولی می‌بینید که هیچ فایدء‌ای 
ندارد. 

زن اخم کرد و به آرامی گفت: 

« مگر من دیوانه هستم که من را می‌برید پیش 
روان‌شناس؟ انها که نمی فهمند من چه می گویم. 

مرد سیگاری روشن کرد و رفت گوشه‌ای 
۳ 

« بالا خره چکار می کنید؟ 

ارام جواب داد 

٣‏ امروز که دیگر کاری اینجا نداریم. می‌برمش 
خانه, مشاور گفت که او سخت دچار بدبینی است و 
باید تحت درمان قرار بگیرد. تلفن یک روان‌پزشک 
راهم به‌هم داده. شاید او بتواند کاری انجام بذهد والا 
خردم هم دبوانه می‌شوم. هر روز از روز قبل بیشتر 
پرت و پلا می‌گوید. او به همه بدیین است. حتی به 
مادر و خواهر خودش. جرات ندارم با آنها زياد 


ححبت کنم. 
:از اول آزدواج این طور بود؟ 

مر « نه. از وقتی که فهمید بچه‌دار نمی‌شود 
8 این طرر شد. ابن موضوع برایش خيلى مهم 
چ برد. به دکتر گفتم واقعیت را بهش نگویيم | 
ولی قبول نکرد. او اصرار داشت که زنم | 
شمه جير را بداند. عافیت هم که 


دوست دارم. او زن مهریان و 
خانه داری بود. خاله‌مان همیشه تمیز 
و مرتب است. هیچ چیز بهم ریخته ‏ 
نیست. هر هنری را که یک زن 
ممکن است داشته باشد., فرییا دارد. 
ولی حیف که دجار این توهمات شده. 
چم مرد سرش را بایین انداخت. دود 

سیگار رابا آن بلندی بیرون می داد و 
په موزاییک‌های کف ساختمان خیره 
ماند. 

از ار خداحافظی کردم و به طرف شعپه 
دیگری رفتم: 
0 0 0 
دنبال سوژه دیگری می گشتم که خانم جوانی 
امد جلو و از من خواست حکایتش را در مجله 
پنویسم. 

* دو سال پیش از شوهرم جدا شدم, آن‌موقم 
دخترمان سه ماهه بود. حامد خیلی اذیتم می کرد. از 
اول دوستم نداشت. پسر خاله‌ام بود و می‌دانستم که 
عاشقی دختری در دانشکده‌اش برد. خاله و 
شوهرخاله‌ام سخت مخالف این وصلت بودند , غوغاها 
به پا شد.ولی نگذاشتند حامد پا آن دختر عروسی کند. 
بالاخره هم دختره شوهر کرد. خاله‌ام خیلی نگران 
بسرش بود از مادر خراست که با ازدواج من و 
پسرش موافقت کند. خاله فکر می کرد حامد تا زن 
نگیرد. از فکر و خیال آن دختر بیرون نمی رود. مادرم 
که حامد را مثل پسر خودش دوست داشت قبول کرد. 
آن موقع‌ها من علاقه حامد را به آن دختر خیلی جدی 
نگرفتم. از اینکه می‌خوانتم با او عروسی کنم. خیلی 
خوشحال پودم. حامد خوشکل ترین پسر قوم و خویش 
بود و از طرفی تحصیلات هم داشت. وقتی خاله‌ام از 
پایت من مطمئن کت سی کرد خامذ زا راختی کند, 
آولش قبول تمی کرد و بالاخره با التماس و خواهش په 
خواستگاری آمد. هر آدم غزیبه‌ای هم که او را در آن 
وضع می‌دید. می‌توانست خدس بزند که حامد به 
اجپار دیگزان آمده است. ولی ما این موضوع را جدی 
نگرفتیم. پدرم از این بابت کمی دلراپس بود. اما از 
آنجایی که تصمیمات خانه را همیشه مادر می گرفت. 
دلواپسی پدر جندان آهمیتی نداشت. خلاصه بعد از 
مدتی مرأسم نامزدی انجام شد. 

حامد گم کم رفتارش مهربان شد. ولی ميشه 
می گفت که نمی‌تواند از فکز آن دختر بیرون بیاید. 
گاهی از این بابت خیلی ناراحت مي‌شدم و خاله 
دلداری‌ام مي داد که به مرور زمان اين موضوع حل 
می شود. خوشحال پردم که بالاخره من با حامد 





این طور شد. باور کنید من فریبا را 


عروسی هی کنم. 
جشن عروسی مختصری داشتیم و بعد از ازدواج و 
خاله اصرار کرد که هرچه زودتر بچه‌دار شویم؛ اما 6 سال گذشته به دلیل بیماری E‏ موقیت در کتکور و افکارعنفی دبک ا کت 
حامد پچه نمی‌خواست. می گفت هنوز آمادگی ندارد | نتوائستم دوره پیش‌دانشگاهی را به اتمام 5 را از خود دور ساژید و با حفظ خونسردی:. | 
"ولی بزرگترها می گفتند بچه که بیاید. همه مشکلات ‏ برسانم و چند واحدی از آن مانده که فعلاً می گذرانم. ولی هدفمند و معاپق پرنامه دروس لازم را بخوائید, ‏ 
حل می‌شود. برای همین باردار شدم. حامد سخت ‏ پارسال در کنکور دانشگاههای دولثی و آزاد رتبه بهتر است مطالعه را از دروسی که بیشتر به آن 

EE‏ بعد از چند ماه با این موضوع کنار ۱ | قبولی نیاوردم, در نتیجه امسال. همزمان با درس < ٩‏ غلاق دارید. شروع کنید. 
مد. فکر می کردم توصیه‌های خانواده‌ها نتیجه‌بخش ‏ پیش‌دانشگاهی: مشفول مطالعه دروس مربوط به ۵ از صحبت شما این‌طور نتیجه می‌گیرم که | 





" 
YY: 
۰ ار‎ 








| ودد اما هفت ماهه که بودم. سر موضوع ساده‌ای | کنکور نیز هستم؛ ولی نمی‌دانم چرا از درس خواندن نداشتن هدف معین و اضظراپ زیاد سبپ پروز , 
سخت دعوا کردیم. قهر کردم و به خانه پدرم آعدم. | زود خسته می‌شوم و کشش جنسدانی برای ‏ چنین حالاتی در من شده و من باید هدفم را مشخص | 
اميد داشتم حامد به سراغم بیاید؛ ولی نیامد. دیگر مطالعه ندارم. کنم و افکار منفی را از خود دور نمایم. 
خسته شده بودم. هر روز و هر شب با خود می گفتم 1 0 ممکن ا 3 © دیا همین طور است. من فکرميکنم شا 


شوهرم دارد راجع به ازن دیگری فکر می‌کند. وفتی, |اینسها تا حدودی 
په فکر فرو می رفت می‌توانستم تصور کئم که در اعوارض 
ذهنش چهره آن دختر نقش, بسته است.بزرکترها | بیضاریتان 1 خود ایجاد نمایید. 

می گفتند «تحمل کن, عل می‌شود.» ولی من زود آباشسد و یک < ٩‏ متشکرم. سوای اينها فکر می‌کنم که روش 5 
طافتم تمام شد. بی‌ترجهی‌های او برايم سخت بود. ما | مضافاًایدک ل“ ۲ ki‏ 


| خیلی زود می‌توانید موانع و مشکلات را کنار زز 
| وشوق و کشش لازم برای پیشرفت و موفقیت رادر | 


جز حرفهای ساده روزمره چیز دیگری برای گفتن | می بابست ) رشته تحصیلی تان چیست؟ 1 
نداشتیم, ساعتها کنار هم می نشستیم و هر دو ظاهرآبه إ اب اا N‏ و من ساعتها مطالب را می‌خوانم | 
تلویزیون خیره بودیم؛ ولی او در افکار خودش غرق. [هدفتانرا راہ ر کا ها م و حفظ می کنم» البته امسال خودم را مجپور کرده‌ام | 

بود ومن نگران فکر و خیالهایش بودم. دیگر نتوانستم امش خص که ساعات بیشتری مظالعه کنم... 

تحمل کنم, ماذرم هم سخت از این پاپت ناراحت بود. | کنید؛ یعنی آن 0 پیشنهاد می‌کنم. از اد شت برداری وا 
براي همین موضوع طلاق مطرح شد. مادر فهمیده |رشسته‌ای را که خلاصه‌نویسی دروس و تأ کید بر مطالب مهم غافل . 

بود که اشتباه کرده و می‌خواست هرچه زودتر جلوی | می‌خواهید در ان ادامه نشوید و با تهیه سوالاتی از متن e‏ مغزتان را . 
اشتباهش را پگیرد. تحضیل ندهید. مشخص کنید. به این تر تیب انگیزه و ۰ تحریک کنید. می توانید مکان مطالعه را هم ا 


بچه که به ونیا آمد, موضوع طلاق جدیتر شد. | میل یشتری براق اکس موفقیت: و رسیدن با هف 7 گاهبه گاه تغییر دهید. استفاده از تست و شرکت در : 
چون او حتی برای دیدن بچه هم په بیمارستان نيامد. ر پیدا می کنید و آنگاه با رغبت و توان پیشتری درس آزموتهای آزمایشی (کنکورهای آزمایشی) هم , 
تقاضای طلاق کردم و او هم موافقت کرد. قرار شد خواهید خواند» ضمن اینکه می‌بایست عوامل اضطرابزا ۰ و موچبب می شود به نقاط قوت و ضعف خود بی | 
بچه تا هفت سالگی و یا حداقل تا زمانی که شیر | مانند چگونگی پیشرفت دروس پیش دانشگاهی باقی ببرید. 
می‌خورد. پیش من باشد و حامد هفته‌ای یک یا در | مانده پانداشتن تن وقت کافی و احتمال عدم مهم اما ی 
روز بیاید تااو را ببیند .از هم می آمد و کم کم به بچه 0 3 E:‏ ۱ 
عاز قه مند شد . طوزی که بیشتر روزهای هفته می آمد 
سرا بچه. از این بابت حسودیام می‌شد» می دید م 2 ۸ 
درحالی که هیچ نوجهی به من ندارد. سخت وابسته - ام ا 4 وس ل رسپ[ این کار یضی تخلیه شما که ملا پمسوی ۲ 
به پچه است. من هم از این نقطه ضعف او استفاده = ده 4 " منبع صورت میگیرد. اگر هیچ نفعی هم نداشته پاشد. | 
کردم و اجازه تدادم بچه را ببیند. به بهانه‌هایی ذخترم | )ي FRE‏ که زك ۳ و حداقل شمارا آسوده می کند و اخسلس سبکیلی مي‌کند. : 
رامی ارستادم خاه خواهر ورام تا حامد کم یاپدر ۳۹ روبزم پر ری و ۳۳| مضافآاینکه ارشادو نصیحت فرزندان هنوزهم یکی 
دنبالش, او انجا نباشد. کند. بابد وقت. بگنازید و زمانی که به خائه فرزندان ۲ از وظایف شماست. با این اوت که این ارشاد و 

تا اینکه هفته پیش داد و فریاد راه انداخت: قسم می‌روید یا آنها په منزلتان م یآیند نه په شکل ناله و التملس و ۰ راهنمایی به آنها اصول زندگی و ارتباطهای انسانی را ! 
خورد که بچه را برای همیشه از پیش من میبرد.. | یا کاستی و کمبردپلکه با اعتماد به نفس و یه کل نیز آموزش مي‌دهد. 








ترسیده بودم. بچه را به او دادم تا با خود پبرد: | نصیحت وآندرز به آنان هرچه در ذهن دارید. بگویید. £ البنه من تصور تمی‌کنم که آنها تعمدا همه آتچه را | 
نمي‌دانستم که تهدیدهایش جدی بود. شب که شد. | دیق به آنها بگویید که برای آنها چه زمان و در چم" که شما برایشان انجام داده‌اید. به فرامرشی سپرد‌اند. ۱ 
منتظرش ماندم؛ اما نیامد. فکر کردم شاید صبح او را | شرایطی چه کارها کردید و در عزض از اد‌ترین ۲ بلکه شاید مسائل مختلف موجره در زندگی و وطايك | 
بیاورد. تمام شب خوابم نبرد. صبح زود رفتم دم در ارتباطها از طرف آنها بی‌بهره ماندداید. " جدید در بدو تشکیل خانواده سبب شده که بهن آنها " 


خانه خاله‌ام. گفتم بچه را می خواهم. خاله و حامد هر به این دلبل این راه را پیش روی شمامی گذارم که تماما عطوف به مسائل خودشان جوده 
دو با هم گفتند که موضوغ را دادگاه حل می‌کند. احساس می کم تفگرات و ناراحتی‌های شما شما را په . بتابراین سخن شما یا آنها می تواند جنبه یدآوری 
تمی‌دانید چه حالی شدم. از آن روز به بعد مام کارمان توئ آمرزهای ناهنجاریهای روحی و روانی سوق می‌دهد و در ۲ هم داشته باشد و همان گونه که گفتم, از لحن آمرزشی 
کلانتری و دادگاه است. قانونًبچه مال من است؛ ولی چتین شرایطی السان درمان لازم را باید اجام دهد توامم با موضع اعتماد په نفس و استحکام با آنها سخن : 
حامد بهانه‌هایی جور کرده که بچه را از من بگیرد. و گرنه اگر شما توان تحمل این نی مهریها را داشتید و با ا بگویید و از عجز و لابه خردداری کنید؛ چرا که در 
نمی‌دانید چقدر دلوایس هنتم اگر قاضی امروز حکم مصوئیت روحی و روانی خود آن را واپس می‌زدید. . آن‌صورت به مرانب سخن شما مو رت خواهد بوذ» 
کم باه من. می‌میزم: یه .بچه ا کات گاید حتی احتیاجی به این تخلیه نمی‌داشتید؛ اما به یاه باز هم می‌گویم پروید و خودتان را با تذکر دادن و 
کردهام و بدون او نمی توانم زندگی کنم... داشته باشید هیچ موردی ارزش خدای اکرده . حرف زدن تخلیه کنید. زیانی نخواهید دید 

3 ر بیماری و ناهنجاری روحی را نداره و صیر ,۶ ار 0 با احترام: دکتر بهمن بهروزی ي 


شیفتگی فرشاد سیت به شخصیت‌های مثبت 
کارتونی کاملا مشخص است. شخصیت ملوان با پیپ 
و کلاه مخصوص او غیرقابل کتمان و دارای طنزی 
پوشش داده شده اما وئر است, فرشاه ذهن فعال و 
پوبایی دارد نا حدی که به نظر می‌رسد این رتگها او 
را قاتع می‌کند و به دنیال کشف راز و رمز دئیای 
رنگهاست. شمن آنکه ملران کارتون موردنظر یک 
قهرمان اخلاقی نیز محسوپ می شود و فرشاد با وجود 
انکه هفت سال بیشتر ندارد. از ایر اخلاق در یک 
قهربان واقعی کاملاا آگاه است. آنجه نا حد شوک 
غافلگیر کننده است. خلاقیت فرشاد در نشان دادن 
ملوآن به سأن نیمه انسان و یمه ماهی است و من 
مطمئن هستم که این تصور را در چای دیگر ندیده 
است و همین کارهای بکر و خلاقیتهای 
غافلگیر کننده. بسیار ارزشمند می‌باشند. فرشاد 
می‌تواند تا حد یک فییکدان بزرگ پیش ہرود 
ضمن آنکه کارگردانی سینما و مدیریت نهادهای 
بزرگ خصوصی و درلنی نیز دور از دسترسش 
نیست. اصولا حرفه‌های گوئاگون با ذهن پویا و 
خلاق او هماهنگی دارد. 

0 درخت زند گی 

ویذ از نظر رنگ آمیزی به غایت جذاب 
عمل کرده و این با رجود ننها چهار سال سن بسی 
دلگرم کننده است. استفاده او از آبی, قهوه‌ای و دو 


TY شماره‎ ۳۶ @ 





نوید اکبری ۰ ۴ ساله از تهران 


نوع مختلف از رنگ سپر و سرانجام زرد و غر کدام در 
وضعیتی کاملاً هداهنگ با دیگری نمایانگر نظمی 
مو ٹر در دهن اوست.اماختی ورای آدمهای تفاشی او. 
یک پدیده سزبلند و آزاد جلب‌نظر می‌کند و آن 
درختی است که نوید ان را په عنوان نمادی از زد گی 
و انسائیت به ها نشان داده است. این درخت از هر 
خانه و حتی هلی کوپتری هم بالاتر رفته و سر په 
آسمان ساییده است, غروز و افتخار از ویژگیهای نوید 
اسا که من‌نواند از را در.مقول‌فایی چون غلوم 
سیاسی و حقوق قضایی, به‌ویژه به عنوان یک قاضی 
موفق نشان دهد. ضمن انکه وید در مهندسی 
معماری به‌ویژه در ساختمانهای عظیم چون برجها و 
اسمانخراشها حرفهای برای گفتن خواهد داشت. 


0 دوچرخه جادویی 


لادن ابراهیمی ۸۰ ساله از آمل 


و _ ۰ ۰ 


من ین * 
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کاری پکر و غیرتکراری از لادن مارا به فکر فرو 
برده است. نقاشی او یعنی کاریکاتور و ثیمی طراحی 
هنری است که از تکنیک آسیای شرقی به‌ویژه در 
مینیاتور بهره گرفته است. دستمایه طلز و جزئیات 
ناهمگونی که در مجموع حائز پیامی انسانی است؛ از 
ویژگیهای نقاشی لادن به‌شمار فی رود اما بیشتر از 
همه دوچرخه‌ای به غایت جذاب با هاله‌ای از راز و 
رمز در کار او دیده می‌شود که باعث شده حتی یکی 
از ادمهای نفاشی با گل به طرف دوچرخه قدم پردارد. 
این دوچرخه نمادی از چرخه زندگی است و انسانها 
درنهایت شوق با آن به اهداف زندگی دست بیدا 
می کنند: برای لادن می‌توان آینده‌ای در علوم 
پزشکی بویژه تخصص در اعصاب و روان و يا غدد 
درنظر گرفت. ضمن آنکه قوه تخیل او با زمینه جهالی 
می تواند در ادییات و زیانهای خارجه نیز موفق باشد 
ضمن اینکه از هنر هم نباید غافل بود, 


د تنها با گلها 


ناهیک ارباب * ۵ ساله از آمل 





جذاییث خیره کننده‌ای از انگشتان اهید پنج ساله 
تراوش کرده است. نگاه کنید به تجسم پرسپکتیوی و 
مقیاسی که در برگها و گلیررگها به کار گرفته شده و 
نگاه کنید به استفاده از رنگ به 
شکل هاشورهای درشت. این 
تکنیک خیره کننده در بعد روانی از 
دقت نظر و قابلیت مجزا کردن یک 
مقوله و تفکر در آن خبر می‌دهد و 
در بعد حرفه و قن بدون تردید مژده 
ظهور یک هنرمند و گرافیست 
بزرگ را در آینده می‌دهد. که در 
نقاشی ر گرافیک‌های کامپیرتری 
می‌تواند هلرنمایی کند. برای ناهید 
کرچولو پاید زمینه‌ها و وسایل 
پیشرفت ازجمله استاد خصوصی و 
ابزار کار مهیا شود: میادا این 
استعداد را به فراموشی بسپپاريم. 
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۱ 0 کو‌جولوی ۰ ساله 

مجله نیوزویک در شماره ویژه سال نو میلادی 
خوت به چند تن از کسانی که در آینده نامی مطرح در . 
جهان برهم خواهند زد اشاره کرده و به‌ویژه روی یک 
تام در حیطه وز ززش فوتبال انگشت نهاده است و او 
جوان اول قوتبال آرژانتین خاویر سلویولای ۰سلله است» 

ساویولا در مسابقات قهرمانی جوانان زیر ۲۰ سال 
جهان که در ژوئیه گذشته انجام شد. ضمن آنکه کمک 
شایانی به قهرمانی آرژانتین کرد به عنوان بازیکن و 
گلزن برتر مسابقات معرفی شد. و همین اقتخارات 
سیب شید تا بی‌درنگ پاشگاه معروف آسپانیایی 
بارسلوناء ابن ماهی ارزنده و گرانبهارا په تور اندازد. 

عضویت در پارسلونا درمیان طرفداران ابن تیم 


اسپاتبایی ولوله ای انداخت و حتی قبل از حضور 


روی پیراهن‌های قرمز و آبی خود جک کرده و 
شماره‌ای را که قرار است او در هنگام بازی در تیم به 
پشت پیراهن خود داشته 
خود درح کرده‌اند. 
بنابراین بی‌دلیل نیست که تمامی طرفداران 
پارسلونا با پیراهتی که شماره هفت روی آن درج شده 
در استادیوم ظافر می‌شوند, باژسلوئی‌ها روی ساویولا 
حساب جداگانه‌ای باز کرده‌اند و علی‌رغم غدم تجربه 
کافی در لیگی اروپایی و سخت چون لیگ برتر اسپائیا: 
طرقداران و گردانندگان بارسلوئا شدیدا براین اعتقادئد 


که این کوچولزی ۲۰ ساله پاسخی به مشکلات بارسلونا| 


خواهد بود و یک پار دیگر پارسا را په اقتخاراتی چون 
گذشته‌های نه‌چندان دور خواهد رساند. افتخاراتی که 
بارسلونا در دهه هشتاد به هښراه هموطن ساویولا یغنی 
همانا دیه گو آرماتدو مارادونای بزرگ به دست آورده 
بود 


۵ بازیکن ۲۲ میلیون دلاری 


بدون تردید بارسئونا برای به دست آوردن ساویولا: 
سرمایه گذاری هنگفتی انجام داده است. بارسلوئا, پس 
از درخشش خاویر ساوبولا در جام جهانی جرائان زير ۲۰ 
سال که تال گذشته فر آرژانه نتین انجام و به قهرمانی 
ابن کشور منتهی شد برای به دست آوردن این گلزن 
| کوچک اندام و ۳۰ ساله که ارژانتینی‌ها نام کانهځیتو 


(خرگوش کوچک) را روی او گناشته‌اند, ۲۲ میلیون | 
ذلار به باشگاه ریورپلات در شهر بوتئوس آیرس ۱ 


پرداخته است که این خود یک رکورد از نظر نقل و 
|انتقال بازیکن در آرژانتین محسوب می گردد, 
ویارد ا ۳۲۹ سکاو 


تیک رد از او در این عنفوان جوانی بهترین 


آینده از آن TERT‏ 


رم دید ور کیا ساله در 


سوت 0 آغاز فوتبال حر فه ای 


پاشد, از هم‌اکنون روی پیراهن | ˆ 







در تیم باشد. نزاخ برش پین 9 
ِ بیماری طولانی. ساویولا را از نظر روحی متزلزل 1 
(ساخت. ابن بالا و پایین‌های مکرر سبپ شد تا برخی ۱ 
۱ تن از کارشناسان فوتبال جهان فرارداد هنگفت او را با[ 
۹ 1 بارسلونا زودتر از موقع تشخیص داده و گفته‌اند که 
۱ 3 این جوان از نظر روحی آهادگی چنین فشارهایی را 
]روی شانه‌های خود نداشته است و به همین دلیل هر 
کا 72۳ ۳9 ۳ روی او اثر شدید می گذارد. اما به هرحال | 
FE FFT‏ برس .پایتخت پارسلونابه یک منجی نیازمند است و ساویولا کامل[. 
|آرژانتین بزرگ شده است و فوتیال را در شش سالگی | |مایل است تا این تفش را برای پارسلوتا در فست پگیرد و 
|آغاز کرد. او در خردسالی با نوجوانان بزرگتر و تنومتدتر || "برای نشان دادن آمادگی خود ده روز ہس از مرگ 
۹ از خودش به رقایت می پرداخت. پدر گلزنی را آغاز کردو ؛ پس از به تمر رساندن گل.[ 
آنها در ابندای امر بر ار و چثه کوچکش بوزخند پیراهن خود را از روی شکم خود بالا زد و روی پیراهن 
- |می‌زدند. ما در انتهای رقابت وقتی که شکست را پذیراا ازیرین او این کلمات تقش بسته بود: برای تو پدر #. 
|مي‌شدند, سرافکندگی از آن آنها بود. 0 امید شماره تک تیم ملی 


علاوه بر پارسلوئا که روی ساویولا حساپ ویژه 
ساویولا در ۱۶ سالگی در ریورپلات به عنوان یک |" باز کرده است: تیم علی أَرران تین نیز در نقشه‌های خود 
بازیکن حرفه‌ای مشغول بازی شد و در لیگ آرژانتین | ابرای فتح جام جھاتی ۲۰۰۷ در کره و ژاپن برای 
2 شرکت کرد از همان آغاز تکنیک و غریزه گلدنی ردا اساویولا جایگاهویژه‌ای ایجاد کرده است و مرتی تیم 
را به نملیش گذاشت. در اولین مسابقه رستی او پر امل آرژانتین مارسلو یلصا تلویسا اشازه کزده است 
عنوان یک جانشین در نیمه دوم پای به زمین مسابقه | - که نام ساویولا را درمیان پازیکنان تیم ملی ارژانتین 
گذاشت و بلافاضله با به دسر رساندن یک کل امت أ در جام جهانی ۲۰۰۲ خواهد گنجاند. اگرچه هنوز برای 
رهایی ریورپلات از شکست شت سال گذشته ڌر ERE‏ آرژانتین: مردم 
مسابقات قهرمانی جوانان جهان در آرژانتین او قط | ۳|آسپانیا و فوتبالدوستان بر سراصر جهان چشنم به این 
تا فی هفت مسابقه بازده گل برای تیم ملی و 
آرژانتین په ثعر رساند. 0 پله و مارادوناء شاهد جادوهای دیگری از مستطیل سبز 
حضور او در پارسلون می‌تواتد موهیتی برای مربی اباشند و این باز به یک #خرگوش کوچک» آمید 
آرژانتینی بارسلونا کارلوس بیلاردو به‌شمار رود.[ 

" ابیلا نو در موردساویولا گفته است: 
".| و بازیکتی است که می‌تواند در یک مسابقه 
ایه‌ننهایی تاثیرگذار باشد و جنین بازیکنانی بسیار 


کم تعداد ضتند.» 
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0 لحاحت 


از نا که مہ بدیده‌ای بدون نقص تیست. در 
مورد ساویولا نیز مارد اشسکال وجرد داشته است. برای 0۹ 
. مثال رهبران بارسلونا از دشت او کمی دلگیر شندئد و1" ۱ 
. آوقتی که او از تزریق یک مسکن که پاعث می‌شد EE‏ 
" ابتواند علی‌رغم اسیب‌دیدگی به باز بپردازد 

خودداری کرده بود. این عمل او رهبران 

1 پارسلونا را نسبت به قابلیت و مصوئیت 
در پرابر آسیب دید گی‌های پیاپی. بدبین 
ساخته است. به همین دلیل از اغاز i‏ 
افصل در آسپاتیا بپلاردور مربی ` ۷" 
" اپارسلون از ساویولا استفاده جدی 
تکرد تا ار کاملاً بهبود پیدا کند و 
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|| بارسلوتا زا تازاغ ساخته بود 
0 مرت ۹ 
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۹ تال ۴ بود: PTT‏ روز جمعه. یمی از 
پرسنل برآف ا پودئد و کلانتری باید خلوت تر از همیشه 


می بود اما این طور نبود! اتفاقاً شکاپت و شاکی و متهم 


نیز کم بود. اما باز هم شلوغ بودا به یک دلیل؛ قرار بود 
پازی ناج و پرسپولیس * استقلال و پیروژی فعلی - 
برگزار شودا 
از چند روز قبل بازار کر کری همه‌جارا تنسخیر کرده 
بود و تمام شهر فقط از اين مسایقه فوتیال حرف 
می زدند» کلانتری ما نیز چزو ابن شهر بودو از آن فاعده 
مستثنی نبودا 
کرکری اصلی بین محسن و استوار کریمی پرقرار 
بود محسن می گفت: 
د استوار برو به تیمت بگو اگر اعثبارش رو دوسث 
داره وارد زمین نشه! این طوری فوقش سه بر صفر پاز نده 
میشه...!امااگه نوی مسابقه حاضر بشه چهار یاپنج گل 
می خوره‌ها! از ما تصیحت! 
استوار کریمی اما او نیز بیدی نبود که از این پادها 
بلرزد, کریمی کم نیاورد و مسلسل‌وار پاسخ داد 
- کی چهار. پنج نا گل بزئه؟ تیم شما؟ دلت خرشه‌ها! 
پچه‌های تیم شما باید برن گردربازی کنن! چیکار دارن 
به فوتبال؟ پس خر نداری که بچه‌های ما می‌خوان امروز 
در رن جهان یک رکورد بزنند. آمروز 
می خواهیم کاری کنیم که بروازه تیم شما تبدیل پشه به 
نا 
آئها در این چند روز مذام برای هم کری 
می‌خواندند و اله که ایر همکاران نیز برای اینکه 
بخندند! آتها را مرتب شارژ می کزدند. 

بالاخره ساعت پازی فرارسید و همه تور تلریزیون 
کلانتری جمع شدند, الگاز هیجان این بازی به 
خلافکاران و مردم عادی نیز سرایت کرده بود که 
هیچ کس برای شکایت یا دعرا یا جیپ‌بری یا..: 

EO‏ و ی 

« من اگر کاره‌ای بودم. می گفنم این دوتا تیم هر روز 
با هم مسابقه پدهند تا از سطح جرم در شهر کاسته بشه! 

سروان خندید و گفت: 

نگران نباش سروان..ء خیلی از خلافکارها هستند 
که زمان انجام این پازی براشون بهترین فرصته نا دزدی 
و فالبری گنند::. منتهی معمولاً صداش بعداً درمیاد... 

حرفش را تصدیق کردم 

* آره..: یانعه... همین پارسال بود که در زمان اتجام 
ان باژی, سارقین وارد سه * چهارنا خانه دوطبقه شدند 
و با ایتکه ساکنین در یک طپقه جمح بودند و فوتبال 
می‌دیدند. اما دزدها پدون سروصدا از بغل گوششان, طلا 
و پرل و فرش و... اینطور چیزهای باارزش رو برداشتند 
و پردند و تازه پس از پایان بازی صاحبخانه‌ها خبردار 
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ی سس سم سح 


هدند که کته چیهاحتی بان عست آ 
8 که در چندین محله. قالپاق و 
لاستیک ماشین‌هارو دزدیده پودندا 
پله سروان عزیز... به قول تو. 
صداش يعدا درمیاد:.. 

سروان هم گفتگر را عنام کرد و رفت نشست پای 
تلویزیون, می آماء فوتبال را خیلی دوست داشتم؛ اما فقط 
تیم ملی را! ته اینکه خوشم نیاید مسابقات باشگاهی - 
ان هم بین دوتا از بهترین تیم‌های فوتبال کشورمان را 
ببینم. اما وقتی می‌دیدم ډو عده اینطور بی منطق. 
بازیکنان حربقت را دشن می‌پندارند!! ان‌وقت خير 
دیدن آن مسابقه را په شر جنک اعصاب آن رها 
می کردم 

آن لحظه تیز از اناق تلویزیون خارج شدم و په اتاق 
خودم رفتم» یک چایی خوشرنگ ریختم و شت میز 
نشستم و «مزمزه» کنان داشتم می نوشیدم که تلقن زنگ 
زد. می دانستم که بچه‌ها آلان مشغول دیدن پازی هستند 
و دوست ندارند دقیقه‌ای را نیز رها کنندا این شد که 
خودم کزان را برداشتم, عاقلمردی بشت خط بود. از 
ص E BF‏ زدنش پدا بوډ که هول کرده 


> آق رن کات .. ایتجا یک... اینجا بک 
زڻرو کشتند., ینت .ما صدای چیغ 


این زن‌رو شنيدیم.», همین یکدقیقه قبل..» زود بیاین 
اینجا آقا... تری کرچه چهارم... خذاحافظ آفا... 
بگذاششم عرفش را نمام و گرشی را فطع ګند 

+ آقا اجازه بده... قطع نکن... شما کی هستین... 

مرد آشکارا تر سیله: 

دن آقا.. :صلا به من چه... الا شوخی گرذع... 

«نترس آقای محترم. کسی با شفا که کاری تداره... 

این را گفتم. ولی مرد بازهم قبول نکرد: 

< چطور کسی یامن کاری نداره؟ من که بچه نیستم. 
ما,مورها اول از همه میان سراغ من برای بازپرسیء.. 
می‌دونی چیه آقا؟ من فقط خواستم خدعتی بکئم, دوست 
دارید ببایید. نخواستید نیاید... مگه آدم عاقل پا شاخ 
گار درمی‌افته آقا؟ خداحافظ آفا... 

آققطع نکن... پهات کار... 

صدای ممند پوق تلقن ای یی ا 
ثائیه‌ای به گوشی که در دستم بود نگاه کردم و با خود 
زمزعه کردم ااراست میگی..» خود من می‌خواستم اول 
از همه از تو سوال کنم, ۰ و بعد خنددام از و باز پا 
خود زهزیه کردم (اغافیت طلب ها میگن؛ سلامت در کنار 
است»! 

ز بهد آدرسی را که از آن مرد گرفته بودم [که 
حاضر تبود خود را پا شاخ گاو دربیندازد!] برداشتم و 
به‌طرف اناق تلویزیرن رفتم و یکمرتیه در را باز کردم و 
مخصوضاً با صدای بلند داد زدم و همه را از جاپراندم و 

- آقایون پا عرص معذرت: فوتیال تعطیل:. 

و برای اينکه کمی, سر به سرشان بگذارم تلویزیون 
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۱ را خاموش کردم و همین که غرولتذغانی زیرزیائی شا 


پلند شد که به شوخی اما پا لحن جدی گفتم. 
کشتند. اون وفت آقایون که ماء‌مور نظم و 
می کنند. 

انگار هنوز مردد بودند که دارم شوخی می‌کنم یا 
حرفم جدی است! این بود که فیلم را ادامه دادم و پا 

“ خوبه الان برای همےتون یک گزارش بتویسم؟ 

آنها که هر کدامشان چند مرتبه‌ای صابون 
«گزارش نویسی به مقام مافوق» از سوی من به تنشان 
خورده بود تا این را شنیدند همگی از جا پریدند و 
خراستند په طرف اتاقهایشان پروند که گفتم؛ 

- یکدقیقه وایسین, [لحنم مهربانتر شد. اما هنوز 
جدی:] حالا چون می‌دونم این مسابقه برای همه‌تون 
جذاب و هیجان‌انگیزه! یک کار می‌تونم برانون بکئم 
[چهرهایشان خندان شد و من اپتدا تلویزیرن را روشن 
کردم و سپس ادامه دادم:] اینکه گفتم یکنفررو به تتل 
رساندهاند شوخی نکردم و هن الان راهی اوتجا هستماو 
اما کاری که می‌تونم براتزن پکنم این است که یکنفررو 
از بین خودنان کائدیدا کلید که همراه من بیاد. و بقیه 
فوتبال پبینندا 

ناخردآگاه چشمان همگی به‌سوی محسن چرخیز - 
سناریوام داشت درست بیض می رفت « محسن امار که 
هم معنی حرف من و هم معلی نگاه بقیه را خوب 
می قهمید. طوری که انگاز اصلاً حرف مرا نشنیده گفت: 

* استوار کریمی لطفاً صدای تلریزیون‌رر کمی زیاد 
کن [و بعد با خونسردی خطاب په من ادامه داد.] 
نمی‌دونی کلانتر چند ماه منتظر انجام این بازی رد۰۰۰ 
حاضرم گردنم‌رو پزنند. ولی این بازی‌رو بیینم! 

محسین داشت غ مادم پاسخ مرا می‌داد. 
چشمکی به بقیه زدم و آنها خودشان بازی را ادامم دادند. 

« آقا محسن دستت درد نکنه, ٠‏ تو خیلی بامعرفت و 
لوطی هستی, با کلا نتر برو تا ما به بازی برسیم.., 

< اصلا زشته که کلانتر پره سراغ یک پرونده ر 
محسی نياشد... 

دوستان همینطور داشتند هندرانه زیر بفلش 
می گذاشتند که من پا شوخی گفتم. 

- تخیر.., فایده داره... پاید نلوبزیون‌رو خاموش 

پالاخره محسن از چا برخاست. چند انیه‌ای نگاهم 
کرد و گفت: 

خیلی کارت درسته جتاپ کلانتر».. از اون اول هم 
نقشه تون این پود که من بدبخت رو از پای تلویزیون بلند 

خندیدم و گفتم. 

“ تو «پوآرو» هستی آقامحسن... رفتن سر پرونده 
قتل که بدون حضور تو مره نداره! 

بج ها آنقدر سر به سرش گذاشتند تا بالاخره قمراه 





























من راه افتاد! 
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ماچرای تلفن مرد عافیت طلب را گفتم و محسن, گفت: 

* راستش رو بخواین کلانشر, آدم وقتی فکر می‌کنه | 
می‌بینه مردم حق دارند.., به نظر من باید ما طوری 
رفتار کنیم که مردم هیچ نگرانی از بابت شهادت دادن و 
معرفی کردن خودشان نداشته باشند, 

به محل که رسیدیم, طبق معمول آطراف خائه پر از 
جمعیت بود و هر کس به طریقی اظهارنظر می کرد. 

په کمک محسن جمعیت را غتفرق کرده و داخل 
خائه شدیم. جنازه رن وسل اتاق افتادر برد ز پارچه 
سفیدی رویش کشیده: بودند. پارچه را که برداشتيم. در 
همان نگاه اول یک جیز مشخص شد و به محسن گفتم. 

اولاً قال دزد نبوده چون از لوازم خانه چیزی 
نبردها انیا تردید ندارم که این زن از روی نفرت کشثه 
شدها نگاه کن, هم چای ضربات سیلی و مشت روی 
صورتشه؛ هم معلومه که با اشياء سنگین, توی سر و 
گردنش کوبیدند تا جابی که سرش از دو, مله جا شکسته 
و ختی گردن و استخوانهای دستش هم * یقیناً - 
شکستکی پیدا کردها و بعد که همه اننها انجام شده قاتل 
درباره از روی نفرتی که از این زن داشته, چند ضربه 
چاقو مستقیماً توی فلیش فرو کرده اگر خوب دقت کنی, 
ضریه‌های چاقو نوی قلب مقتول, کاملا ډقبق وارد شدهبا 
در صورتی که ضربات سیلی و اشیاء به زن, درحالتی 
انجام شده که مقتول پا قائل در گر پوده؟ 

محسن سری تکان داد و گفت: 

< به عبارت دیگه, منظورتون ایئه که نفرت قاتل 
طوری بوده که ابتدا و در یک درگیری چتد دقيقه‌اي - 
که صدای فریاد‌هاش په گوش اعضای اپارنمان هم 
رسیده * قاتل طوری زن‌رو زده که از پا درامده و حتی 
امکان داره با هنان ضریات کشته هم شده پاشه! اما بعداً 
از سر تنفر, این چند ضریه چاقورو توی قلبش قرو کرده 
که بقیناً بمیرد درسته خناب کلائتر؟ , 

خندیدم و گفتم. 

ترشی نخوری یه چیزی میشی [و بعد روکش را 
انداختم روی جسد و په اداه به محسن گفتم.] حالا برو 
تری حياط مجتمع, و از بین همسایه‌ها. یک يا دو نفررو 
که هم با مقتول بیشتر از بقیه آشنا بودند. و هم اینکه 
سروصداهای در گیری امروژرو شنیده بردار و یار بالا تا 
چندتا سوال ازشون بپرسم! فقط یادت پاشه شلوع نشه! 

محسن رفت و جند دقیقه بعد با دو نفر پر گشت, یک 
مرد که پا شوهر مقترل * که سال قبل زن‌رو طلاق داده * 
بیشتر از پقیه هسایه‌ها صميمي بوده و دومین نفر هم 
یک ژن چهل و پنج ساله که از ان جیغ جیغوها پودا این 
ژن هیچ دوستی‌ای با مقتول نداشت و نسبتش پا او چالب 
بود؛ در آپارتمان هیچ کس با فقتول » بعد از اینکه از 
شوهرش که مرد باشرفی بود. طلاقی گرفت ‏ حتی سلام 
و علیک نداشت و اپن خائم ۴۵ ساله. تنها کسی بود که 
چند بار با او دعوا کرده ووا 

مرد - آقای م... - می گفت: 

< پنفشه زن خوبی لبودا او چنان رفتارهای 
غیراخلاقی داشت که سرانجام شوهرش. که یک کارمند 
پاشرف بود پرای حفظ حیئیتش اون رو طلا داد پسر 
بزر کش هم که هفده سال داشت. سه ماه پس از طلاق 
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۲ دریین راه که تا آن آدرس در دقيقه بیشتر نبود | 


الان هشت ماهی ميشه که با پدرش زندگی می کنه! 
حرفهای اقای 0م...»نکاتی را پرایم روشن کرد اما 
_ حرفهای میمنت خانم » همان خانم جیغ چیفو + تقریبا 
اصل ماجرا را روشن کرد. میمئت خانم می گفت: 
- پلا په دور آفای کلائتر. ۰ رن که نبود. دیو برد 
۱ خجالث تمی کشید! طبل رسوایی‌اش‌رو در محل زده 
پودندا همه می دونستن چرا شوهرش طلاقش دادما تازه 
پس از طلاق برد که «ازاد» شدا خوئه‌رو کرده بود 
مسافرخوئه مردم غریبه! ده دفعه هسسایه‌ها بهش گفتن 
هر ئنگی بالا عیاری به خودت مربوطد. ابروی 
همسایه هارو نبر! اما مگر گوش می‌کرد؟ مثل خروس 
جنگی می‌پرید به همه این اراخر مجبور شدیم به 
شوهرش و بسرش بگیم؛ شوهر بیچاره‌اشس که خیلی هم 






تجیب و باشرف بود از فرط خجالت حاضر لبود ییاد اینجا 
تا ماشینش رو از توی پازکینگ بردارها چه برسه به 
اینکه بخواد با زن انجیبش حرف بزنه! پسرش اماء خیلی 
پاغیرت بود. چند مرتبه آمد اینجا و دعرای سختی با 
مادرش کرد. میانشان کتک کاری هم می‌شد! حتی یادم 
همست که این «مادر امادر!» [زن استففار کرد که جرا 
بشت سر مرده دآرد حرف می رند « و باز ادامه داد] پرای 
اينکه پسرش مزاحمش نشه, دفعه آخر داد در تا مرد 
گردن کلفت: بهرام هفده ساله را کتک زدندا 

حالا دیگر می‌دانستم که مشکل زن مقترل چه بوده 
و این احتمال زياد بود که با توسط شوهر سابقش یا 
توسعد پسرش یه قتل رسیده پاشد! 

وقتی سرایداز آپازتمان گت که «پهرام - 
مقتول < ساعت ۱۲ صیح. ۾ یعلی دو. سه ساعت قبل از 
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دو ساعت بعد. شوهر و پسر مقتول در کلانتری بودند 
برای تحفیقات. شوهر ساپق مقتول انقدر دلایل مستند و 
قوی داشت که از جرگه مظنوئین خارج شود 

* من دیشب ساغت هشت شب رفثم خونه یکی از 
همکاران اداره‌ام. غیر از من چهار نفر دیگر از بجه‌های 
اداره هم بودند. شب را آنجا خوابیدیم و ساعت پنج ضیح 
در میدان دردد به شش نفر دیگر از همکاران ملحق 
شدیم تا مثل هر هفته, بریم «کولک‌چال». پرنامه هر 
هفته‌مان کوهنوردیه, آمروز هم مثل اکثر اوقات رئیس و 











پدر و مادرش.اینجا زندگی کرد اما آوهم غرورش اجازه | 
نداد نا شاهد تنگهای مادرش باشد ورفت سرا پدرش و | 











سه‌تا معاون اداره هم پودند و می‌تونند صحت حرفهای 
ملز گواهی کنند. الان هم یکساعت نشده بود که آمده بودم 
خوله که این خبررو شنیدم و ماحور شما آمد دم خالهو»», 

مرد دیگر حرفی نزد. به هر دویشان نگاه کردم: پدر ٍ 
و پسر هیچ کدام حتی پغض نکرده بودند. البټه در چهره 
پدر باراحتی به چشم می خورد * توعی دلسوزی نیت 
به ژئی که نزدیک به شائزده سال همخائه‌اش بود ٣‏ ولی 
آين دلسوزی, ترام با نوعی بی‌تفارتی لیز بود, | 

و اما پسراپهرام طوری رفتار می کرد که گوبی فرغ 
خانه‌شان تلف شده است! همین حرف را په خردش بر ۱ 
گفتم: بهرام پوزخندی زد و گفت: 

< زدی توی هدف جتاپ کلانتر... من ئەتنها 

ناراحت نیستم, که خیلی هم خوشحالم! 

باور اینکه یک پسر هجده ساله اینقدر نسبت به قتل 
مادرش بی تفاوت و « پا به قول خودش + خوشحال باشد: 
کنی سخت پود! اگرجه دلایلش خیلی قوی بود: 

جناب کلانتر منم می درتم بهشت زیر پای مادران 
است... منم می‌دونم که خدا و پیغمپر چقدر در مورد 
حرمت مادر سفارش کردندا اما کدام مادر؟ مادری که 
باعث ميشه همکلاسیها و رفیقات جور مخصوصی بهت 
نگاه کنند؟ ماذری که باعث ميشه صبح تا شب از کسیه. 
محل طعنه و متلک پشنوی؟ 

له کلانتر. زنی که شرافتش رو عی فروشه, حیف 
است بهش بگویند مادر! واسه همین است که من باز 
هم میگم خوشحالم! اون حقش بود کشته بشه! 

لحظه‌ای مکث کردم و بعد بی مقدعه و په سرغت 
هجوم بردم توی ذهتش: 

- پهرام برای همین بود که مادرت رو کشنی؟ 

امااواصلاً جا نخورة. اگر حنی ذو ثانیه فکرم ی کرد 
برداشتم چیزی دیگر پودا اما او فی‌الفور پاسخ داد » 
پوزخند زد و پاسخ داد - که. 

= متاءسفائه من اون غبرت‌رو نداشتم که این کاررو 
یکنم.., البته خیلی دلم می خواست چنین چراءتی داشته 
باشماحتی راستش رو بهتون بگم. همین آمروزژ رفته بردم 
یه خوئه و حتی یک چاقو هم برده بودم تا سزای 
خیانتهایش رو بگذارم کف دستش)! اما حیف که... 

* چرث و پرت نگو بهرام! این چرندیات و دروغها 
چیه که سرهم می کنی؟! 

اينها را پدر بهرام گفت: با فریاد و عتاب. با 
عصیانیت و تهدید امن اماء مالغ از دخالت پدر شدم 

< آقای ۷ اگر یکسرتبه دیگه وسط ححبت 

بهرام اما. که انگار گوشش به حرفهای من نبود 
خطاب په پدرش گفت: ٍ 

”دروخ تمی گم پاباء.. چرندیات شم نمی گم من 
الان چند ماه است که قضد ابن کازرو داششم! 

از صبع نا شب و شب تا صبح. از فکر اعمال و 
کارهای مامان. مدام خودم‌رو می‌خورم! شاید اگر آمروز 
کشته می‌شد. من خودم فردا این کاررو می کردم و... 

پدر بهرام که از فرط درد. گونه‌هایش می‌لرزید, با 
بغض در گلو و اشک در چشم گفت: 

< کلانتر تورو خدا به حرفهای این بجه گوش 
نکنید.. اون حتی نمی توله یک هرخ رو سر پپره,..الان 
غیر تی شده که ابن ماو ری میگد... بهرام امروز رفته بود 
خونه خواهرم تا پا پسر عمه‌هاش مسابقه فوتبال‌رو بیینه! 
بقیه در صفحه ۶۵ 
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FV شماره‎ 
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نام «ثریا» و عنشی جوانش به نام ابهروز» وی را 
ادر اقام بد خطچینفاگی هی کرد 

در بازرسی‌های پلیس از مطب اتواع آمپولهای 
بیهوشی, دستگاه مکنده مخصوص کورتاژ و 
تجهیزات اناق عمل کشف شد. 






|مهریه‌اش را که فار لد کتاب تس مي و زاب است. 
E‏ مرا کنات تااز شوهرش بگیرد. 
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شرمنده کرد! ا در زیی باس ات از کی ۱ 
0 کت قاضی دادگاه طی احضاریه‌ای شوهر این زن را په دکتر مطب به خاطر حمله قلبی. ن را به من تخویل 1 
| مر سس ٩‏ دادگاهفراخواند تا پاسخگوی شکایت همسرش باشد. | داد با توجه به مراجعات دخترانی که خواستار سقط |" 


0 
اخرید. اما این اتومبیل در ماههای اخیر نج پارا و 


این رد یل چنا رور برای تمان کین 
ااعتراض خودبه کارخانه مرسدس پنر آلمان اتوفییل 2 














وجود غیرقالونی بودن این عملهاء از نظر پزشکی | 
ایراذی نذاشته د 















تحتیقات: برای فاش شدن چگرنک e‏ 7 
دختران قراری نیازمند به عمل کورتاژ از سوی أ 

پلیس ادامه دارد. 
۱ ۵ ایران | 












































e 1‏ مها شکنجه م رگ به خاطر 
ات تمام اعلام کرد؛ نقص فنی این اتوعبیل دو چوان که با جعل کارت ماموران اداره راه نبافتن به دانشگاه 

|مربوط په کیفیت ان نبوده بلکه صاحب ان از تعزیرات حکومتی از مردم اخاذی می گردند. به شش EE‏ اتریا 
سوخت غیراستاندارد(!!) استفاده کرده است. آفتره جرم در این خصوض اعتراف کردند. هار تن از E‏ 


وی را بے دلیل اینکه در افتحان وروی دانشگاه 
قبرل نشده بود آنقدر کتک ژدند تا از دنیا رفت. 
این چهار مرد بی‌رحم اپتدا بدن این دختر را با| 


ار[ چند روز پیش دو جوان در اطراف میدان آزابی با[ 


سذ کرقن را عایرانضمن تهعید آنها یاز رمان 0 







































با هر حمله قلبی بک خودرو مب ا میخ به زمین وصل کردند.سپس او را مجبور کرونر لا 

به سرقت می رفت میب اوه ای زا وهی رو تنفس کند. | 

5 مردی که با کمک هسسر خود خودروهای PE E‏ و ی و رو نان سیسن آنقدر وق راشلاق زدند تا اينکه بیهوش عند ا" 
أگران‌قیمت را به سرقت می‌برد. دستگیر و در شعیه واز دنیا رفت, ِ 
|۱۶۰۶ جنایی محاکمه شد. : از 
ز دستگیری این دو متهمان در اعد افا : سک 3 
پس از اين دو متهمان در اعترافات ی بان از نها پول دریافت کردهاند. کلاهبردازی از نوع سال ۲:۰۲ 

افسر پرونده از مردم خواست کسانی که از این |۲۳ هفته گنشته شاهد یک انفاق عجیپ بودم. .2 


عهم ایت دارند. به فا الم مرا 
ای کی ر مهرد وبا 
فشا ۰ 


خاطر اظهار می‌دارد که؛ پول همراه ندارم تا کرایه ا 
بدهم , رانئده م گفت: نمی شود شمارا 
ینابراین هر قو سوار بر خودرو می‌شدند و پی | ] بکت پزشکت زن به اتهام سقط جنین دهم را در پاسخ گفت:مجانی نمی شو 1 
از طی مسافتی, در یک لحظه متهم اصلی (مرد)| سد a‏ 
"|ثرحالی که وائموه می‌کرد دچار حمله قلبی شده|*" یک پزشک زن که لته از یماری پزشک | 
|است. همسرش شروع به فریاد می کرد و از راننده| | آسرشتاس تهرانی در مطب وی واقم در خیابان 
"|می‌خواست تا برای شوهر اب تهیه کند. وقتی |" |طالقانی اقدام په کورتاژ دختران فراری می کرد 

اب چم اش عبت مر مزر 


٤‏ |راننده از خودرو پیاده می‌شد. هر دو متهم بلافاصله 

سوار پر خودرو متواری می‌شدند. پثابه این گزارش قاضی شعبه ۵۱٩‏ مجتمع | |را کشید و پیاده شد و به جای کرایه از او درخواست | ۴ 

تا این دو تاکنون با لین شیوه ده خودرو را پة | اقضایی ارشاه با یه دست آوردن سرنخی که نشان - "ند کفش کردو به آرامی مشغول باز کردن بند کفش‌های ۳ 
می داد دختران فراری برای عمل سقط جتین در مطب | | مسافر شد که مسافر خوش تیپ به یادش آمد پول 2 









































































۰ رئیس شعبه ۱۶۰۶ جنایی تهران پس از تحقیق از ری تحت جراحی فرار می گیرند, پرونده 
"|متهمان, ازن و شوهر» را پازداشت و روانه زندان کرد, 7 أتحقیتانی این باند پزشکی را دراختیار دایره ۱۱ اداره 


0 جام جم 









أآگاهی تهران قرار داد. 












3 در این بررسی‌ها: پلیس دریافت اکثر بیماران ی و E‏ 

مهریه هزار جلدی به اجرا گذاشته شد دختران جوانی هستند که گاهی به تنهایی و گاهی پا| |فم کلاهبرداری از نوع جدید سال ۲۰۰۲. 5 

ا 0۵ یک زن میانسال در اصفهان با مراجعه به | |خاوادهمستاصل خود به این پزشک مراجعه می‌کنند. 1 
میم ۳ دادگاه مهریه‌اش را که هزار جلد کتاب ا کارآگاهان در بررسی عای خود و با ت 4 









مت تمرح / 

























کوششهای خستگی ناپذیر آفاسیدعیدالله و 
طباطبایی يا روزنامه صوراسرافیل و 1 3 


انگلیسی‌ها پیش رفته. و بیداری مردم و وجود 


روزنامه‌فانی چون حبل‌المتین هم در آن موّثر افتاده 
است.امایک عامل نادیده گرفته شد و آن تلاش اطبای 
آن زمان یعنی ناظم‌الاطبای کرمانی و خلیل‌خان تقفی 
است که پی‌دربی مظفرشاه را تحریک می کردند که به 
مردم مشروطه بدهد نا فشار بر او کمتر شودو پااین کار 
سلامتش را حفظ کند. این عامل با خصرصیات اخلاقی 
و اعتقادی خاص مظفرآلدین شاء و واقعه‌ای که در مورد 
یک سید پیش آمد. باعث شد تا شاه فرمان ملتروطیت 
را امضا کند, 
دکتر نقفی اتوار طبیپ عخصوص مظفرالدین شاه 
می نو پسست: 
«... یک روز تابستان در صاحیقرانبه پردیم. صبح 
زود ساعدالدوله پدر تضرالسلطته (مقصود سیهسالار 
تدکابنی است) آهد پیش شاه و آن روز مام فرباریان را 
به ثاهار در زرگنده که عمارت بیلاقی در آنجا داشت 
دعرت کرده بود [شاه] مرا نگاهداشت: در صاحیقرأنیه 
ماندم. نزدیک ناهار, تلگرانچی مخصرص از عمارت 
گلستان تهران به من تلفن کرد که در شهر واقعه‌ای 
روی داده سربازهای فوج نصرالسلطنه که در قراولخاه 
گذر باغ پسته بیگ بودند. شلیک کرده یک نفر, سید 
عبدالحمید نام از طلاب مدرسه حاجی اپوالحسن را که 
نزدیک به همان گنر است, کشته‌اند. [اين واقعه عنجر 
به شورش عمومی شد و شاعری هم در موردش سرود: 
از نو حسین, کشته جور پزید شد 
عبدالحمید کشته عبدالمجید شد 
این قببل غبرهارا قميشه از شاه مخفی می کزدند. 
من هیچ عکثی نکردم. پدون تامل این خبر را به شاه 
رساندم. حالت شاه از ششیددن این خبر که سیدی کشته 
شده است. به‌طور شدیدی بد شد و دچار حمله عضبی 
که بر او عارض هی شد. گردید. 
این بود که فوراً درباریان را احضار نمود و چند شب 
تا صبح راحت خوایید و چندین بار از خواب می پرید و 
می گقتہ #روز قيامت جواب جدش را چه بدهم؟ نمی‌دانم چه 
وقت ممکن است من از بار این مسوولیت‌ها بیرون بروم: 
و من تأکید می کردم: «وقتی آسوده خواهید شد که 
مجلس ملی و مشروطیت برقرآر شود.» 
در این مورد #«گرانت» کاردار سفارت انگلستان در 
تهران. گزارش قتل سید عبدالحمید را په تاریخ ۱۵ 
ژوئیه ۲۳/۱۹۰۶ جمادی‌الاول ۸۱۳۲۳ ء ق به سر 
ادوارد کری» صدراعظم انگلستان این طور وشته: اا... 
سلطانی که فرمانده گارد بود په نفرانش دستور آتش 
می‌دهد. لیکن چون ظاهراً هیچ‌یک حاضر به اطاعت 
نمی‌شوند. آن ا ر ا برداګغه و از تزدیک 
په یک سید شلیک کرده و فوراأً او را می کشد:.: طلاب 
و محصلین به پاسگاه پورش. می‌برند,..جسد سید به 


| به علت خطابه‌فای داغ و پرشور سیدجمال و 1 


مسجدی در همان حوالی انتقال می‌یاید... سید محمد 
مجتهد وقتی این خبر را می‌شنود. خود و پیروانش کفن 
په تن کرده په مسجد می‌روند.». در ابن هیان زنهای 
بسیاری که کفن پوشیده بودند. جمع ی شود و ضمن 
سیله‌زنی و نوحه‌سرایی سربازان را په پاد دشنام 


وراه که شکایی N‏ ری ۱۳۱۳ 
"جاری واقعه‌ای بسیار حساس روی داد... پیش از ظهر 


عده‌ای در آطراف تیری که پیراهن خوئین سید مقتول | 


که چهارشنیه گذشته بر روی آن بسته پود. گردهم جمع 
شده و به سیته‌زنی می بردازند... در حدود ۱۲ تن از 
جمله یک پیشنماز معروف په نام سیدمصطفی و چند 
سید دیگر کشته می‌شوند... غروب سیزدهم 
سیدعیدالله روی ملبر می‌رود و ضفن نشان دادن 
دستخط شاه و ابراز این مطلب که تظلم‌خراهی او پا 
گلوله پاسق داده شده است: قرآنی په روی دست 
می گیرد و مردم را سوگند می‌دهد تا نظم را مراعات 
کنند»::4 

بعد از آن عین‌الدوله بتار شند و مقیرالدوله 
روی کار آمد. روز چهارشنیه هشت آوت ۱٩۰۶‏ ۱۴۸ 
جمادی‌الانی ۰۸۱۳۲۴ تی فرمان مشروطیت و اجرای 
عدالت‌خانه تومنط مظقرالدین شاه امضا شد و روز بعد 
بنج شه ۵ جمادی‌آلثالی. مشیرالملک پسر بزرگ 
صدراعظم با میرزا محمدصادق و جمعی دیگر: از 
صاخیقرانیه به شهر آمدند و وارد سفارتخانه شدند و 
رفتند در چادر بزرگ تجار. .. مشیرالملک رقت روی 
صندلی. فرمان شاه را قرائت کرد. تاریخ دستخط 
مشروطیت هجدهم بود, ولی محض آینکه مطابق باشد با 
روز تولد شاه تاریخ ان را چها دهم نوشتند...» 

یک فاه پین از کشته شان آن. سید. فرعان 
مثروطیت اضا تند و ده زوز پس از امضای قائون 
اساسی بعتی نیم شب ۲۴ ذیقعده 8۱۳۲۴ .ق ۷ ژالویه 
۷ لادی مظفرالدین شاه در گذشت. 

می‌تزانید تضور کنید که اگر آن سید کشته نشده 
بود و مظفرالدین شاه در اعضای فرعان تعجیل نکرده بود 
و کار به دنت محمدعلی شاه افتاده بود شای خیلی 
بیش از آینها بايد مردم کشته می‌شدند تا به مشروطه 
م 


0 مرجع :کلاه کوش نوشیروان؛ باستاتی پاریزی 





درپاره کوه تور وشته‌اند, اول متعلق به یکی از 
راجه‌های هند بود, بعد از تساط بابر و مفولان پر هند. 
الماس به خزانه آنها آمد و هنگام حمله نادر په هند. کوه 
تور با سایر جواهرات په او داده شد و په ایران آمد. 

بعد از قتل نادر. احمدخان ابدالی. خالواده تادر را به 
جای امنی رسائد. باتوی حرمسرا: در ازای این خدمت. 
الماس را به آو پخشید. 

در راعهای داخلی افقان, امین الدوله‌خان به آمر شاه 
شجاع که چندی بعد کشته شد آن را برداشته و دوباره 
په هندوستان برد. امین‌الدوله‌خان عشق عجیبی به این 


می گیرند و در بازارها به راه می‌افتند. شاه که از وأقعیت | 


e 6‏ مه ار ا- اقا پیر اا افر بی‌خبر بود پمویژه از کشته شدن سید اسا | 3 
تصوز می مشروطه ایران ر انداشت ها طن اطلاعیه‌ای خب با ا رابب اد 


تارضایتی خرد را از این تحریکات اعلام وازعلما 





۲ 5 ۳ ۰ 
ا مت‎ ` ET zr 


داشت OT TES‏ 78 7 آن ۳ 
بو 


در راولپندی یکی از تجار انگلیسی به قهر و اچبار.. 


آن را بدون ۱ ۳ 
انگلستان برده تقدیم تاج ملکه ویکتوریا تمود. 8 


امین الدوله خان. حالتی شبیه جنون پیدا کرده به 
دنیال آن په لندن رفت.ولی فقط اجازه دادند که یک بار 
آن را ببیند. پس به هندوستان پر گشت و از غصه مرد. 

افقانها هنوز کوه ور را از خود می‌دانند و ان را 
ستاره افغان لقب داده‌اند و می‌گویند پالاخره باید روژی 
په خزانه افغان برگرده و آن‌قدر در این امر اضرار دارند 
و ان را پاور دارئد که یک وقت یک هيات اعزامی که 
از انگلستان برای عقد قرارداد مرزی په هند رفته پوق 
هنگام باز گشت یکی از خانهای مرزی. که به استقبال 
آن هیاات رفته بود, در موقع ملاقات, قبل از سلام و 
احوالپرسی بی‌اختیار پرسید: 

کوه ور را اوردید؟! 





روزی لیوتن تنها و متقکر پای درخت سیبی 
نشسته پود ناگهان سیبی از درخت خدا شد و بر سر او 
افتاد. نیو تن در آنديشه فرورفت و از خودش پرسید: «ه 
پرنده‌ای موجب سقوط سیب شد و نه بادی وزید. پس 
جرا سیب افتاد؟» ابن فکر روزها او را په خود مشغول 
شت نا عاقبت پی ډه وجود قوه جاذبه زهین برد و راز 
افتادن سیب را کشف کرد نیرتن تا زنده بود این درخت 
ت و از دیدنش به یاد انتخاری که 
نصیبش شده بود لذت می برد. 

این درخت تا نودونه سال پس از هرگ نیوتن 
بریای پود در اين سال, طرفانی آن را شکست. 
دانشمندان انگلیسی از چوبش صندلی بزرگی درست 
کرده و به یاد نیوتن در یکی از موزه‌های علمی لندن 
نگهداشتند که هنوز هم پابرجاست: 

تیوئن در سال ۱۷۲۷ میلادی در سن هشتاد و پنج 
سالگی درگذشت. این مرد بزرگ دائم درپی کشف و 
تحفیق مسائل علمی بود و از این کار غافل و خسته 
نمی شد. 

نیوتن در یکی از شبهای سال ۱۶۹۲ برای په‌جا 
آوردن مراسم مذهبی به کلیسا رفت. اتفاقاً پادش رفته 
بوذ چراغش را خاموش کند. در این هنگام سکش وارد 
اتان شد و چراغ را از روی میز انداخت و آتش شمله ور 
شد و چون کسی در خانه نبوه که آتش را خاموش کند. 
کتابها و کاغذهای نیوتن همه در آتش سوخت و چون 
خودش از کلیسا برگشت. دیوانه‌وار به خاموش کردن 
آتش پرداخت و وقتی زبانه‌های آتش فرونشست آن 
قت نیوتن فهمید که قسمت بیشتر یادداشتهای علمی 
او طعنه اتش شده است. از شدت تاثر و اندوه 


مشناغرش رااز دست دادا 
"® 


سیب را دوست داشت 


شماره ۳۰۳۷ 


























تهیه : مجید شادمان نژاد 


۱ اولین باری را که به زندان رفتیم 
آخوب به ياد دارم 
| تمام مقدمات کار و گرفتن مجوز در ظرف 
کمتر از یک هفته انجام شد. بدون کوچکترین 
| کاغذبازی اداری. 
| همافدگی کاملی کهمیان قره قضاییه و سازمان 
زندانها برقرار بود و حسن نظری که مسوولان 
امریوطه: داشتتند. پاعث شد تا همه کارها طبق روال 
قاتوئی و با نظمی ستودئی پیش برود. 
| روز اولی هم که یه زندان رفتیم. روز جالبی 
بود. از یک‌سو عیبت زئدان, حتی برای ما که په 
عنوان خبرنگار وارد انجا می‌شدیم, و از سوی 
دیگر ابهام کار در داخل زندان به عنوان یک جای 
ناشتاخته و متفاوت با تمام مکانهایی که برای کار 
رفنه بودیم. خودبه‌خود اضطراب اور شده بوه؛ آما 
وقتی داخل زندان رفتیم و با پرخورد بسیار خوب و 
صمیمانه و همیاری و همکاری مسوولان انجا 
آمواجه شدیم, دیدیم که هراسمان بی جهت بود» 
۱ ارلین مصاحبه را در بند نسزان و با حضور 
یکی از مسوولان زندان اتجام دادیم. ایشان په 
عنوان تاظر در دفتر پند حضور داشت تا از کم و 
کیف کارمان آگاه شود و در اخر یه ما این اجازه را 
داد تا بعد از آن بدون حضور ناظر مصاعبه‌هایمان 
را انجام دهیم. 
| چند ماهی به‌طور مرتپ زئدان می‌رفتیم و پا 
آمجرهان بسیاری مصاحیه کردیم و بعد هم تمام این 
امصاحبه ها بدون عنوان کردن نام و افشای هویت 
مجرهان :یکی پس از دیگری به چاپ رسید. 

دوم بار که برای نهیه مجوز به سازمان زندانها 
و قرهقضاییه مراجعه کردیم. کار کمی سخت‌تر 
شده بود با این حال پس از آنکه از تمامی مطالیمان کپی 
تهیه کردیم و به همراه یک تعهدنامه به مسوولان 
تحویل دادیم مجوز برایمان صادر شد, 

جرخه کار اذامه شت تا انکه سومین بار 
مجرز برای ضبط صوت را به ما ندادند و ماهم 


TY شماره‎ 
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 *‏ انجام هماهنگی‌های اداری و گرفتن مجوزها با 
ی " اایشان است. * به دفتر قوه فضاییه. سازمان 

زندانهای کل کشور. سازمان زندانهای استانهای 
آتهران, بالاخره مجوز صادر شد. وقتی همکارمان . 
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گره در کار فروبسته ما 





تنظیم و تگارش : سیده فریبا زواره‌ای 



























مطالبمان را می‌نوشتيم و از مصاحبه کنند گان 
می‌خواستيم پس از مطالعه انجه ما از 
صحبت هایشان نوشته‌ايم. أن را تایید کنند, 

در تمام طول این مدت در هیچ کدام 
مصاحبه‌هایمان علاوه پر آنکه هویت کسی را فاش 


کوچک و یا اسم مستعار هم استفاده نکنیم و اگر 
نام و نام خانوادگی افرادی را که با انها مصاحبه 
می کردیم. می‌پرسیدیم او ثبت می کردیم صرفاً 
جهت تسریع کار خودمان و شناخت افراد برای 
نوشتن فهرست و جلد نوار بوذ. 

در طول این سالهاء کوچکترین مشکلی یرای 
مجرمان و متهمان و پا برای مسوولان به‌وجود 
نیاوردیم و حتی در بسیاری از موارد با کمک 
مددکاران محترم زندانهای اوین و قصر. موجبات 





آزاد کرد: 
چندین مورد از کساتی که حتی محکوم به 
قتصاص بودند. با پادرمیانی ببردبیر مجله و با 
جلسات مصالحه‌ای که در دفتر مجله ميان طرفین 
دعوا برگزژار شد. تخفیف مجازات گرفته و با 
پرداخت دیه توافقی از زئدان خلاص شدند. 
اما در مقابل أبن مسائل, هربار که برای گرفتن 
مجوز می رفتیم. شرایط به‌مراتب سخت‌تر از 
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اپیش واقعاً سخت‌تر و ناراحت کتنذه تر 
این بار پس از دهها مرتبه رفت و امد همکار 


مجوز را به زندان برد تا هماهنگی‌های لازم در 
نجا صورت گیرد. بعد از چند روز اعلام کردند که | . 
ما فقط برای یک روز می‌توانیم به زندان اوین 
برویم؛ چرا که در مجوز ما طول مدتی نعیین نشده 
است. به اچار پذيرفتيم و آن یک روز را رفتیم, 

این بار حتی وضع داخلی نیز تغییر کرده بود 
چرا که در سنوات قبل, بنده و همکارمان برای تهیه 
مصاحبه به داخل بند می‌رفتيم: اما حالا ما را به 
تسمتا تازه تأسیسی به نام «واحد فرهنگی» 
راهتمایی کردند که کار هماهنگی مصاحبه‌ها با آن 
بود مسوولیت این واحد را اقای «برادران» به 
عهده داشت که با ما همکاری خوبی نیز داشت 
انجام مصاحبه‌ها هم روالش کاملاً با مصاحبه‌های 
قبل فرق داشت و همه کسانی که از قبل توسط 
واحد فرهنگی برای مصاخبه آمده بودند. په ردیف 
در یک اتاق نشسته و متتظر می ماندند تا مصاحبه 
یکی تام شودزبعد دیگری مضاحبه را آنجام دهد. 
در این بین طبیعی بود آنکه صحبت می کرد مايل 
نباشد خیلی از مسائل را مقابل دیگر هم‌بندیهایش 
بگوید و یا بقیه با هم ضحخبت می کردند و درکار 
خبط ما مشکل ایجاد می‌شد و یا حتی ضبط 
صدای دو نفر در یک آتاق, هنگام پیاده کردن نوار 
مشکلات زیادی به وجود مى آورد و ۰, 

ان روز مصاحپه‌ها را انجام دادیم و بعد از پایان 
کار, مسوول واحد فرهنگی زندان گفت که 
وارهای مصاحبه را باید به ایشان تحویل بدهیم تا 
او نوارها را برای پژوهشگاه زندان بفرستد و وارها 
پس از کنترل در صورتی که مشکلی نداشته 
باشند. به ما بر گر دانده شود, 

برایمان خیلی عجیپ بود که علی‌رغم انجام 
مصاحبه در حضوز مسوول فرهنگی چرا باید نوارها 
بازبینی شود؟ اما چون به ایشان نیز ابلاغ شده پود. 
به تاچار نوارها تحویل داده شد. 

از روز بعد پیگیریها جهت اخذ مجوز چند ماهه 
و نیز تخویل گرفتن نوارها شروع شد: پس از ده 
روز نهایتاً قرار بر این شد که ما هر وقت که 
می‌خواهيم به زندان برویم. معرفی‌نامه‌اي را از 
دفتر مجله په ژئدان فاکس کنیم تا ترتیب کارها 
داده شود: اما این کار هم مشکلات خودش زا 
داشت. گاهی دستگاهها خراب بود. گاهی خامرش: 
گاهی آشغال و... بالاخره ناچار شدیم که اقدام 
اساسی‌تری انجام دهیم. بیجاره مجید شادمان‌نژاد 
آنقدر هر روز به سازعان زندانهای کل کشور و 
سازمان زندانهای استان تهران رفت و امد تا 































اتغییر کردند؛ از جمله فردی که مسوولیت بازبینی 
انوارهای مارا داشت: 
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۲ در زندان آوين مسوولیتی داشت و حالا به پژوهشگاه 
امنتقل شده بود. به هرحال هفته اول نوارها تحویل 


بالاخره مجوز شش ماهه را تحویل گرفته ۲ 


از آن طرف نوارهای ما پس از حدود ده روز به | 
ما پازگردانده شد, دور جدید رفتن به زئدان را یعنی تشویق!) 


آغاز گرده بودیم که چند تن از مسوولان زندان 
مسوول جدید. برایمان ناآشنا نبود. ايشان قبلا 


او شد و منتظر بودیم مثل قبل, بعد از یک هفته الی 
ده روز نوارها را به ما برگرداننده چرا که مطمئن 
بودیم مشکلی در نوارها وجود ندارد, و کارها طبق 
روال پیش خواهد رفت. اما این اتفاق لیفتاد. 

یک هفته به ډو هفته. سه هفته. یک ماد و ډو ماه 
طول کشید و در این میان ما هر هفته به زندان 
می‌رفتيم . مصاحبه می‌کرديم و توارها را 
تحویل می‌دادیم اما به جز یک 0 
نواز, نوآر دیگری محض 
رضای خدا به ما برگردانده 
نشد ۰ پیگیری کردیم گفتند. 
((نوارها و مصاحبه‌ها مشکل 
دارد.» پرسیدیم: جرا گفتند. 
«نام و هریت مجرمان را 
بزسیدهآید | 

هرچه توضیح دافم که ام هیچ 
کس تحت هیچ شرایطی چاپ نمی شود و 
فقط برای اینکه نوارها و فهرست‌هایمان 
نظم داشته پاشد و نیز بعدها پا مسوولان 
دجار مشکل شویم. امشان را 
پر سیده‌ایم. مفید واقع تشد و تام 
نوارهای مصاحبه‌هایمان که در طول این مدت 
انجام شده بود: توسط ایشان توقیف شد آن هم به 
دلیل کاملاً سلیقه‌ای| 

درپی این جریان, همکار ما بارها و پارها به 
سازمان زندانهای کل استان تهران: سازمان 
زتدانهای استان تهرآن و پژوهشگاه زندان مراجعه 
کرد, ولی متاسقاله هیچ پاسخ عثبت و پا حداقل 
قانع کننده‌ای به او داده نشد 
اگرچه در این مدت مسوولان مربوطه از جمله جناب 
آقای میززاآقایی مدیرکل دفتر مدیریت سازمان 
زندانها و رئیس روابط عمومی سازمان زندانها 
بارها و بارها سعی کردند به نوعی گره از کار 
فرویسته ما پگشایند: اما گشایشی حاصل شد. 

حتی در آخرین بار که همکارمان نزه آقای 
میرزآقلی رفتند.ایشان قول مساعد دادند و بناشد نهایتا 
اسامی افراد پاک شود و نوارها به ما برگرذانده شوه اما 
همچنان در پژوهشگاه کاملاً فردی و سلیقه‌ای و 
بدون هیچ ضابطه‌ای برخورد می‌شود و په ثرعی 
بسیار بد نوارهای مصاحیه را به ما برنمی گردانند. 

ختی وکتی همکار ما یه این مساله اشاره کرد 

که؛ «در این مدت فعالیت که کرچکترین مشکلی 

برای کسی ایجاد نکردیم. به جای تشویق ) 










بابد این چنین ب یا برخورة شرف؟ة باس 
شنید که: «همین که برایتان مشکل ایجاد نشده 
همه اینها را گفتیم تا پدائید ما باچه سیستم و| 
چه نوع برخوردی مواجه هستیم, درحالی که می‌بینيم در | 
یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی ۱ 
برنامه‌ای بخش می‌شود که مصاحبه با زندانیت | 
است درحالی که یا صورت آنها را شطرنجی 
کرده‌اند و یا آن را مان می‌کنند. اگر - که باید | 
بگوییم حتماً - بنا را براین بگذاريم که هدف صدا | 
واا این کار آگاهی مردم است اما باید دید از[ 
طریق آنها هویت مجرمان مشخص می‌شود یا از 
طریق ما که نه صوتی و نه تصویزی و نه نام و 
نشانی از متهم و مجرمان انعکاس داده می‌شود؟ 
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آیااینکه یک خیزنگار در هرهفته یک يادو روز به 
زندان برود و با افراهی که دریین آنها خلافکاران 
حرفه‌ای متأسفانه افراه دروغگو و یاوه گو هم هستند. 
مضاحبه کند و درنهایت امیدوار پاد که حاصل| ۱ 
کارش در چند هفته آینده باعث آگاهی دادن به مردم | , 
می‌شود ببیند مثلا چون نام یک عتهم را پرسیده چیزی ۱ 
حدود بیست الی سی مصاحبه‌اش بابد توقیف شود, 
درحالی که نهایتًباید این موضوع ابتدا تذکر داده‌می‌شد. | 
ته اينکه این چنین خستگی کار را بر تن ما بگنازند. 

شید درمست نبایید. اما بگنازید اعتراف کنیم 
مصاحبه‌ای که شما هر فغ در عرض کنر از ۱۵ دقیقه 
صرف کردن برای گرفتن مجوز: بعد رفتن به زندان 
چندین مرتبه مرأجعه به پژوهشگاه - وافع در کن * برای 


ر تحویل وارها و بعد در صورت برگشت تواز. 
< ج ای شتا گت 




























۱ آیا عملکرد ما در اين جند ساله آنقدر مثپت 


| گرتايم کار کتیم چرا؟ چون ترار مصاخبه توقیف شذه 


پیاده شدن تنظیم و بعد چرخه فنی مجله است. 
آیا این همه زحمات آنقدر ناچیز است که باید 


این طور نوهین آمپز و تحقیرآمیز با ما پرخورد ۳ 


سازئده و یدود که وان رشم سای اما 
همحنان علاقه‌مند به این سری مصاحبه‌ها هستیم, 


د آن‌رقت این گونه به جفا و سلیقه‌ای با ما برخورد 
| می‌شود.و آن وقت انعکاس این برخوردهای مساله‌ساز 
را تما در مطالبمامی‌بینید. 


ما تمی ترانیم مصاحیه‌ای را که با هم‌جرم کسی 


آن هم فقط به دلیل پرسیدن نام فردی که با علم په 


وقاحت. خیانت. جنایت و قبح کارش آدم کشته دزدی 
کرده مرتکب اعمال خلاف شده و غزاران خبط دیگر! 


آیا با این گونه برخورد آنها مپرا می‌شوند؟! آیا 
با توقیف نوارهای مار آنها پاک می‌شوند؟! زهی 
خیال باطل. 
این‌طور است که خانم نسرین داورمنش برای بنده فاکسی 
ما از کجا پدانند که ما جقدر تاراحت و 
¬ مضطریيم که اگراین چند مصاحبه باقیمانده 
8 هم تمام شرد باید این صفحه را تعطیل 


کنیم! 
آنها از کجا پدانند چه وارهای 
مصاحبه‌های عتنوع و جالبی ثاریم که 
الان معلوم نیست به چه سرنوشتی 
| گرفتار شد هاند! آنهم قط به خاطر اسمی 
۳ که خود مجرم هنگام گنتن. آن نه 
سرلیزه‌ای بالای سرش بوده و ه اکراهی 
از گفتن داشته و چه‌بسا خیلی از آنها می خواستند 
اسم کاملشان چاپ شود و ما این کار را نکردیم. 
باور کنید آخرین چاره‌ای که به ذهنمان رسید. 
همین بود. ایتکه اعتراضمان را از این طریق به 
مسوولان اعلام کنیم و از الها بخواهیم که در 
تصمیم شان تجدیدنظر کنند. چه. متوقف شدن این 
مطلب از دردهای کهنه این جامعه بیمار, که همه 
دردهایش را می دانند و کمتر کسی درمانش راکم 
نمی کند. آنها که سلیقعای برخورد می‌کنند. اگر ادکی 
واقع بینانه مطالب را دنبال کنند. متوجه می‌شوند 
که هدقف ما داستان‌پردازی نیست: ما هم سعی داریم تا 
مردم را آگاه کنیم تا ڼه خود مرتکب جرم شوند و 
| انه به دام شیادان بیفتند. و نهایتا اگر بتوائیم. کمکی 
پاشیم هرچند کوچک برای این کشتی طوفان زده. 
چزا که چشم‌های زیامی هر اجه متعلرخواندن این 
مطالب هنتند, 
در پایان ابن مقاله از أیت‌الله شاهرودی و آقایان 
هروی ؛ ایزدپناه , میرمحمدصادقی , پختیاری , نصیری 
سرادکوهی و ... می‌خواهيم که پا مطالعه این مطلب 
حسن قضاوت در مورد ماهیت مساله و آشنایی با یک 
مشکل بظاهر ساده اما پفرنج تعامل مطبوغات با قو 
قضائیه , در این زمینه دستور پیگیری و حل مشکل 
صاذر کنند. 


شماره ۳۰۳۷ ۳۳ 





















نز ار 


نیکلای دوم اخرین تزار روسیه در سال 
۹۹۸ اوج خسو نت انتلاب بی سرانجام 
کموئیستی را به نمایش گذاشت 





۵ اعدام در سیبری 


روز هفدهم ژوئیه سال ۱٩۱۸‏ یک گروهان از 
گاردهای انقلابی وارد خائه بیلاقی و مجللی واقع در 
اکاتر یتبور گ در منطقه سیبری شدند. در این خائه تزاز 
روسیه: نیکلای دوم و تمامی اعضای خانراده‌اش 
محبوس شده بودئد. فرمانده گروهان په دار گفت که 
خود و خانواده‌اش را آماده سقر په نقطه جدیدی ماید. 

نیکلای دوم نیز چنین کرد و همه را پس از پوشیدن 
جامه سفر. در ژیرزمین خاله گرد اورد تا اماده حرکت 
شوند. جریان کمی به دزازا کشید و نیکلا از کارد 
بحافظ خواست تا دو صندلی برای همسر و پسر بیمارش 
آلکساندرا و آلکسیس بیاورند تا نشسته درائتظار باقی 
بمانند, آما سفری در کار تبرد. 

گاردهای انقلابی وارد زیرزمین شدند و تمامی آهل 
خانواده را در گوشه‌ای از زیرژمین فرار دادند و سبس با 
تفنگ های خود شروع په تیراندازی به آنان کردند که در 
نثیجه نیکلای دوم, هسسرش الکساندرا, الکسیس و 
جهار ذخترش اولگا. تانیان. عازیا و آناستازی. برک 
خانوادگی و خدعتکاران خصرصی آنها را مورد هذف 
قرار دادند و دردم په فتل رساندند. ضمن آنکه سگ 
خانواده را نیز با ضریات قطعه جوبی گشتند. پس از 
انکه دود حاصل از باروت فرونشست, درمیان اجساد 
خر کتی دیده شلد و اين آلکسیس بسر خردسال برد که 
زخمی شده و دستش را به‌طرف پدرش دراز می کرد که 
دوباره هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. آناستاز با که 
ظاهراً قبل از تیراندازی از حال رفته و په حال عش به 
زعین غلتیده بود به‌هوش آمد و شروع به فریاد زدن کرد و 
ار نیز چند بار دیگر مورد هدف قرار گرفت و برای 
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TY شماره‎ 


1 
س . 


اس و ۲ آڼگه 
کب #7 
کارذیها مطمتی شدند 
همگی اعضای خانر اده 
کشته شدهاند. اجساد را 
به یک معدن مترو که 
آنجا پس از سوزاندن 


خاکست شان رایه داخل معدن ر بختد ‏ 


0 واقعه تار یخی 

کشتار خاندان سلطنتی روه 
یک واأفعه خارق‌آلعاده تاریخی 
محسوب می شد و یکی از 
وقايع خشسونت بار انش لاب 
۱ طولانی کمونیستی در روسیه 
به‌شمار می آید. این انقلاب نه‌تنها مسیر تاریخ را در 
روسیه عرض کرد پلکه سرنوشت بسیاری از کشورها و 
مردم چهان را نیز تا چند دهه تعیین نمود و زمینه‌ای شد 
برای شکل گیری پدیده‌ای به ام «جنگ سرد» که همه 
سیاستها را در پهنه کره زمین تحت تائیر قرار داد 

روسیه قبل از انقلاب اکتبر ۱٩۱۷‏ در وضع نا گوار 

اجتماعی و سیاسی قرار داشت و براثر ابرابریهای 
اجتماعی و ثبرایط ملوکالطوایفی که جاکم واقعی در 
روسبه بود. بسیاری از اعتراضها و تظاهرات دسته جمعی 
در قرن نوزدهم شروع به شکل‌گیری کرد. بسیاری از 
مردم فقیر و گرسنه در رژیاهای خود غلیه بر حاکمان 
اشرافی خود و ایجاد زمینه‌های مسارات و عدالت را 
دنبال می کردند. درنتيجه سوسیالیزم که برگرفته از 
عقاید کارل مارکس فیلسرف آلمانی بود به‌شکل 
فزاینده‌ای برای اتان جذابیت 
می‌یافت و این مکتب یک راه 
غملی برای فرار آنان از ففر و 
بی غدالتی را نوید می‌داد. در آین 
میان بخصوص تزار یکلای دوم 
پا فرماتروانیی ضعمیف و 
بی فبالاات خود بیش از همه دز 
معرض انتقاڈ قراز می گرفت. 


0 گام اول لین 


ولا دیمیر ایلیع بولیانوف 
انیسن در سال ۱۸۷۰ در شهسر 
سیمیرسک به دنيا امد . ار 
مردی بود که رؤیای انقلایی 
ملتی را بعدها در ذهن خود 
جای داد. ار عقاید انقلابی‌اش 
را پراساس تئوری و تظریات 
ایی کارل از کس بج 
ره قان امیلن ‏ لی به 
نظریات قریدریک انگلس نیز 
علافه‌مند بود. لنین اولين 
حزپ بلشویک را در سال 
۳ در برو کسل ۰ بایتخت 
بلایک > به‌راه انداخت, و یا 
ادغام این دو نظریه (مارکس و 














انگلس) به تغوری مناسب 
برای جامعه فئودال روسیه 
دست یافت و در خارج از 
کشرر مبارزه با حکرمت 
تزاری را آغاز کرد. 
و به معضشای عضو اکش.ربت 
می باشد ). 

شین ۱۶ ساعت 
در روز کار می کرد و 
حتی به یکی از عشقها و علاقه‌مندیهای وافر خود که 
بازی شطرنج برد پایان داد تا بیشتر وقتش: را صرف 
انقلاپ کند. ار حتی گفته پود که تمی‌تواند به مرسیقی 
کلاسیک اثر بتهوون کرش فرادهد. چرا که احساس 
به تلقین احساس کی 


ت 



















جمجمه‌ها ثار دا 
اوضاع در مناطق کشاورزی و 


درمیان دهقانان روسی رو په 
و حامت گذاشته برد ر ققر 
و تنگدستی روزأفزون و 


جامعه مد زو سیه را 











به رزه اتداخته بود. بنابراین ار اغ ز تفه اول قر ان سام 
تظاهرات ضددولتی 


آغاز سل 


در این صبان در سال ۱۹۰8 جتکی بون شر ميان 

ر ژاپن در گرفت و دهقانان ن روسی برای ابراز 

مخالقت با اين جک بی دلیل تظاهرات صلم امیزی در 

سال ۱۰۵ په‌راه انداختند. اما گاردهای ساطنتی به 
+ و ۳ ۰ . 1 : 

تظاهر کنند کان که حی س نبو دند . جياه ک دند ۴ 

نزدیک په هزار ټغ 


زر ٩‏ سه 1 


6 .نا ۵ 1 - ٤ء‏ ۰ 
۱ در چاج اداو اسا ب“ قل ر نبا بای نیت ع 


این اولین قتل عاه تظاهر کنند گان 


می شد و در و اڪن مردم عادی بسیت به تزار و 


4ه "8 7 a‏ 
حکومت تزاری با لير په سرا ی داشت.: ایس از اين 
تظاه آأت و لب کشتار 


۲ ۰ ۰ ۱ ,> نم ]نا 
: یحلای دوم په طعنه به تلم انیکلای 
حخونین 0 درعیان مر ده 


خوانده مى سد . 

























مجلس ملی پا دوما موآفقت کرد. ار 
براین تصور بود که این فرمان. صذای 
اعتراض 2 را پرای مدتی خاموش 
خواهد کرد. اما تشکیل دوما مردم 
معترض را برای گرفتن امتیازات و 
آزادیهلی بیشتر تشویق کرد: 
آزدیهان مطبوعانی 


روز تمه ها که 


بات شد 
نا بسیاری از 
اوضاع را مناسپ یافته پودند. 
صفیعات خود را با داستانها و 

شایعه های خلاف واقم و 


i تحریک‎ 


قانع شده س د که 
نع شده بو 
ر ستا ده 


ِ 
ج اه تیه ° 
۳۹ ات ها 





بی از این داستانهای اغواگر 
که محپوییتی فوق‌العاده میان 
سردم بیدا کرده بود. درباره 
«گریگوری افیمویج رأسپوتین» 
بو ۵, 


راسپوتین مردی از 


کلسا 
بود. موهای بلند و آشفته او 
همراه با چشمانی بسیار افد از او چهره‌ای فراموش‌نشدتی 
ساخته یود 


ر ۴ 2 جک ۰ i‏ 


نیکولای 


زونه زاء یافت؛ 


از تولد «آلکسیس) فرزند پسر 
دوم در اوت ۱۹۴ هه درباز 
او ر یکی از سالهای As:‏ 
ثر سهر کرچکی واتع در سیجری 


‌ دتبا آمده برد و پاورهای 


زوسیه تير خارج نہ 
و تا سرزمین فلسطین را r‏ 

بود. به محض ورود راسپوتین به دربا ر »نیکولای دوم و 
همسرش «الکسادرا»تحت تاثیر او قرار گرفتند. برای آنها 
(اراسپوتین) نصاینده مستقیم A‏ بد یختی بود 
که خاندا ن سلطنتی سخت در آ رزوی برقراری ارتہاط با 
اتان بوټ. 

زمالی که «أ لکسیس» تنها فرزند پسر یکولای دوم 
و وارت تاج و تخت سلطنت در سال ۱۹۰۶ با 















دست روش بیشانی او گناشت : و در ۲ لحظ 
«الکسیس» کہ يە دت مار و از حال رقته پوت تاگهان 
چشیمان خوه را باز کرد و لبخندی بر لب آوزدا 

E‏ در همان لحظه در دهن 


خود قانع شد که راسپوتین توسط خداوند فرستاده 


شده 1 

راسپرتین با اعمال خلاف اخلافی که در 
د ربار اغاز کر ده بوك مر کز شایعات 9 داستانهای 
و غریب 
کل بد الکساندر ااز را سیو تین: سرانجاه ۰ جابی 


۰ 
عغجحیب و زز هر روز نامه ها سے و طر قداری 


کرد که راسپوتین را به عنوان مشاور 
شخصی اش در کاخ سلطنتی بپذیرد. او 


برای تزار دلیل آورد که حضور رأسیرتین در 


کوت زسمی و دولتی باعث خراهد شد تا تزار ذرهیان 


ردم ر اوی بابد و همچنین من( 
گزارشهای روزافزون روزنامه‌ها ډرخصوص نفود 
راسپو لین در دزیار, افکار عغمرهی را خشمگین ساخت:: 


(ناتمام) 

































در قسمت‌های قبل خوانديم 
شهرزاد سر گرم گفتن قصه «حاتم " برای 
امبر جوان بخت بود که طلسم شد و از طرف «غوران» 
دختر «سام‌زرد» که امبر طلسمش بود مورد علاقه 
قرار گرفت. امیر پس از نجات از ادست #غوران»» به 
قلعرو «مار زرد» واره مشود اما «عار زرده با امیر قرار 
می‌گذارد که به عنوان آشپر به قلعه شوهرش 
ههای آتش خوار» برود و برای او «قلم قولوم» بپزد 
تا از کشتن امیر صر فنظر می کند. 

امبر به دلبل علاقة و وراحی با کنيزک زرین 
گیسو نمی تواند قلم فولوم بېد و ترس مار ژرد» به 





















می گر دد و امیر براه خود عیو ود و در «ډره خونیان» به 
قصر زرین کبس مییر گسنل هی رسد و موجه مسشود 
همگی زن هستند, FN‏ اب ګل از امبر در 
کارهای سخت در رختشوئی و آشپزی و کارگری 
شبانه‌روزی استفاده عبکند. امیر که در اثر کار زیاد 

بعر گ خود راضی شده با دیوز ادي ینام «زلوم» طر ح 
دوستی میر یزد و «زلوم» پس از ها روز به دیوزادی 





دره خونیان و کشتن زرین گیسه و عر گسل و سار 
زنان دارد زرین گبسو از امیر کعکت میخواهدو امیر به 
نیت کشتن «زلوم»با کر کس راهی کشور او میشود. در 
بین راه #کر کس» امیر را از هوی نفس بر حذر میداره 
و از او میخواهد در غاری منتقظطر باز گشت لو باشنہ پسی 
از رفتن کرکښ. دختر بفایت زببانی درغار بر اعپر 
ظاهر عیشود و میگوید: عن فاشی گیاهخوارم و این 
انگشتری فشان درستی جرفم و برای کشتن «زلوم» 
به کمک تو احتیاج شارم.... 

و ابنک بقیه عاجرا از زبان شههرز اد 


سر ز مین آنسانه‌ها 


به روابت : مصعلفی گلیاری 


* آری. قاشق دم اینک 
زلرم و دیرزادهای زن آزار کشته شده‌اند. 
بهتر است ما نیز به دره خونیان پرویم. 
زودباش بر پشت من سوار شو, 

امیر پر دوش ک رکس نشست و کرکس 
پرواز کرد و از انجادور شد. 

امیر گفت: 

“جه لت بخش انت! تندتر ابروا 

”گر تنذتر بروم؛ فشار هوا تو را خفه خواهد کرد. 
ضمناً بهتر است ساکت باشی تا مراقب اطرافم باشم, 
اینجا سرزمین زامای غول است. 

« زامای غول دیگر کیست؟ 

* او دختر سلطان گلهای وحشی است که در 
زیبابی شهره گیتی بود ولی پسر سلطان خارها: به او 
ارد دندان فیل کوهستانهای بخ زده داد و او را طلسم 
کرد و اینک به غول بزرگی تبدیل شد زاماء اکنون 
دیواله است و چشمش به هر چه بیفتد. ناپودش 


« من این بیماری را می شناسم. نامش سرجوساق 
است و علاجش انن است که یک من گرد پال 
شب پرۀ ترأنه‌خوان په پیمار پدهند, 

آپن کار به غا ربطی ندارد و بهتر است هرجه 
زودتر از این عبرژمین بیرون برویم: 

امیر گفت: 

- اگر بتوانيم زامای غول را شفا بدهیم. کنیز مثم 
خواهد شد و می‌توالم از زور بازویش بهر؛‌مند شوم, 
تمنا می کتم که مرا به گورستان:" شب پره‌های 


ترانه خوان ببر. 
*من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. شمن ایذکه 
۱ گر زامای غول بهبو: پاید یابد. دیگر زور بازو خواهد 
ناکت 
امير گفت: 


په حرف من اعتماد کنو به من کمک کن تا په 
گورستان شب پره‌ها بروم... کرکس با بی‌میلی 












پذیرفت و آنان از گوزستان شب پره‌های ترانه‌خران 
یک من گرد تهیه کرده و به سراغ محل زندگی 
زامای غول رفتند. اما لازم بود که در جایی پنهان 


آشوند تا «زامای غول» آنها را نبیند. 


امیر به کرکس گفت به نظر تو کجا پنهان شویم | 


پهتر است تا بتوانيم هم غول را زیرنظر بگیریم وهم ۰ 


خود در امان بمائیم؟ 
کرکس به اطرافش نگاهی کرد و گفت؛ 

< پشت آن صخره خوبٌ است. همان جا پنهان | 
تس زیم و طیر مل کپ فا زامالن فر ای ولی آیا ۱ 
فکرش را کرده‌ای که غیار بال شب پره را چگونه و پا 
چه حیله‌ای به خورد زامای غول بدهی؟ 

امیر قیافه حق به جانبی په څود گرفت و گفت: 

* مثل اینکه امیر جوان بخت را دست کم گرفته‌ای, 
کمی صبر کن, خودت خراهي نهمید. 

کرکس با وحشت و به آرامی گفت: 

ساکت باش ! ژامای غول امد. 

چرا ساکت باشم؟ دوست دارم فرباد بکشم, 

مگر دیوائه شده‌ای؟ آیا می‌خراهی من و خودت 
را په کشتن بدهی؟ 

امیر کف دستهایش را په هم مالید و گفت: 

”من بسیار هیجان زده شده‌ام. دلم می خواهد یکی 
از اشعارت را برایم بخوانی: 

کرکس از خود بی‌خود شد و با شادی و بانگی 
جگر خراش گفت 

« راست می گویی؟ پس شنو 

تو چه با احساسی! من جه با اخساسم! 

او چه با احساس است!پيشته پیش. پیش پیش خو 

از من ار شد جارو. 

امیر گوش‌هایش را گرفت و با التماس گفث: 

* دیگر بس است, زخم کن. زحم کن. 

کرکس با حیرت به زامای غول نگاه کرد و گفت: 

عجیب است. جرا زامای غول بیهوش شد؟ 

* نزدیک پود من یز بیهوش شوم. اگر گوشهايم 
را با پنبه پر نکرده بودم, حتماً مرده بودم. 

کر کس با شوق و ذوق گفت: 

< می‌دانستم که تو پسیار پا ذرق هستی و 
نمي‌توانی زیبایی اشعار مرا تحمل کنی. سال پیش. 
برای گروهی از آدمیان شعر خواندم, همه آنها از شدت 
لذت, می‌دند. 

* ایتک دیگر چیزی نگو تا زامای غول را شفا 
بدهم» کمکم کن نا این غبار را در گوش و دهان و 
دماعش بریزم. 

سپس هر دو به سوی زامای غول رفتشد و غبار بال 
پروانه‌های ترانه خوان را در گوش و دماغ و دهان او 
ریخنتند, آمیر گفت: 

اينک به هوش می آید. 

ک رکس هی کشید و گقت: 

“من هنوز دارم لذت شعر خوانی خود را می برم؛ 
به حالتی عاطفی دچار شده‌ام و می خواهم شعر بگویم . 

آء ای سختی کوه! ای مایه اود! 


سنگ هم دازد روحپيشته پیش, پیش پیش خو 
از تو او شد جازو 








- کرکس جان کاری نکن که زامای بیچاره از 
شوق شتیدن آشعار تو دوبارهببهوش شود. به نظر من 
بهثر است تو به پشت کوه قاف بروی و دز آنجا شعر 
بگویی تا غزلی که می‌سرایی: زیباتر شود. 

راست می گوبی. من می روم و غزلی می‌سرایم 

و به دره خونیان می آیم و غزلم را برأیت عی خوائم .۰ 

من رفتم. آه ای مایه اودا 
امیر با خود گفت: 

۱ « خدایا شکرت می گویم که کرکن رفت. اگر 
یکی دو بیت دیگر می‌خواند؛ من و زاماء مرده بودیم. او 
» ء خدای من) چه حیرت انگیز است. زاما دارد تغییر 
شکل سی دش . تبارک الله احسن الخالقین! خداوندا 
چه زیباست! 
ناگهان زامای غول از جلد زشتی که داشت بیرون 
آمد و به پریزاد زیبایی تبدیل شد و با صدابی رژیایی 

من کجاهستم؟ تو کیستی؟ من کیستم؟ 
< ارام پاش ای زامای لیکو نهاد. تو نزد امپری 
جرآن بختی و در امان هستی. هن بیماری تو را از تو 

دور کردم. 1 

- بیماری؟ ایا من بیمار بودم؟ 

اری. و اینک که بهیوه یانته‌ای, حافظه خود را 
از دست داده‌ای ولی نگران نباش زیرا من از تو 
نگهداری می کنم تا حافظه‌ات به تو باز گردد؛ من تو زا 

په دره خونیان خواهم برد. 

زآما گیسوانش را از جلو رخساره چون ماهش 
کنار زد و دل امیر را خونین کرد و گفت: 

من کیستم؟ 

امیر آهی سوزناک کشید و گفت: 

تو دختر سلطان گلهایی و من می‌خراهم تو را به 
دره خونیان بیرم. 

- چه جالب! پس من دختر سلطان گلها هستم. 

سپس فکری کرد و گفت: 

- آیا بهتر نیست مرا به دره خولیان نبری؟ دوست 
گردد. اگر چنین کنی, تا عمر دارم کنیز تو خواهم بود. 

« من نشانی سرزمین پدرت را نمی دائم. 

- پس از کجا می دائی کهننن دعتر لان 
گلهایم؟ 

کرکش په من گفت. تو هنگامی که بیمار پودی: 
غرلی زشت کردار بودی و همه چیز را تابرد می کردی 

و نیرویی سهمگین داشتی و هر کس به تو نزدیک 
می شد نابودش می کردی, من خطر را به جان خریدم و 
به تو نزدیک شدم و شفایت دادم ۱ 

سپس به قد و بالای اما نگاهی کرد و آپ دهانش 
را قورت داد و گفت: 
= تو باید با من په دره خونیان بیابی تا برایت فکری 


زاما گلی چید و به گیسوانش زد و گفت: 

چه فکری؟ 

امیر قیافه مردانه مهیبی به خود گرفت و گفت: 

* من مبتلای تو شده‌ام, می‌خواهم تو را په دره 
خونیان ببرم تا پس از اینکه دختر زرین گیسو را به 
چنگ اوردم. او را و تور په سرزمین خود بیرم؛ 


۱ | 


زاما گل را از گیسویش بردائیت و آن را در مشت 
قشرد و با لبخندی نمکین و شیرین گفت: 

«آیا تو میتلای دختر زرین گیسو هم هستی؟ 

له و دستی کشید و گفت: 


ای کے 


امیر سرش رار 


بازی کرد و گفت: 


ما ما ید تمد 


* ای امیر یکو نهاد. مجلس ہی ریاست. خجالت 


نکش و بگو. 


امیر همه گلهای آن سرزمین را شمرد و گفت: 

* بسپارند. شماره آنها را نمی‌دانم. راستش را 
بخواهی, مرا طلسم کرده‌اند و اینک در سرزمین 
قصه‌ها زندگی می کنم. اگر بتزانم آخرین طلسم خود 
را پاطل کنم. از این سرزمین بیرون می‌روم و دیگر 
میتلای کسی نمی‌شوم. 

- پس چرا نمی‌روی و طلسمت را باطل 
نمی کتی؟ 

< دوست تدارم طلسم خود را باطل کنم زیرا از 
مبتلا شدن خوشم می آید 

ناگهان ژاها برخاست و با شادی دلهره آوری گفت: 

- حافظه‌ام را په دست آوردم. آری من دختر 
۱۳ 
امیر با وحشتی که نمی‌دانست جرا به قلب او 
هجوم آورده است: گت 

- راست می گویی؟ چه خند که حافظه‌ات را باز 
یاننی؟ 

زاما نگاهی که سردتر از یځ بود به امیر کرد و 

“تو پاعث شدی که حافظه‌ام را باز یابمء هنگامی 
که پسر سلطان خارها هنوز مرا طلسم نکرده بود. 
می‌دیدم که همه مردان هدام مبتلای من و دیگر 
دختران می‌شوند. و اينک که شنیدم تو کاری و 
اندیشه‌ای جز مبتلا شدن نداری, ناگهان جافظه‌ام را په 
یاد اوردم. 

آمیر خنده مکش مرگ مایی کرد و گفت: 

«اینک آیا حاضری با من به دره خونیان بیایی؟ 

» آری: دستت زا په من بده قا تو را در چشم بر هم 
زدنی به دره خونیان ببرمء من مانند پری زادها می توائم 
پرواز کنم. 

مر بخند دیگرق زد نبا هری اطي 
گفت: 

مایم میقم یف بر 
شده‌است. تو یز دلت را په أو میسپاری, بگو پدانم آبا 
حاضری پیش من بمانی و با من زندگی کنی؟ 

زاما متش را به سوی امیر دراز کود و گفت: 

*دستت را بده تا پرواز کنیم و بقیه حرفهایمان را 
در آسمان‌بزنیم.  .‏ _ 

امیر که قنذ در دلش آب می‌شد. گفت: 

« دستم را بگیر ای زامای نیکو نهاد. 

زاما وردی خواند و به آسمان بلند شد و امیر را پر 

فراز ابرها برد و گفت: 


۱ ۷ 


۱ 


زیر انداخت و پا بتي ۱ 


* پیش به سوی سرزمین پدرم. 

< مگر قرار نبود به دره خوئیان پرویم؟ بهتر است 
این را بدانی که من بدون دختر زرین گیسو. حاضر 
نیستم به تو افتخار بدهم که هسر من باشی. 

زاما پر سرعت خود افزود و گفت: 

ای بیجاره دازم تو را نزد پدرم می‌برم تا قربانی 


اشوی. 


آمیر با هراس بسیار گفت: 

٣‏ چه گفتی؟ قربانی شوم؟ 

9 آری. ساطان خارها, سرزمین مرا په چنگ 
آورده است و ساحران به پدرم. گغته‌اند که اگر امیر 
جوان بختی را که در طلسم قصه هاسنت و پیوسته مبتلا 
می شود: قربانی کند, می‌تواند سلطان خارها را ابود 
کند. 

امیر با النماس گفت: 

٭ ای زابنای نیکو نهادا به من رحم کن! آیا این 
است جواپ خوبی های من؟ گر من طلسم تو زا باط 
نکردم؟ پس چرا می‌خواهی مرا تزد پدرت ببری تا هن 
بیاره را قزبانی کد - . ۱ 

- چاره‌ای نارم باید تو را فدای مردم 5 ضمن 
اینکه مرگ تو, از زندگی تو پودمندتر است» 

این چه حرفیست ای زامای مهربان؟ ايامن در 
چشم تو آن قذر بی مقدارم که مر گم را از زندگیم بهتر 
می‌دانی؟ 

+ آری. زندگی کسی که مدام در آندیشه میتلا 
شدن است, چه سودی دارد؟ تو بايد بمیری ثا مردم زنده 
بمانند و آسوده پاشند, 

امیر فکری کرد و گفت: 

- اگر من به تو و پډرت کمک کنم تا مظان 
خارها را ککست بدهید. آیا باز هم مرا قربانی. 


می‌کنید؟ 
فقط مرگ 


و 1 ۲ 


“این کار از دست تو بر ثمی آید. 
توست که می‌تواند به ما کمک کند. 

امیر دستی به سبیلش کشید و گفت: 

مرا دست گم نگیر. من آنم که ... 

زاما. دیگر کافیست. مثل اینگه شما مردها چیزی 
جز سبیل خود ندازید که به آن افتخار کنید. بهتر است 
به جای لاف و گزاف‌هایی که نزد ما دختران کار آزموده 
به پشیزی نمی‌ارزد. انجا را نگاه کنی. همان جابی را 
آنجاسرزمین من است. آن خارهای زرد را می‌بینی که 
نیغهایی یا دارند؟ آنها سربازان سلطان خارها 
کا “ 

- ای زامای پری پیکر. اگر په حرف من گوش 

کنی. در چشم بر هم زدنی همه خارها را نابرد می کنم, 
SF‏ موی ام سا یرم 
همه خارها را بسوزانم. 

SES E E as 
این مرضوع فکر نکرده‌ایم؟ حتی سلطان خارها نیز‎ 
می داند که آتش دشمن آنهاست. به همین دلیل پدر و‎ 
مادر و همه مردم ما را په طلسم ځار فرو برده تا اگر به‎ 
آتش دست ببریم: خودمان تیر بسوزیم.‎ 


اذامه دارد 
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شماره ۳۰۳۷ 







































امه های شما به وکیل باشی 

دوست عزیز طنزسرای ما «آقاجمشید مقدم» ضمن تشکر و سپاس از 
محیت بی‌شالبه «اقای احمد پاک نژاد» در رابطه پا سروده «چوپ کاری» 
نوشته اند 

قطعه شعری که با عنوان «خالی بستم, آری» در شماره ۴۲۱ شکر خند با 
نام #اسرافیل پابایی» از شهر قدس جاپ شده بود. سروده این حقیر است که 
چند سال پیش در همین صفحه درج شدء بود و تنها زحمتی که کشیده بودند, 
اسم مرا پا اسم خودش عوض کرده بودا خدا را شکر نمردم و دیدم یکی هم 
پیدا شد شعر مرا بدزدد! که اگر با این کار ذوق ایشان برای سرودن زیاد 
می شود من حرقی ندارم و از شما هم خواهش می کنم, سکوت پفرمایید. 

ئه دوست عزیز, سکوت یعئی تشویق کردن آن جوان به ادامه این کاز 
خلاف و چون اطمینان دارم که این افا اسرافیل فریپ شیطان درون را خورده 
و اسیر وسوسه‌های نفسانی شده حرفم را دز دو بیت خلاصه می کنم که 
امیدوارم جوانی نیوشا باشد و این پند مرا سرمشق کار خود قرار دهد. 
انشاءالله. 


به خواندن کن قناعت» با به کوشش شعر شیرین گو 
که سرقت کردن شعری: به بدنامی نمی ارزد 

برای نامء کام خود مکن با شمسر کس شیرین 
که این سودا به رسوایی و ناکامی نمی ارزد 
دوست عزیز. گرچه اول بنا بود اشعاری که درباره مخلض سروده 
می‌شود, چاپ کنم, اما با سپاس و تشکر از قدرشناسی شما چون سخن از دل 
برآمده‌ای است. به اتفاق می‌خوانيم: 


مشتاق دیدار 
ای «و کیل باشی » که هستی نکته دان شعر طنز 
گشسته‌ام در مکتبت. از عاشقان شعر طنز 
از همان روزی که شاگردت شدم؛ با وجد و شوق 
از شما آموختسم؛ درس زبان شعر طنز 
مشفقم گشستی و دسستم را گرفتی؛ مهربان 
بصد از آن بردی مرا در کاروان شعر طنز 
بال امیدی به من دادی» که پروازی کم 
همجو دیگر شایران» در امان شعر طنز 
تا ابد مدیون مهر و لطف و احسان توام 
گر شکوفا گشسته‌ام در بوستان شعر طنز 
در سنین نوجوانی؛ گر نبسودی یاورم 
می‌شدم رد بی گمان در امتحان شعر طنز 
الفسرض, مشستاق آئم تا که دیدارت کنم 
ای «وکیل باشی » که هستی نکته‌دان شعر طنز 
جمشید مقدم - وردآورد کرج 
شک خدا که از مدد بخست کارس‌ساز 
برحسسپ ارزژوسست همه کار و بار دوست 
دشمن به قصد «حافظ» اگر دم زند حه یاک 
منست خدای را که نیم شرمسسار دوست 










ولی بدتر از آن دانسسته است؛ همسایه آزاری 
مزاحم بودن خلسسق خداء جزو گناهان است 
که هرگز نگذرد الق به عقسباه از مشمکاری 
۱ در این دوران که برج و مجتمع شد مسکن مردم 

: به هر کس بنگری داره شکایت از گرفتاری 
ابلای مجتسمع؛ همسسایگان مسردم آزارند. _ 

که رنج همجواریهایشس ان آورده دشس‌واری 
نمی‌باشد تناسسب بین کل و خصلت آنها 

یکی مع‌ماز و آن فرهسگی: این دلال بازاری 
یکی اهل جراید بوده: این کفاش و آن دکتسر 

یکی دارد کشاورزی و آن دکان سمساری 
یکی دارد مکاثب کی واين قصاب و آن تائوا 

یکی راننسده واحد؛ یکی هم شوفر باری 
یکی کارواشی: ابن سبزی فروش: ان صاحب سوپر 

یکی استاد سلسمانی و ان اسستاد نحاری 
همه بیگانه باهم بوده؛ درگیر مس‌انلها 

که می آرد قاراشم‌سیش و شلم‌شوربا گرفتاری 
شکایت کردن و جنگ و جدال و کیسنه‌ورزیها 

گرفته جای سازش‌کاری و ایض فداکاری 
مراعات کسی راکی کند: همسایه بدخو 

۱ که هم بی منطق است و هم ندارد میل همیاری 

بگیرد نیمه شب آرامش از خت ای آن ظالم 

که می کسوید زن بیچاره‌اش راء خواهد او پاری 
و یا جشسن تولد گر بگیسسرد بهسر فرزندش 

ز جنجالش تویی تا نیمه شب در جرت و بیداری 
خلاصه مجتسمم صد دردسر دارد که آنها را 

تحمل می توان کردن» به غیسر از مردم آژاری 
ای .و۔وکیلباشی»ں 




































































بنالم من ز شغل کار که پیچیده به پایم چون کمندی 
به پادم اید ان دوران ماضی که بودم فکر درس و مشق و بازی 
گرفتم دیپلم و بیچاره گشتم به خدمت رفتسم و آواره گشتم 
قدم آهسسته رفتم من دو سالی گرفت سربازی ازمخلص جه حالی 

ٍ شدم ترخیص چون مخلص زخدمت از ان پس گشسته جیره خوار دولت 
زد و عاشسق شدم از بی‌خیالی شدم من چاکر صاحب جمالی 
دوتا بودیم شدیم ششتا از ان پس «خداوندا به فریاد دلسم رس » 
حقوقم بعد از آن شد تکه پاره ‏ نشد پیسدا برایسم راه چاره 
که تا من هستم و اين جیره کم جدا از من نگسردد غصه و غم 
نجف امیرعضدی - کازرون 








خدامر اد جلیلوند. تویسر کان 

لطفاً چند نمونه دیگر از سروده‌های خود را بفرستید و بئویسید. چند سال 
دارید. شغل شما چیست و چه مدنی است که در قلمرو شعر و شاعری فعالیت 
دارید, 
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۱۵ لازنا 


داستان شیربن یک ضرب المثل 


ابن هفته : از کوره در رفتن 


کرره آهنگری که در قدیم با زغال سنگ و زغال 
چوپ روشن می‌شد و در عصر حاضر پا برق و نفت و 
گازہ برای جدا کردن آهن از سنگ و گداختن آهن 
به کار می رود در کوره آهن را نا آن اندازه حرارت 
می دهند که په صورت مذاپ دراید و از اهن مذاب 
برای ساختن,آلات و ابزار زندگی استفاده می کنند. 
۱ برای گداختن آهن باید درچه حرارت کوره 
آهنگری را په تدریج بالا برد نا آهن سرد په‌تدریج 
حرارت بگیرد و گداخته و مذاب گردد؛ چه. بعضی 
آهنها این خاصیت را دارند که حتانجه غفلتاً در 
معرض حرارت شدید و چندصد درجه قرار بگیرند. 
سخت گداخته شده با صداهای مهیبی منفجر شوند و 
از کوره دز روفته به بیرون پرتاب شوند. 

افرادی که زود عصبی می‌شوند. اگر در مقابل 
حوادث غیرمترقبه قرار بگیرند. آتش خثنم و 
غضیشان چنان زبانه می کشد که به مثابه همان آهن 
گداخته از کوره اعتدال خارج می‌شوئد و اعمالی 
غیرمنتظره از آنها سر می‌زند که بعد از فروکش 
کردن خشم. از آنچه انجام داده‌اند پشیمان می‌شوئد. 

پاذرهای غامبانه آملی ها 

مردم آمل معتندند که 

< اگر قورباغه درختی (داروگ) بخواند: باران 
خواهد بازید. 

- اگر سگهای محلی خیلی پارس کنند. کسی از 
اهالی آن محل قوت می‌کند 

* اگر غوسي ادر خزالی, عنزلی. بخواند 
خوش یمن است و میهمان و یا مسافری می اید. 

فرستنده: محمود عنوچهری از آمل 


2 فیتی چالدر! نی 
چاقیلیب قاشون داغلار 
بیلتیمز باشین داعلار 
هیجران سنه ده دوشدی 
آغاردی باشون داغلار 
برگردان؛ پذهم جسبیده اپروهایت اي کرهها | 
نمی شود فهمید سن تو را ای کوهها |غم هجران به تو 
هم اثر کرد / سفید شد موهای سرت ای کوهها. 
فرستنده: عبدالرحیم مظهری از چالدران 





هر اسم سو شه در پیر حند 


در بیرجند. شب ششم تولد. نوزاد. تمام افراد ۳ 
خانواده دور هم جمع می‌شوند و پس از شادمانی و ۰ 
| پایکوبی. با حضور دایه [ماما قابله ] قیچی و کاردی را | 
به بند قنداق بچه می بندند و او رادست په دست دور 


می گردانند و با ضدای بلند می گویند: ب«بده بچه. بگیر 
بچه: خدا نگهدار پچه!» و چندین بار تکرار می کنند. 
این شب را «شوشیشه» یعنی شب ششم می‌نامند و 
عقیده دارند که چنین بچه‌ای عمر طولائی خراهد 
شت. دایه, ناف دختر را با قیجی و ناف پسر را با 
کارد یا چاقوی تیر می برد. اگر بچه پسر باشد. باید در 
این شب کار یه قنداقش ببندند؛ ولی اگر دختر باشد. 
قیجی بهتر است. ۰ 
خانواده‌هایی که اولین فرزندشان دختر باشد. آن 
را بسیار میارک می‌دانند و عفیده دارئد که قدمش 
برای خانواده موجب سعادت و خوشبختی است. 
راوی: مسعود مرادی 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد 


9 تامە اردستانی 


اور آب | کووه.سگ /ملی؛ گربه | کگ:مرغ / اوچن. 
پله / اوروسی: گفش / کپه: خانه | مزگ مسجد | 
چولرق: گنجشک | جیک., جوجه | توره شغال / باخواچہ 
پدربزرگ / جدهه مادربزرگ / پیه؛ پدر / مار مادر | 
عامه عمه | پرعاده: پسرعمه |موس+ماست /دت: دختر. 
فر ستنده: مستانه همابونی از کاشان 


FT 11 


0 اوجوز اتین شوریاسی اولماژ. 

برگردان از گوشت ارزان, آبگرشت نمي‌شود. 
۵ چاهیلی ن بال یمه عقیللی نن داش داشی. 
برگردان؛ با شخص جاهل عسل هم نخورٍ | پا 







فرسننده: غباسقلی مهد بزاده از میاندوآب 5 


توازشی کو د کان در خض رکوہ 


کتار فدا کتاره, ظرف چینی قطاره 
لوشیه فدا لوشه. دستمال چهار گوشه 
دهون فدا: دهون, قند بچۀ تیهرونه 
قمی فدا قنمه. قلم دار چمسه 
چشمون قدا چشمون, چراغ خراسونه 
وفره فدا. فره, هر سباه خفته 
برگردان: فدای چاله‌ات: چاه مثل ظرف چینی 
زدیقه /فدای لبهایت. لبت مثل دستمال چهار گرشه | 
فدای دهانت: دقان مثل بحه تهران کیرین است. | 
فدای بیلی‌آت: بیتی مثل درخت تبربزی کشیده است 
/فدای چشمانت. چشمان مثل چراغ گلدسته‌های حرم 
امام رضا روشن است / فدای ابروهایت. ابرو مثل ډو 
ماز سیاه خوابیده است. 
فرستنده: فهیمه دوالفقاری از فر بدون کنار 


گمرجو:سلام |اشوی: سیاه | تتری, سفید | لوشی: 
بادام / چیتی, گنجشک / وشلی سیب | قاقاجو گل 
لاله وازگون / خوریلی: گندم / مگلی: گرگ /ارتی: 
یک /تگی: موزش. 

فرستنده: مهران موحدی از فریدونشهر 


۱ باورهای مردم حیرفت 

مر دم جیرفت ععتقد تل: 

د شپ چهارشنبه از زیر درخت سبز نباید رد شد, 
چون کځگون ندارد. 

اگر کودکی سنگ به ستگ بزند, پدر و مارش 
ذعوا می کنند , 

+ اگر کی کف پایش بخارد. حتماً يه سقر 
هی‌زود. 

فرستنده: محمد ترکی سکنان از جيرفت 


ذا جا ۳ محلی 


اشکنه آلو (هلو) برای درمتت کردن این خورش: 
مقدار کافی هلو را پوست کنده با سیپ زمینی و 
عدس و روغن می جوشانند. 

اشکئه بلغور په شیر, برای درست کردن این 
خورش بلغورها را که از گندم خردشده په دست 
سی آید پا شیر می جوشانند و در نور خورشید قرار 
می دعند تا خشک شود. بعد په اندازه لازم پلغور و 
شیر را پاسیب زمیتی همراه مقداری آب می‌جزشاند. 

فرستنده: محمد حدادپان از ریوش (توایح کاشمر) 


1 4 7 با 
و1 نامه ژمستانی اسزری 


قار برف | سویوخ: سرما / یاغدی: بارید | 
کورسی؛ کرسی / ایسی لباس؛ لباس گرم | پیج 
بخاری نفتی /دولی:تگرگ /بورک: کلاه | جتیر: چتر 

| کورح: پارو. 
فرستنده: محسن ذوالفقاری از ساوه 
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خاطرات روان‌پزشک 














۱ در هرحال عندرسن چهار ورژشکار پا 
ابه عبارت دیگر دونده سیاهوست را په نامهای | 
|لوئیس, لئون. سنکا و رانفورد را برای راندن سورتمه 
|انتخاپ کرد. البته او برای وادار کردن ورزشکاران په 
۱ ین مهم چندان مشکلی نداشت + جرا که شر کت دز 
لمپیک آزمون نهایی هر ورزشکار است و از آن به 
هیچ قیمتی نمی‌گذرد و دیگر اينکه این ورزش 
ناشتاخته کنجکاوی انان را نیز برانگیخته برد و 
می‌خواستند که از آن سر در آورند. 
هندرسن که با مشکل نداشتن رف و بخ و 
ارتفاعات و سرازیربهای برقی از طرفی و نداشتن 
سورتمه از طرف دیگر روبرو بود. خود نقشه یک 
سورتعه ابتدایی را طراحی کرد و آن را په آهنگری 
داد تا طبق آن سورتعه را بسازد؛ منتهی از آنجا که 
برفی وجود نداشت. او از آهنگر خواست به‌جای 
اسکیت‌های مخصوص حرکت روی برف و بخ که در 
زیر سورتمه کار گذاشته می‌شود, چند چرخ گوچک 
په کار گیرد. خلاصه آنچه بیرون آمد سورتمه‌ای شد 
که به‌تنها چیزی که شباهت داشت سورتمه 
آمسابقات المپیک زمستانی بود که به نام خارجی 
«یاب اسلد» شناخته می‌شود. اما چاره‌ای نبود. انها 
زمان کمی تا شروع مسابقات درپیش داشتند و باید 
تحرین فی کردند. 

هتدرسن چهار ورز شکار سیاهپوست را به اتفاق 
سوزنمه کنابی به‌تنها منطقه تپه‌ای شکل جامائیکا 
بود و از آنها خواست تا در بالای تپه سوار سورتعه 
شوند و سعی کنند تابا آخرین سرغت خودرا به پایین 
تیه پرسانند. هر بار هم مسیر حرکت انها را بیشتر 
مارپیجی می کرد تا شباهتی با پیست پخی مسابقات 
سورتمه المپیک پیدا کند. تمریتات آغا شد و مردم 
عادی و رهگذران با چشمانی که از شدت تعجب در 
از حدقه درامدن بود به این جهار جوان که 
سوار پر یک وسیله مضحک از ټپ سرازیر می‌شدئد: 
خیره می گشنند. در بیشتر مواقع انها به علت 
اشتایی و همچنین ابتدایی و غیرعلمی بودن وسیله. 



























































































































وضعیت خنده‌داری عواجه شدند که حنی آنها 
نتوانستند خود را کنترل کنند و با سر دادن قهقهه 
محل را ترک کردند؛ اما این ورزشکاران یک چیز را 
فرامرش نکردند و ان پشتکار و تمرین پود و 
علی‌رغم تقض در وسابل و کمبرد امکانات با چنان 
شوقی تمرین می کردئد که گویی واقعاً بختی 
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چهار جامائیکایی ... 


برای قهرمانی الیک دارند آما خود 
نیک می‌دانستند که په پایان رساندن مسابقه 


غیرممکن به نظر می‌رسید. 


جامائیکای استوایی که دما به‌تدرت به کمتر از ۳۵ 
درجه می‌رسد. این بازیکنان را دست کم با سرما آشنا 
سازد. تنها فکری که په نظرش رسید این برد که 
ورزشکاران را هفته‌ای یک‌بار به سردخانه ویژه 
گوشت ببرد و یکی, دو ساعت آنها را دز سردخانه 
قرار دهد و در سردخانه را به رویشان قفل کند. 

این سیاهیوستان نگونبخت ففط در آنجا مجاله 
می‌شدند و سعی می‌کردند تا با در خود پیچیدن, بر سرما 
غلبه کنند و زمانی که سرانجام هندرسن در سردخائه 
را باز م ی کرد چهره ورزش‌کاران که یکی پس از دیگری 
لزان از سردخانه خارج می‌شدند. باعث خنده همه 
تصابهایی می‌شد که در آنجا مشغول کار پودند. با 
جنین وضعی بود که سرانجام زمان حرکت په کانادا 
فرا رسید و چهار ورزشکار به اتفاق مربی‌شان بدون 
اینکه وسایل کافی از جمله سورتمه و لوازم دیگر په 
همراه داشته باشند, عازم کانادا شدند. 


0 دهکده المییکك 


در بدو ورود به کانادا, همین که ورزشکاران 
محوطه فرودگاه را ترک کردند, ناگهان مواجه با 
سرماۍ واقعی کانادا و دمایی در حدود ۱۸ درجه زیر 
صقر شدند. اینان هرگز بیش از یک لا پیراهن به تن 
تکرده پودند و حال با چئین سرمابی روبرو بودند که 
تحت هیچ عنوان از پس آن برنمی آمدئد؛ په‌شکلی 
که سنکا که جوآنترین ورزشکاران بود به سالن 
فرودگاه با گشت و تا یک ساغت دیگر از آن بیرون 
نيامد و سرانجام هندرسن په اتفاق چند ماءعوز 
حراست توانستند او را از سالن بیرون بکشند و سواز 
جر وت میج یی وه لبیزک اکن 
همین که ورزشکاران در دهکد: المپیک در تنها اتاقی 
که به انان اختصاص داده شده بود مستقر شدند و دو 
ساعتی را استراحت کردند, هندرسن آنها را به محل 
تمرین مسابقات سورتمه برد و در أنجا برد که این 
چهار ورزشکار به‌راستی په وحشت افتادند, 
۱ ورزشکاران سورتمه‌ران اژ کشورهایی نظیر 
المان, سوئیس, اتریش, سوئد. کانادا, امریکا و ایتالیا با 
لباسهای مخصوص و رنگارنگ که مطابق آخرین 
استانداردها بر ضد مقاوست باد ساخته شده پود پا 
کلاههای مخصرض که آنها را بیشتر شبیه 
فضانوردان ساخته بود سوار پر سورتمه‌های زیا و 
رنگارنگ که با آخرین طراحیهای آیرودینامیک 
ساخته شبد و بیشتر القاء کتنده عصر فضاو حرکت در 
سطع کرات آسمالی بود نا مسابقه در سطع یځ و 

برف. همگی مشغول تمرین بودند؛ اما 


1 در المییک تنها هدفی است که آنهامی‌توانند 5 
دنبال کنند؛ چرا که همین امر یز شا ا 


۱ هندرسن که می‌دانست سرمای حاکم بر 
مسابقات المپیک زمستانی خود از عوامل مهم است,| 
به‌واقع مستاصل عانده بوذ کة چگونه می‌تواند در | 


حامائیکا نه از سرما و ارتفاعات برفی خبری بود و نه زمین یخی وجود داشت که سورتم 
وی آن حرکت کند و نه ورزشکار سورنمه رانی وجود داشت 




















۲ و دوستی چندین ساله داشت. مشکل خود را مطرح mM‏ 





٩‏ سورتمه‌رانان جامائیکا از تحرین محروم 








| بودند. جرا که آنها فاقد حتی یک سورتمه بودند. 
هندرسن دست به کار شد و پا چند سربرست و ٠‏ 


مربی از تیم‌های کشورهای دیگر که پا آنان آشنایی | | 







کرد و از آنهانقاضای یک سورتمة کرد؛ اما آنهابه او 
می گفتند که به تمام وسایل خود یاز دارند و 
نمی توانند یک سورتمه ۵۰ هزار دلاری را دراختیار ‏ 


کانادا تیر پوزخندی زد و یک سورتنه 
تصرینی و رنگ و رورفته را که در گوشه انیاز افتاده 
بود. په هنلدرسن نشبان داد و به او گشت که. زاین تنها 
سورتمه‌ای است که می‌توانم دراختیاز تو بگذارم و 
البته احتیاج به تعمیر و رنگ آمیزی دارد.» 

هندرسن چاره‌ای نداشت. همین سورتحه نیز 















































کشورهای دیگر و وسایل بسیار مدرن آنهاچه به‌روز 
ذعنی ففل شده بودند و حتی حاضر به نشستن در 

هندرسن که تجربه حضور در چهار المپیک را 
دائنت و تقریبا بر مسائل روحی و روانی ورزشکاران 
اشنا بود به سرعت به فکر چاره افتاد و با تحقیقات 
فوری که په عمل آورد. متوجه وجود پخش روان 
شناسی وززشی در موس ما شد و اینجا بود که تنها 
به فاصله سه روز تا آغاز مسابقات: عاجذانه از 
سرپرست. پخش مذکور در آسایشگاه ما تقاضای 
کمک کرد و بدین ترتیب گروه روان‌شناسان ورزشی 
ما غاژم کانادا شد و من هم در مرکز آسایشگاه در 
انتظار ارتباط دائمی با آنان نشسته بودم؛ 

سرپرست بخش در اولین تماس به من گفت که 
وضع بسیار جدی است و ورزشکاران جامائیکایی 
که از ایتدا هیچ بختی برای خود قائل نبودند. با دیدن 
آن شرایط به مشکل «میدان گرفتگی» دچاز 
شده‌اند. آنها از جند جهت به وحشث افتاده پودند: 
نخست از جهت قدرت و آمادگی و امکانات تیم‌های 
دیگر و دوم اینکه سرمای وحشتناک کانادا در 
و یت جسمانی آنها تفییر به‌وجود آورده بود. 

نقل مکان از دمای ۴۰ درجه بالای صفر به دمای 
۰ درجه زیرصفر و به عپارت دیگر تغییر ۶۰ درچه‌ای 
در ظرف چند ساعت چنان شوگی بر بدن آنها وارد 
آورده بوذ که قدرت تعقل را از آنان گرفته بوذ و 
نکته مهم آخر احساس حقارت ع«یبی بود که همگی 
































چامائیکاء موجب خنده تفریح و مزاح بودند و این 
تازه در جامائیکاء کشور خودشان بود؛ اعا در 




























کانادا این نگاههای تمسخرآمیز چند برابر شده 
بود و سخت روحیه این جوانان را متزلزل کرده بود. 


سرپرست بخش به من گفت که آتها لیازمند این 


مخصوص شوند و حتی اگر 
انیست. مهم این است که آنها با محیط آشناشوند. 







۵ نیاز به حمایت 
موضوع دیگری که سرپرست بخش په من گفت: 
این بود که این جوانان نیازمند حمایت بودند و باید 
این را ابتدا از کشور خود به دست هی آوردند و افزود 
که: «از ریاست کمیته المپیک جامائیکا که میهمان 
مسابقات است. خواسته‌ام تا از رهبران جامائیکا تقاضا 
کند ۰ حمایت و امیندی پرای آنان بفرستد:» دز 
ضمن او اءکید داشت که؛ «سا باید چند ساعت با 
رشان صعبت کم تا پتوائيم در ذهن اپن 
حشت‌زده‌ها راو پیدا کنیم و حداقل آن را به پایان 
7۳3 مسابقه تشویق نماییم.» 
هندرسن می گفت مسابقات در چهار دور انجام 
می‌شود و زمالهای این جهار دزر با یکدیگر جمع 
شد» صاحب کمترین زمان قهرمان می شود و 
مقامهای بعدی نیز به همین ترتیب شناخته می‌شود. 
هندرسن به مسوول بخش گفته بود که او تنها 
می‌خواهد ورزشکارانش ابن چهار دور را به پایان 
پرسانند و احتحالاً شم غیر از مقام آخر؛مقام دیگری په 
دست نمی آزرند؛ اما فقط باید بتوانند مسابقات را به 
پایان برسائند تا نام انهادر برگه رسمی المپیاک درج 


کد 


1 ٍِ 3" ت“ 
0 ہے خر ج با نوس و لرز 


سرانجام پس از سه روز تلاش متوالی 
ورزشکاران حاضر شدند تا در اولین و آخرین تمرین 
شرکت کنند و اگر توانستند آن را په پایان پرسانند. 
آنگاه در مسابقه یز شرکت خواهند کرد. 

همین هم دستأورد بزرگی بود که تیم روان‌شناسان با 
کار و رواتکاوی مداوم و خستگی ناپذیر توائسته بود 
به آن نایل شود. در مسابقات شانزده تیم چهار نفره 
شرکث داشتند و در آخرین روزهای نام نویسی تیم 
جامائیکا نیز په انان اضافه شده بود و کمیته 
بین‌المللی المپیک اعلام کرده بود که فقط پس از 
دیدن تیم جامالیکا در تمرین مجوز شر کت را برایشان 
صادر خواهد کرد؛ جرا که باید آنها مطمئن شوند این 
ورزشکاران ناشی, با خطر جانی مراجه نمی شوند و 
ای په خود و پا به تماشاگران و گردانندگان 
مسایقات نمی رسانند» 

صدرسن از چهار ورزشکارش خواست تادز این 
تمرین آهسته و با دقت حرکت کنند؛ جرا که اولا 
زهان مهم ليست و سالم به به پایان رسیدن مهمتر است 
3 دیگر آنکه سور تمه آن تعمیری است و پیج و 
مهره‌اش چندان قابل اعتماد نیست و در همین تمرین 
مشخض می‌شود که تا چه حد می توان په این 
سورتمه گهنه و از کارافتادء اعتداد کرد. ورزشکاران 
پا ترس و لرز در سورتعه قزار گرفتند و باهر مکاقاتی 
برد, همان گونه که انتظار می رفت در مقام هقدهم که 










هستند که ترس را کار بلا رند ورای تمرین وارد پیست [ 
به مین هم درغلتیدند. مهم | 





ma. mm cs. an. Gê `¬ ao am an 









ئیکایی‌ها با دیدن ورزشکاران کشورهای دیگر و لباسها و مد رنگا 
حشت زده شدء و دجار قفل ذهنی شدند 
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اما آنها بسیار شادمان بردند؛ جرا که 
مجوز شرکت در مسابقات را په دست آورده پودند و 
سورتحه‌شان هم مقاومت نشان داده بود. 

جشن و پایکوبی آنها پس از پایان تمرینی که 
عقام آخر را با فاصله زیاد به دست آورده بودند .برای 
دیگر تیمها مايه تعجب و تخر بود؛ اما 
جامالیکایی‌ها اهمیت نمی‌دادند. آنها به اعتماذ به 
نفی لازم دست بافته بودند و اعتقاد پیدا کرده بودند 
که می‌ترانند مسابقه را به بایان برسانند. ضمن انکه 
در همان زمان پیام رئيس جمهور جامائیکا نیز به 
بازیکنان رسید که در آن از اعتماد و پشتییاتی مردم 
جامائیکا خبر داده برد. 


۵ آغاز سایقات 

مسابقات آغاز شد و درحالی که تنامی جهان 
پای تلریزبون به تماشا نشسته بودند. مردم جامائیکا 
نیز از رادیوهای خود به گزارش مسابقات گوش فرا 
می دادند . در اولین, دور خطر از برع بیخ گوش تیم 
جامانیکا گذشت: جرا که سورتمه انها یک‌پار 
واژگون شد. اما آنها په‌سرعت دوبازه سوار شدئد و 
نگذاشتند تا از دور مسایقات خارج شوند! اما باز هم 
مقام آخر و هفدهم از آن جامالیکا بود» روز بغد دور 
درم انجام شد. جامائیکایی‌ها پا اعتماد به تفس 
بیشتری عمل کردند, به‌ویژه در قسمت دویدن و هول 
دادن. انها که جزو دوندگان برجسته بودند. توانستند 
سرغت عجیبی به خود بدهند و نأگهان در خبرها آمد 
که جامائیکا به مقام سیزدهم دست پافته است. 

این خبر مائند بمب در جهان ورزش مفجرکد. با 
اینکه هیچ کس جز خنده و جوک از ايبن ورزشکاران 
منظقه گرمسیر انتظار دیگری نداشت. ناگهان آنها به 
رقانت ب خاسته بودئد. در دهفکده المپیک همه‌جا 
صحبت از تیم سورنمه‌رانی جامائیکا بود. پیراهتها و 
تی‌شرتهایی که نام سورتمه جامائیکا زا هشن 
پسته بود و هه مر هارهب رین 
خبر روز جهان تبدیل شده بردند. 

مردم فقیر جامائیکا از کوجک و بزرگ به گرد 


همانا مکان اخر برد, تحرین را به پایان رمیاندند, | / رادیوهای کوچک و تراتزیستوری خود نشسته و , 


۱ ۷ منتظر خبرهای جدید بودند. دور سوم 


بیشتری به همراه داشت. ۱ 

تیم اماک گوسی باترزبریه کے می کرد. 1 
شجاعت آنها روی يخ مثال‌زدنی بود. آنها در پایان 
PRN ps‏ وا 
کارشناسان ورزشی اعتقاد داشتند. که ادمه این روند | 
ابدون تردید مدالی برای آنان به فعراه خواهد داشت 
سیر صعودی جامالیکا شگفت‌انگیز بود» 

آنها تیم‌هایی از المان, اتریش و سوئیس زا پشت 
سر گذاشته بودند. تیم‌هایی که سالها تجربه قهرمانی 
در این رشته را داشتند و ورزشکاران انها در یخ و 
برف منولد شده بودند. آما این جوائان غیور استوایی 


همه را غافلگیر کرده بردند. 
0 دور پایانی 







در دور پایانی جامائیکا حتی سریعتر شروع کردو 
گزارشگر مسایقات اعلام کرد که جامائیکا پ‌طور 
قطع به مدال دست خواهد یافت, سرعت گیج کننده 
جاماتیکا ادامه داشت اما ناگهان یک بدیده غیرمتظلره همه 
امیدها را تقش بر آب کرد. 

سورتمه کهنه و تعمیرشده آنها تحمل فشار وارد 
۱ 

شت. اما از نظر دور مانده بود, اگهان شکست و 

تدای سورتمه از آن جدا شد و سورتمه در 
سا یخی واژگون شد و هر چهار ورزشکار 
معلق زنان از أن په بیرون پرتاب شدند. 

ناگهان سکوت سنگینی همه‌جا زا و اگرفت و 
گویی مکان مسابقات به مکان عزا تبډیل شد. 
درحالی که جامائیکایی‌ها به یکذیگز کمک 
می کردند تا از زمین یخی برخیزئد و لنگان لنگان 
مود او از کب سوت و 
انداخته بودند از پیست خارج شدند. ناگهان یک 
ورزشکار زوسي با صدای بلند شروع په کف زدن 
کرد. په دنبال آن ورزشکاران دیگر روسی. سپس 
آلمائهاء و بعد اتریشی‌ها و آنگاه آمریکایی‌فا و 
کانادایی‌ها و تمام کسانی که تا دو زوز پیش به این 
چهار سیاهبوست عی خندیدند و بعد تمام حضار و 
تماشاگران: حتی. داوران و گردانندگان و نمایندگان 
کمیته المپیک همه و همه برای این چهار جران تنها 
ف می‌زدند؛ گویی آنان پودند که مدال طلا را برده 
بودند. در آن لحظه تیم سورتمه‌رانی یخی جامائیکا 
تبدیل به نمادی برای کوشش بشری شد؛ کوششی 

په هر غیرممکنی امکان دستیاپی داذه است. 

تیم سورتمه‌رالی جامائیکا و مربی آنها در پایان 
مسابقات المییک نخان افتخار المییک را از شخص 
خوان انتونیو سامارانش رئیس کمیثه بین‌الملمی 





المییک دریافت کرد و در باز گشت به جامائیکا: نشان 
صلیب نقره‌ای که بزرگترین نشان شجاعت 











نوبسنده و کرگردان پرویز صبری, مد بو فیلمپر داری: 
شهربار اسدی, تهیه کننده: مخسن شایان فز. 

بازیگران: امین حیایی, مالی کسرایان زیا 
بروفه و کیهان ملکی. 

خلاصه داستان: 

«سانی و تدا داستان مصائب جواناتی است که به 
اوج می اند يشند و آپته‌ای است در پزایر ارژوهای 
جواناڻ این دیار؛)ا, 


0 امتحان 


کارگردان: ناصر رقایی, مدبر فیلمبرداری: فرزاد 
جودت. تهیه کننده داوود رشیدی» 

بازیگران: جمعی از هنرهندان جوانء 

خلاصه داستان: 

«این فیلم به زند گی طیف گسترده‌ای از جوانان 
می‌پردازد که در مرحله انتخاب قرار گرفته‌اند. 
جوانانی که در اثتظار ورودیه جلسه کنکور هستند 
در این فاصله آنها در حیاط مدرسه‌ای که آزمون در 
آنجا بر گزار می شود.با ترجه به طرز تفگر. مشکلات 
و نوع زندگی‌شان واکشها و عکس العسل‌های 
متفاوتی از خود نشان می‌دهند» 

0 رومشکان 

کار گردان: ناصر غلامرضایی. 

بازیگران. رضا کیانیان. فرج علی پور. افسانه 
قاسمی و هیلا اگرانی: 

خلا اه باستان, 

«امان مردانی» جوپان میانسال اهل رومشکان, 
هر روز گله مردم را به کوه می برد. او روزی با یک 
غار شگفت انگیز مواجه می‌شود که صداهای عجیب 
واوای یک زن از ان په گوش می رسد ورود امان 
به درون غار. سر آغاز ماجراهایی است که زندگی 
او را متحرل می کند.) 































0 خانه‌ای روی آب 
کار گردان 





بهمن فرمان آرا, مدير 


شماره ۳۰۲۷ 





سینهای ۸۱ ابر آن در 
و اضر ین حتنو ار ۵ 


نیلمبرداری: محمود کلاری, تهیه کننده و 
نو سملل ۵: فرسان ارا. 
بازیگران. رضا کیانیان غزت‌الله اتظامی, جمشید 
مشایخی, هدیه تهرانی: یتا فرهی حسین کسییان و... 
خلاضه داستان: 
#پزشک میانسالی دچار بحرانهای شدید کاری 
و خانوادگی ات تا اینکه..:» 


۵ عزیزم من کوک نیستم 

کار گردان: محمدرضا هترمند. مدیر فیلمبرداری 
مد الادپوش. تهیه کننده: سید کمال طباطبایی. 

بازیگران؛ پرویز پرستوبی, فاطمه معتمد‌اریا و 
محمد کاسبی؛ 


۵ تارژن و تارزان 

کار گر دان علی عبدالعلی زاده مدیر فیلمبرداری: 
بهزاد علی آبادیان, تهیه کننده غلاعرضا گمرکی 
ا بازیگران اکير عبدی, محندرضا قیض نورزوزی. 
اتش تقی پور. عیاس محبوب و... 

خلاصه داستان؛ 

«صاحب یک کارخانه غروسکسازی برای نجات 
کارخانه‌ اش از ورشکستگی: عروسکی باهویت 
بومی و آیرانی می‌سازد. این عروسک به وسیله 
گروهی دزدیده می‌شود. ساوالان برابرزاده صاحب 
کارخانه: که اخنکلیار است» توسط. خروسک 


0 عروسی مهتاب 
تویسنده.. نهیه کننده 


خلاصه داستان: 

«عروسی پس از انتظاری طولائی در آرایشگاه و 
یادن داماد در شهر با تاکسی به دنال داماد می‌گردد در 
اين مم برای او اتفاقاتی رخ می دهد گی 


کارگردان: جهانگیر جهانگبری: نویسنده 

فیلمنامه. داریوش جهانگیری. مدیر فیلمبرداری: 
حسین ملکی, تهیه کننده محمد رضا شرف الدین. 

باژیگران: مجید مظفری. جعفر دهقان, زیبا بروفه, 
حییب دهقان نسپ. آزیتا لا چینی و۰۰ 

«خلبانی با دخترش زندگی می کند. او په طوز 
اتفاقی با زنی یه نام ابی تا آشنا مي‌شود. آن ذو با 
هم ازدواج می کنند و این رخداه سر آغاز ماجراهایی 
تاژه هی شو د. .0 


۵ صندوق سبز 


کار گردان, قدرت‌الله صلح میرزایی. 

بازیگران, علی قربان‌زاده ندا وطن و محمود 
پاک نیت. 

خللاصه داستان: 

یردد پنا به دلایلی فحل کارش را ترک 
می‌کند. تلاش کارفرما پرای بازگرداندن او 
بی لتیجه می‌ماند. بهروز به زندان می‌افتد و سعید 
پرادر او برای کمک گرفتن از صندوق سبز مدرسه 
و راهمایی‌های معلم پرورشی مدرسه. تلاش 
گترده‌ای را برای آزادی برادرش آغاز می‌کند .( 


0 سفر به شرق 

کارگردان: سیدمهدی برقعی, تویسنده فیلمنامه: 
تولید: سعید حاجی میری: ۲ 

بازیگران, ایمالله ورن. على ازادنیا, محمد 
آبهری و حسن رضایی: 

خلاصه داستان: 

«#یک نوجوان نیشابوری به نام پویا پایقمای 
خشت مال شاعر فقید و ژنده‌پوش نیشابوری اشنا 
می‌شود. آن دو با قطار سفری را به سوی مشرق 
اغاز می کتند. این سغر تحول بویا را یه دنبال ډارد» 





1 خبر ها و ر وبدادهای 1 


























بگرداند. أو در این سب تجربیات 






هنت هدر کلاپ آدینه. باران کوثری, مهراوه شریفی‌نا معراج 
مدده و طلا پربها در «مادرم طوبا» ایقای نقش خواهند 





لعبا ز نکنه در 
رویای قلح تآذر مقدس 


کرد. تهیه کنند گی این فیلم به عهده جهانگیر کوثری است: 


ب رگزاری دومین نمایشگاه بین المللی 
نقاشی کودکان و نوجوانان 
درمین نمایشگاه بین‌المللی نقاشی کودکان و 
نوجواتان از یکم تا چهاردهم دی ماه در مرکز 
آفرینش‌های فرهنگی و هنری کائون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان برگزار شد. 
بر بخش اصلی این نمایشگاه پا عنوان «گفت و گوی 
تمدنها» حدود ۳۵۰۰ اثر از ۲۴ کشور جهان عرضه 
شده بود. در ابن آثار شاخصهای فرهنگی هر کشور 
از نگاه کردکان به تضوبر در امده بود. 
در بخش جنبی نمایشگاه با غتوان «جاده ابریشم» 
میزگردهای تخصصی برای استفاده هنرپژوهان و 
دانشجویان برگزار شد. سخنرانان این میزگردها 
عبارت بودند از حافظ میرافتابی: محمدابراهيم 
چعفری, کیران عسگری, پهزاد غریب پور همتی 
آهویی و کاظم طلایی. 


یکسال بعد با مسافرری در تلویزیون 
فیلم سینمایی مسافرری کار داورد هیربافری که 
هم‌اکنون بر اکران سیتماهای. کشور است. طی 
توافقاتی میان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 
و صدا و سیمای جمهوری اسلامی, قرار است سال 
اینده به صورت یک مجموعه تلویزیونی از سیما 
پخش شود. مسافرری روایتگر زندگی حضرت 
















را آساده 
نمایش دارد. پس از 
پازی در یک قسمت از مجموعه تلویزیونی «زائری 
زیر باران» خود را آماده ایفای تقش در فیلم «روٌ بای 
تلخ کار ناذر مقدس می کند. 


رين بور 
















دو فیلم دیگر بروانه دار شد ند 
در جلسه شورأی پروانه ساخت معاوټت امور سینمایی 

وزارت ارشاد. بروانه ساخت دو فیلم زیر صاذر شد. 

مادرم طوبا (نو بستد گان: رخشان پتی‌اعتماد ۲ 























9 مجموعه نمایشی تناثر شهر (۶۴۶۰۵۹۲-۴) 
- شام اول, شام آخر (فرهاد آئیش) » سالن اصلی 
< سعادت لرژان مردمان تیره‌روز (نوشته. علیرضا 

نادری » کار محسن علی خانی) » سالن سایه 
+ یک دقیقه سکوت (محمد یعقوبی) < سالن چهارسو 
« دیوآن تثانرال (محمود استادمحمد) سالن قشقابی 

- دختری با شنل ارغواتی (حمیدرضا نعیمی) “ 


صبری) تالار و (۶۴۶۰۵۹۲-۴) 
< مارمائه (مجتبی چراغعلی) » تالار خورشید 
ده عاشقی (داووه میرباقری) * تالار اندیشه 
۸۸۸۰۴۰۷۱ ۰ ۸۸۲۰۰۱] 
رند خلوت‌نشین (پری صابری) ‏ تالار وحدت 
)۶۷۰۵0۱۰1۶( 


جلوه عدالت و آسمانه در «نگاه سوم) 
بررسی شد 
شبکه جوان در برنامه‌ای به نام نگاه سوم به نقد 
و بررسی پرنامه‌های خود می پردازد. 
این برنامه از بخش‌های متنوعی چون مصاحبه پا 
بر نامه سازان. مطالب طنز. نمایش, مسابقه تلفنی و۰۰۰ 
تشکیل شده است: 
در نگاه سوم هفته گذشته برنامه جلوه عدالت و 
آسمائه مورد نقد و بررسی قرار گرفتند, 
نگاه سوم پنج‌شنبه‌ها به سردبیری دانش 
صبح خیز و تهیه کنندگی خشایار رازقی تهیه 











«طو با )۱ به روا يت رخنان بنی اعتماث 
«سادرم طوبا» جدیدترین فیلم سینمایی رخشان 
بثی‌اعتماد توسط سازمان سینمایی ۷٩‏ به ژودی 
جلوی دوریین می‌رود: 
«مادرم طربا» داستان دختر جوانی است ت که به 
دبال سالحه‌ای برای مادرش, په اچار دست په 
کارهای مختلفی می‌زئد تا جرج خانواده را 
















































می‌شود و الهام صفروی‌زاده و مهران 
دوستی مجریان آن هستند. این برنامه را می‌توانئید 
صح بلج شنیه از ساعت ٩‏ الی ۱۱ بشنوید» 


«فرار» رضا جعفری در تهران 
به پایان زسید 


سس 








فراری دومین ساخته پلند رضا جعفری پس از 
بایان فیلمبرداری در تهران, توسط داوود یوسفیان 
ندوین می شود. فیلبرداری این فیلم از سوم مهرماه 
آغاز جد و پس از ۳۸ جلنه به آتمام رسید. 

فراری داستان زند گی معلم جوان و تنهایی است 
که در شهر بزرگ تهران برای یافتن فرزئدش 
تلاشهايی را اغاز می کند. در مسیر این جستجر 
حادله‌ای رخ می‌دهد که پاعث مي‌شود او دائما 
درحال گریز باشد. 

عرامل اصلی این فیلم عبارتند از 

نویسنده و کارگردان؛ رضا جعفری , مدیر 
فیلمبرداری, حسین لاظریان . مدیر تولید: منصور 
سهر اپ پور ,مدير روابط عمومی؛ محمد پهرامی. 

بازیگران: میترا حجار. سیارووش تهمورث, یکتا 
ناصر, امید زند گانی: حسین سلیمائی وء 














ایجاز در قصه نو بسی 

آموزش قضه‌نویسی بخشی از پرنامه زنده 
قلمرو است که به کوشش گروه دانش و آموزش 
شبکه سراسری فرهنگ صدا تهیه و روزهای 
یک شنبه ساعت ۱۳/۴۰ از این شبکه بخش می شود. 

مرجان ریاحی کارشناس ادبیات و داستان نویس 
در این بخش عسائلی را درخصوص اصول و تواغد 






پروین ود ی سردییری: مر اسدنیا 


برعهده هرد 





فیلم های پر فروش هفته _ 








في روز و ریال 
سگ ککنی ۱ Ge VISAV ss‏ 
رخساره ۱ ۱۶۰/۵۸ 
کټا یلدا ۱ ۲۳۰/۳۰ 
مسافر ری ۱۵ ۱۵۶۷۵۵۰۰ 
قطعه ناتسام "۷ ۱۷۳/۹۶۰۰ 
ة 0 














































: ا شما که طرف را.می‌بینید, جرا زنگ می‌زنید؟ | 
اح | نکند هماهنگ هستید!:.. 


وه و تن ا وتو | تانطار ر از دور لای اکا ےکی شود حاصل آن 

استارها از سنا ِ آیتدا |چیزی نیست جز عرضه محصول تامناسب ول" 
ار این رت را کثار کم تقاضا و درپی آن. دستاویزی پا نام انواردات». 
بگذارید: اماته این شکال!. ` !| دز شرایط افطلی. باید برای سیتمای ما خدین 
۱ ۱ ۱ ی ی شیر زد 
| پررنگ فیلم‌های خارجی در قالب پخش نوارهای 
|ویدیویی و اکران برخی در سینماها: خبر از اين دارد|" 
که شاید در آپنده تزدیک صنمت سیم به خاط | 
"ااستفاده مواد نامرغوب در تولیداتش, سیستم ۱ 
|واردات انبوه «فیلم» راراماندازی کند. 

په اين ترتیب توازن برقرار می‌شودا یلم ارزشی || 
وارد فی کنیم. فقر و فلا کت صادر! 



































3 hg 
که ا‎ 
آرچعت آاروح» این بزر گان په سراي پاقی!‎ 
نکته ایتجاست که هر کدام از این اساتید که از‎ ۱ 
ان مابه قرل معروف. رخت برعی پتدد در وشته‎ 
هنری خودش می‌شود پدر و سرآمد آن هنر! و‎ ۱ 
پلافاصله بعد از فوت هنرمند بعدی, آن مرحوم هم‎ 
!! ,|می شود پایه گذار و پدر همان هنر‎ 

انصافاً ذر محاورات و انتخاپ واژه برای 
ترضیف اشخاص کمی دقت لازم است تا لااقل 


لطفاً زنگت نز نید... ۰ 
جرچه می‌خوآهیم دست از سر این تلویزیون 
بخت برگشته برداریم, باز میسر نمی‌شود. انگار 
اختراع شده برای تولید سوژها 
یکی از پدیدههای دهه‌های آخیر معروف است په 
اموبایل»! و وا از آن مجریائی هند 3 























































RE PE‏ رز یه مجریان بخصوعی گویند گان خر هگا وی به جوانها فرصت بد هیف.. 
AEE‏ پفرمایید متوجه می‌شوید! قضیه مربوط به جیرجیر تاه زا ی کگتت تن :2 
موبایلی است که بر کمر میا رک پستهاند RÊ‏ 1 4 









آنها که خجالتی ترز ند. اجازه می دهند مو پابلشان 
ویک بزند نا چان تناس گیرئده درآید و قطع کند, 
ولی بعضی از آفایان, آرام موبایل را از کمر جدا 
می کنند. نیم‌نگاهی به صفحه آن می‌اندازند و همان 
زیر میز خاموش می کنند و در جیب می گذارند! 


پبوند تان مبا رکی! 
آخر متوجه نشدیم. جرا ما همه اموراتمان, 
ابویژه «فرهنگی و هثری» خلاف جهت معمول در 










است, حضور «رامبد جران» در مقام کارگردانی بودا" 
که چای تامل دارد. با این توضیح که «رامبد 
جران» از جاه عنرمنداتی است که درقالب 
نقش آفرینی کرده و دارای | 






| مدتی است در مجموعه‌های تلویزیونی: 
احضور بازیگران مینما را شاهدیم و این مورد 
"اهیچدان پیشرفت واسعه را دریی خراهد داشت ت! به 
گفته یکی از کارگردانان تلویزیون, این بازیگران 
دستمزدهای زياد حم طلتب فی کنند که بودجه 
۱ فراوانی صرف ان می‌شود... 

طبعاً این قضیه. بر دیگر بخش‌فا و افراد یک 
« تاگیر امطلوب سی گذارد. ضمن اینکه 
رسالت آموزشی و جذب 5 سوی 
تویژیرن سوّال‌انگیز می‌شود. در شمه جای دئیاء از 






مب ار شک وا مرو مد ۲۱ 
همکاری خود این فرصت را پرای وی ۳ 
آوردند تا پتواند درمقام ارلین کار گردانی 

و وید و یوس سر 
۱ اسر a‏ درحین پخش 

























FEET‏ دیق واه 
در ابان ماه هر سال توسط طرف ععاعله 
یکی وفا نکند! |ساختمان! بهنی دفتر تکنولوزی آمززشی پرگزار 
| در شهر اهتتاد. و دو ملت» تهران میلمایی | :| آسان | ساماندهی جه مشکل»:» طبل فروردین اک 1 ۱ 
داریم په نام تفلسطین». این سیتما حدود ۱۳۵۸ - |موعودرا هنوز نزد‌اندا 
سال دارد و درحال حاضم هم بوره تقاهت پس از| | نااینکه مدتی پیش.از گوشه و کار شید یم ابن 
تخریب را می گذرائد. - |سینما در مهرماه امسال پا کسر یک سالن به‌صورت | اگرچه ۳ روژههای ‏ 
"در سالن مجهز يه اسیستم e‏ دالبی» به |75| متروک. برای روز ۷۳۷ )ا وق 
لیت ِ ی بهره‌برداری خواهد رسید. اما... سهر آمد و رفت وا شود اگر بشوواا ون ۱ 
«دفتر تکنولوژی آموزشی» واپسته به آموزش و | - |امتحانات دلت اول هم تمام شد. لیکن از بازگشایی 
پرورش. ساختمان این سیتما زا در مهرما« «4۷۹ از | -اسینما خبری نشد, 
هستی سافط کردند تا یک مخوعه سه | 


ضمنآًاین سینما قرار برد یکی از سینماهای 
ر سالئی بازسازی شده تحویل ملت دهند. م اصلی نمایش دهنده «فیلم های رشد ۱ 


9 مطوالان, نز 

















۰ که هر عملکردی در قالب بهینه‌سازی در این ˆ 
. اشهر مصداق این بیت است کہ «خراب کردن چه | 
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سينما اإفلسطبن» ما از چنگال داریست‌های 
: آهین آزاد تخواهد شد! 
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اس جا‎ 
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— ات یس ا 


حی کڪ و کے دات ےچ تس تما به رند بودن ان ات 
۷ ۳ ۳ 8 9 8 ۳ 5 ۳ ۳6 ۳ 5 ۳ ۳ ۳ 


نتیخه برس » 


مازیار میری په عنوان قیلمسازی جوان با کمک | . 
ِ محمدرضا درویشی ی 2 آوازه موسیقی ایران | 


۹ 


ما ای گرگ تلایا کارگردا | 


-. 


نام آشنای سینمای گرجستان ذر ارایل دهه ۸۰ ائجام - 


داد و پا کارگردانی اثر ارزشمند خود «سفر آهنگساز 

چرآن" 
به‌یادماندنی خلق کرد. 

میری, در قطعه اتمام, آشکارا متائر از 


و تلخ و غمگین سر دهد. 


۰ مازیار میری در پرداخت فضای مستند دنه 1[ ۱ 


چه کسي باور می کرد بازیگر گمنام سالهای اول 
انقلاب به کارگردانی رزی بیاورد و بعد از ساختن 
چهار فیلم به قله رفیعی در مفام فیلمسازی رسیده و 
جوایز بسیاری از جشنواره‌های معتبر جهانی را دریافت 
کند! «یجه‌های اسمان» کاندیدای اسکاز شد و فیلم 
پرگزیده امسال برای این جشنواره باران است. اگر 
انصاف را رعایت کنیم. باید بگوییم که واقعاً نیلمی 
شایسته‌تر برای این حضور جهانی نداشتیم. دنیای 
فیلم‌های مجیدی با حساپ و کتابهای ریالی و دلاری 
امروز سینما همخوانی ندارد» سینمای مجیدی دنیایی 
بی‌ادعا. اما مرفق است. 

در سیتمای مجیدی همه چیز زیبا ترسیم می‌شود. 
عتی فقر هم در آثار وی غزت ر بزرگی می‌یابد و 
اساسا مجیدی از این مقوله بر فیلم‌هایش برای ستایش 
گذشت درعین نیاز استفاده می کند: فقر در فیلم‌های 
مجیدی کارت سبز ورود به جشنواره‌های خارجی 


با حفظ ساختاری دراماتیک فیلمی |" 


میری در نیمه نخست اثر پا انتخاب باختاری | 
مستندگونة تصویری واقعی از تلاش محقق جوان برای [ ۱ ۹ 
صدادر این سکانس قائل شود. محقق جوان درحالنی ۱ 


فیلمساز سعی می کند پا تأ کید بر تلاش نافرچام | 
" محفق جوان زمینه را پرای طراحی سکانسهای متقاوت [ " 
|پایانی آماده کند. ۱ 
3 از جایی که محقق جوان, رفته رفته به سرخهانی |" 
سرا درپاره ۳ ژند گی خیران دست می‌یاید. سییر 1 

آهنگ از جوان است. او با حفظ رو ری اس 3 4 


سین 


ار این بندی آن ر به گوته‌ای طراحی می کند که اه 


رت 1 طریق آننا شدن محقق جوان با 


۳ فرزند نوجوان حيرا و عشق نوجوانانه‌ای درمیان 


نیست, بلکه نقبی است عارفانه برای به تصویر 
کشیدخ اتناسبات عمیق انسانی و ما بد همین 
خاطر است که آثار او هم در داخل و هم در خارج از 
کشور مخاطب فراوان دارد. 

نگاه مجیدی در هر فیلم پدیع تر و ععیق تر می شود 
تاجایی که فیلم‌هایش را بیشتر به راز و نیازی غاشقانه 
تبدیل می کند. شاید بزرگثرین موفقیت مجیدی در 
این است که وی قرت انتقال معانی عظیم زا در هن 
داستالهایی ساده و گاه کودکائه دارد. 

کردک فیلم‌های مجیدی در باران په نوجوانی 
تبدیل شده که فرار است این باز عشق را تجربه کند, 
عشقی زمیتی که بانیتی آسمانی گره می‌خورد. 

«لطیف» بعد از رقض برده‌بین او و باران که راز 
باران را برایش فاش می کند. به سرگشته‌ای عاشق 
ببدیل می‌شود که از تمام تعلفاتش می‌گذرد و جالب 
اینکه حتی نامی از خود نیز پرجای, نمی گذارد. ماتند 
وقتی که می‌خواهد تمام حقوق یکساله خود را په 
«نجف» پدهد تا از رن دوست بکاهد يا 
چوپ دستی‌هابی که برای پدر باران می اورد و حتی 


سکانس زئدان به عنوان نفطه ارج اثر و جأیی که | 


کا یری سحی می کید از شای بیسته آن.پرای ماختن 


فضایی متناسب پا مضمون ار و وخ ضعیت شخصیت‌ها 


به نظر فی رسد مستندگرایی نیمه نخست و 


اقرم گرأیی گاه مفرط نیمه درم باید هماهنگی و تناس 


یکدیگر داشتند تا ضرب و پرداخت سکانس | 


مس زندان. در یک نگاه کلی یه آفری مستقل یدیا ل نشود» ۱ 


در سکانس زندان, میری که در فضاهای باز پیشتر 


امي تنود تا حیران را بیابد و صدایش را پشنود. همین 
"| اصرار برای شلیدن صداء فیلمساز و فیلمنامه نویس رایه 


این نتیجه می‌رساند که جایگاه ویژه‌ای برای انکت | 


بین خراب و بیداری و وافعیت و زوی؛ء صدای اواز1" 


میلغی که به نام معمار به وی قرض می دهد 

نگاه لطیف در ایتدا به غشق, نگاهی متعجباله و 
کودکانه است. به باد بیاورید نگاه او زا به عشق عیان 
و شهری دختر و پسر جوان در پارک! او پا لبخندی 
معضومانه و گاز زدن به نان سادگی نگاة خود را نشان 
می‌دهد و این نگاه معصومائه را تا پایان نیز حفظ 
می کند؛ حتی وقتی خود عاشق می‌شود. 

اطیف حتی خق دست زدن به تار موی جامانده بر گل‌سر 
باران را نیز نمی‌باند و تتها به دیدن رقص موزون أن در باد 
اکتفا می کند. عشق. پسر لجوج و پرخاشگر ما را چنان 
نرم می‌کند که برای کبوترها در غیاب باران غذا می‌برد و 
شناسنامه یا همان تماذ هریت خود زا نیز از کف می دهد 
و اینجاست که عظمت عشق را در سادگی دید لطیف 
می‌یابی و دنیای غنی بارآن را باور می کنی: 

لطیف تلاشی مومنانه در راه رسیدن به باران 
می کند و پاداش عاشق کله‌شق ما در این تکاپری 
خالصانه و زییاء لبخندی نیمه جان بود و جای بای باران 
که زیر ترئم مهر و عشق نفس می کشید, 





شماره ۳۳۰۳۷ 
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«نوجوان که بودم در شهر کرد (زادگاهم) 
1 گروهیدای حرفه‌ای تناتر (بزر گسالان) نقفشهای 





0 «علی دهکردی» باز یگر تقش نخست فملم «از 
کرخه تا رابن» ضمن شرحی از فعالیت‌های هنری 

ده از تحوه انتخانش برای باژی در فبلم شاخص 
ابر اهیم حاتمی کبا از خاطراتش و همچنین وضعیت و 
موقحبت سینماو مسائل و معضلات مبتلابه آن سخن 
می گو ندہء, 

نظر شما خوانتدگان عز بز و ار حسند رابه ماحصل 
گفت وگو با ابن هنرعند حوان در دفتر مخله حلب 


عرص أذ ب‌ ٩‏ نعخلیم به ر 2 ص استاد 
0 لطقااز فعالیت‌های خودتان در دوران دببرستان 
و دانشگاه صحبت کشد. 


© در دوران تحصیل در دبیرستان (شهر کرد) با 
دوستائی آشتا ندم که در گروههای حرفه‌ای تثاتر 
کار می‌کردند که بنده توسط آنها یه این گررهها راه 
پیدا کردم. در اینجا لازم می دانم عرض ادب و تعظیم 
کتم به محضر اولین استادم آقای بهروز فروغی که 
تثاتر را به عنوان حرفه‌ای جدی (نه به شکل تفریح و 
تفنن) به من آموخت و با آشنابی با حرفه‌ایهای تثاتر 
باعث شد که در این راه قدم بردازم... در سال ۱۳۶۳ 
در رشته هنرهای نمایشی دانشکده هنرهای یبا 
پذبرفته شدم و همزمان با تحصیل در دانشگاه در 
نمایشنامه‌های فراوانی که در تالار مولوی و سالن 
دانشکده هنرهای زیبا به صحنه می‌رفت, بازی 
کردم... و هنوز که هنوز است کارهای دانشجویی را 
بر کارهای حرفه‌ای ترجیح می‌دهم و به دعوت 
کار گردانان جوان, در فیلم‌های کوتاه آنها بازی 
می کنم. 

ل به چه دلبل به کارهای دانشجوبی و تجربی 
بیشتر اهمیت می دهید؟ 

۵ به دلیل انکه تجریه گرایی مهمترین عامل 
بیشرفت آست: 

نا گر ممکن است. تعدادی از کارهای شاخص خود 
را در زمینه تثاتر, تلوبزیون و سینما نام بمرید. 

0 اتر 

نمایشنامه‌های شحئه (نوشته مروژک ‏ په 
کا رگردانی مهدی موحدی) * بازپرس وارد می‌شود 
(طاهری راد) < پيشنهاد ازدراج (شکرانی)...و آخرین 
کارم پازی در نمایش ریجارد سوم اثر شکسپیر و به 
کار گردانی دارود رشیدی درسال ۷۸ بود. 

۵ تلویزیرن: 
@+ 
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سریال امهر و ماه به کارگردانی حمید لیخنده 
(سال ۶۸) -سریال مزد ترس کار حمید تمجیدی. 

سا 

اولین و شاخص ترین کارم در سینما بازی در فیلم 
«از کرخه تا راین» به کار گردانی ابراهیم حاتمی کیا 
بو ۰۰2۵+ 

0 از نحوه انتخاب خود به عنوان «باز یگر» در این 
فیلم بگویید, : 

۵ مثل خیلی از فیلم‌های دیگر, آقای حاتمی کیا 
تعداد زیادی از بازیگران را برای فیلم از کرخه تاراین 
کاندیدا کرده بودند و از میان تمام این دوستان. از 
طریق مصاحبه. تست و تصویر بتده انتخاب شدم, 

0 در مورد از کر خه تاراین» و وی گبیهای این فیلم 

۵ به نظر من, ههمترین ویژگی فیلم «از گرخه تا 
راین» در زمان خودش اين بود که صادقانه و بی پروا 
مظلومیت‌های اجتماعی گروهی خاص به تام 
«جانباز» را مطرح می کرد و بدعت‌گذار این نوج 
سینما بود. درواقع ارتباط هردم بااین فیلم به خاطر 
همین ضدافتی بود که در آن جریان شت. از سوی 
دیگر در فیلم «از کرخه تا راین» به عنوان یک اتفاق 
يا پدیدهه مجموعه عوامل از قبیل موضوع. 
کار گردانی, بازیهاء طراحی صحنه: فیلمیرداری و 
موسیقی جیث د سب ۳ و به شکل م ۳ 
E‏ زر سا نا راین و کار با آقای 
حاتمی کیا احساس افتخار می کنم. 

0 به نظر شما چگونه تیه و ساخت آثار 
تا ثبر گذاری مانند »از کرخه تا راین» سشت 
امکان پذیر است؟ 

0 در زمینه «هنر» ا؛ ثری ماندگار است که تاریخ 
مصرف نداشته باشد. به عنوان مثال, یکی از مواردی 
که به آثار هتر تاریخ مصرف می دفد است که 
این آثار حاوی اعلامیه سیاسی باشتد و سیاست په 
اعتبار زمان و مکان تاریخ مصرف دارد. یک اثر 
سینمایی از این وع, همکن است در زمان خودش 
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موفق باشد. ولی برای نسلهای بعد جنبه ارتیاط پذیری 
زپ هز: یی ت. په عنوان مثال اگر دو فیلم «آژانس 

شیشه‌ای» و «از کرخه تاراین»را با هم مقایسه کنیم, 
درمی‌يابيم که فیلم اول از نظر «سیاسی» حجم 
بیشتری نسبت به فیلم دوم دارد. 

2 آیا موقعیت دیگری برای کار کردن با حاتمی کیا 
پیش نبامد ٩‏ 

0 نه. بعد از آن فیلم. تسمت شد. البته یکی: در 
بار موقفیتی پیش آمد. ولی چون سرگرم کارهای 
دیگری بودم و به همین دلیل وضعیت فیزیکی 
مناسبی نداشتم, کار با یشان ممگن نشد. 

0 کار کردن در «سینما» حذایتر است با فعالیت در 
تلویز بون ؟ 

0 کار کردن در هر دو مقوله برای پنده په یکسان 
جذابیت و اهمیت دارد. به خاطر اینکه معتقدم هر کدام 
رسانه‌ای ارتباطی هستند با تعریفی متفاوت... در 
سینماء اتفاق تامناسبی که خیلی تکرار می‌شود. این 
است که بسیازی از فیلم‌های خوب و بارزش برای 
مردم ساخته نمی‌شوند. بلکه برای جشنواره‌ها: 
منتقدآن و جرأید ساخته می‌شود, امروز هزیله ساخت 
یک فیلم با درجه «الف» حدود صد میلیون تومان 
است. درحالی که هفت میلیرن فروش عی کند. چه بسا 
چنین فیلمی در جشنواره‌های بین‌المللی جایزه بگیرد. 
ولی متاسفاله ارتباط ان پا مردم در کشورمان بسیار 
ضعیفب است. 

0 فکر می کنید علت اصلی چیست؟ 

0 متاسفانه جریانها و سیاستگذاریهای نامناسبی 
که وجود دارد. باعث این مساله می شود تیجه همین 
است که می بینیم. فیلم‌هابی به ظاهر عامه پسند. اما از 
نظر محتوا و بار فرهنگی, عقیدتی و اجتماعی کم‌بها 
اکران می‌شوند و فروش چشم گیری هم دارند. 
همان گونه که گفتم. سیاستگذاری غیراصولی 
دست‌اندر کاران #سینما» به این امر دامن می‌زئد و ما 
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ساخته می‌شود که با این کار بزرگترین e‏ 
حق ارتقای سطح سلیقه مردم انجام می دهند و به‌واقع 
ابن گونه «برنامه ساختن» مردم زا به نوعی 
سطخی‌نگری و به سمت قکر نکردن به آن چیزی که 
بارند هی بیشتاه: سوق داذة است. 


در ترسیم )ید هآ لهای «جوان» دقت کنیم 


0 من کاملا اعتقاد دارم که برای نضل جوان باید 
غذای فرهنگی مناسپ خودش را نهیه کرد. یک 
جوان را نباید مجبرر کنیم که مئل یک پیرمرد لباس 
زود و آر رایش کند یا حتی مانند یگ پیرنره کتاب 
بخواند و یا موسیقی گوش کند...اما در عین حال باید 
در ترسیم اید آلهای یک جوان دقت کنیم که مبادا در 
جریان یک مسیر بی هویت و بی‌آیدئولرژی بیفتد... 
مضمون و محتوای پعضی از فیلم‌هایی که این روزها 
روی پرده سیلماهاست. به جای آنکه برای تسل جوان 
ما پندآموز برده و با هدایت صحیع. اين نسل 
آینده‌ساز را با مسوولیت‌های خطیری که در جامعه 
فردا خواهند داشت ت آشنا سازد. فقط و ققط با ارائه 
نمونه‌هایی از جران «ععاصر» که اقلیت بسیار اجیزی 
راهم تشکیل می دهند و با اهمیت دادن به آنها. فضای 
دهتی جوانهای امروز ما را حتی اگر به شکل منفی 
تحت تأثیر قرار ندهند, حداقل آشفته می کنند... به 
عنوان مثال, گیتار زدن, ته کار ناشایستی است و ئه 
بی‌ارزش, اما مگر چند درصد جرانهای کشور ما از 
روستاها, شهرها و بخش‌ها گرفته تا تهران بزرگ, 
ذغذغه و مشکل اضلی‌شان این است که برای 
دختری که به‌اصطلاح دوست دارند و می‌خواهند با او 
ازدواج کنند, گیتار بزنند؟! که ناگهان در یکسال سه 
یا چهار فیلم سینمایی با موضوعاتی مشابه ساخته 
می شود و در این فیلم‌هاء پسر جرأنی با موهایی بلند و 
گیتاری در دست. خودنمایی می‌کند. به نظر بنده 
اهمیت دادن به این دست ماجراها خیانت: به جوانهای 
ما تلقی می‌شود... 


جشنواره و فبلم فحر. یکی ,از ماد کهاه 


مقبارهای ارزیابی میت مای اب ران 


لا حضور در جشتواره‌ها را چگوثه ارژبابی 
هی کنید؟ 

0 به نظر بنده تفس وجود جشنواره اعم از داخلی 
و خارجی بسیاز باارزش است. به طور مسلم. هر کس 
در هر زمینه هتری که فعالیت می کند. آرزویش این 
است که در یک مقایسه و ممیزی موقق شود و جایزه 
بگیرد.., جشنواره فیلم فجر در تمام سالهایی که 
برگزار شده بی‌تردید یکی از علاکها و معیارهای 
ارزیابی سیتمای ایران برای همه دست‌اندر کاران بوده 
است. انتخاب کردن هر فیلمی درواقع مشخص کردن 
یک چریان سیاسی و اجتعاعی برای یکسال 
فیلمسازی اینده کشور است؛ یعنی فیلمسازان ما 
نگاه می کنند ببیلند چه فیلمی امسال جایزه گرفت و 
چه جریانی در فیلم حضور داشت و چه پارامترهایی 
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اکر گر چند درصد جوانهای ما گتار زد که درا 


باعث انتخاب فلان فیلم شد و بعد سعی می کنند آنها 
را برای فیلم‌های بعدی خود لحاظ کنند. این نگرش 
شاید خیلی ساده و کودکانه به نظر بیاید. اما به‌زعم 
بنده یکی از رگه‌های اصلی جریان خون‌دهی به پیکره 
سینما را همین انتخابها تشکیل می دهد . 

در مورد چشنواره‌های ځارجی هم باید بگویم که 
برای من به عنوان یک ایراتی بسیار پرافتخار و 
پرارزش است که یکی از هموطنائم یا بهتر بگویم 
یکی از افراد خانواده سینمای کشورم توانسته باشد به 
بالاترین مدارج و قلل کسب افتخار در زمینه فرهنگ 
و هتر نائل شود. برای بنده پسیار جای خوشحالی و 
بسی مایه افتخار است که جشنواره‌ای «سینمایی» در 
دنیا بر گزار لمی‌شود. مگر اینکه چند فیلم از سینمای 
کشورم در آن حضور داشته باشد. 

[] چند سال است ازدواج کرده‌اید و چند فرزند 
دار بن ٩‏ 

0 حذود چهار سال است که ازدواج کرده‌ام, اما 
هنوز فرزتدی نداریم, 

0 ایا همسر تان نیز از فعالان عرصه «هنره 
هستتنن ؟ 

0 بله. همسرم فارغالتحصیل کارگرداتی رشته 
سینماست و در سریال «اتش و شینم» یکی از 
نتشهای اصلی را در کتار پنده ایفا می کرد. 

0 فکر می‌کنید وحوه اشتراک بک زن و شوهر 
هنرمند (بخصوص در سینما) بریایه چه اصولی 
می تواتد باشد؟ 

0 در یک زندگی مشترک. شناخت شرایط 
شغلی هرکدام ازافراد خانواده بسیار حائز اهمیت است 
و «بازیگری» شاید در ارتباط با شرایط زند گی و 
خانوادگی یکی از بدترین شغلهای دنیا باشد, به خاطر 
انکه نه زمان مشخصی دارد و نه تعطیلی مرتبی و نه 
جغرافیای مشخضی. پا اين ارضاف: درک واقعی و 
همدلی بسیار سخت و دشواری را از طرف شریک 
زندگی می طلبد. 

خوشبختانه همسر پنده به دلیل اینکه نسبت به 
شرابط شغلی من آگاهی ر شناخت کافی ذارئد. 
هميشه در این زمینه پنده را مرهون لطف و 


از خودگذشتگی خود کرده‌اند»... 





مشغولید؟ 

0 ټدریس در رشته «بازیگری.» 

0 تصور شعا به عنوان بک هنرعند جوان از 
مفاهمم «ببری» و «با([نشستگی» برای یک هنرمند 
چیست؟ 

0 هنرمندان بسیاری رآ دیده‌ام که در سن کهولت 
و حتی .در شکل از کارافتادگی جسمی و 
محدودیتهایی که بیماریهای جسمی پرایشان به‌وجود 
آورده بود. در برابر دوربین قرار می گرفتند ریا حتی 
به روی صحنه حاضر می شدند. بنده از انجا که چنین 
مواردی را از نزدیک دیده‌ام, تصورم این است که 
بازنشستگی واقعی برای یک هنرمند فقط در بستر 
ارامش ابدی اتفاق می‌افتد. 

0 لطفا خاطر هی از گذشته تعر یف کنید, 

0 چندی پیش در یکی از بیمارستانهای تهران 
حدود یک ماه فیلمبرداری داشتیم» تقریباً یکی, دو 
هفته بعد از پایان فیلمیرداری کسالتی برایم پیش امد 
که مجبور شدم به همان بیمارستان پروم, درحالی که 
از ناحیه «کلیه» درد وحشتناکی را تصل می کردم از 
نگهبان دم در تا کازکنان و پزشکان. همه فکر 
می کردند که ما فیلمیرداری داریم و من فش یک 
مریض را پازی می کنم و بنده در عین تحمل مریشی 
و درد بسبار ژبادد. در مقابل ابراز احساسات و لطف 
عزیزانم در آن بیمارستان محبرر بودم توصیح بل شم 
که اسٹفائاً این بار کار من «بازی» نیست: 


û‏ حر فیهای ناگفته... 
برای جوانهایی که شسيضتة ۱ بازیگری AN‏ 
۵ فقط یک نکته برای جوانهای عزیزی که 


شیفته بازیگری در سینما يا تلویزیون هستند. عرض 
می‌کنم که هیچ گاه فریب ظاهر و سیمای سحرانگیز 
سینما و تلویزیون را نخورند...و به‌طور کلی هر شغل 
و حرفه‌ای را که می‌خواهند انتخاب کنند. واقعیات 
دروتی و پنهان آن را کشف کنند و انهایی که په 
بازیگری علا قه‌مندند. بهترین شکل این است که در 


اتناتر) خود را محک بر نند , 
۰ 
شماره ۳۰۲۷ r‏ @ 








رز دی پیت ودک 


افراسیاب چون‌سیاوش را خسته وبسته دید, 
گفت: «خونش را بر زمینی بی‌بر برپزید.» در این 
هنگام لسم بیش آمد و او را از بی‌گناه کشی 
بازداشت و از دلاوران ایران بیم داد و خواهش 
کرد تا آمدن «پیران» شکیبابی کند. 
چسنین گفت بسا نامور پسیلسم 

که: «این شاخ را بار. درد است و غم... 
یی سسری را همی بسی‌گناه 

که کارودس و رستم بود کینه خواه 
پسدر شاه و رستنش پروردگار 

بسپیچی به فرجام از این روزگار 
چو گودرز و گرگین و فرهاد و توس 

بسپندند بر کسوهه پيل كوس" 
د مله سسپهند گو پاتن 

که خوار است بر چشم او انجمن 
فسریبرز کساووس دژنده شیر 

که هرگز ندیدش کس از جنگ 
بر ایسن کین بہندند یکسر کسمر 

در و دشت گسردد پسر از نسیزه‌ور 
ته صن پای دارم نه مانند من 

ئه گسردی ز گسردان این انجمن 
ضف‌مانا کسه پسیران بايد پگا: 

از او پش‌سنود داستان نیز شاه 
مگر خود نیازت نیاید بسدین 

ټگسکز یکی تا جهان است؛ کین» 

گرسیوز باز شاه را برانگیخت که: «از 

ایرائیان مترس که اکنون کشته‌هایشان خوراک 
کرکسهاست و بد کردی که پیشتر سیاوش را پناه 
دادی ؟ اکنون اگر یاری بخواهد. از زوم و چین 
سپاهی سراز پر می شو ۱.۵ 
بدو گفت کرسیوز؛ «ای هوشمند 

بے گغتٍ جوانان هوا را مبند 
از ایرانسیان دشت بر کرکس است 

گر از کین بترسی, تو را این بس است 
همین بد که کردی تو را خود نه بس 

که څیره همی بشنوی رای کس" 


۴۸ 0 


جر 


شماره ¥ 


سیاوش چو بخروشد, از روم و چين 
سپردی دم سار و خستی سرش 

بسپوشید خواهسی به دیبا ببرش؟ 

گر آیدونیک او را به جان زینهار 
دهي من نسباشم بر شهريار 

به بسیفوله‌ای خيزم از بسیم جان 
خود سرآید به زودی زمان» 
در ایسن هسنگام دو پهلوان پسرکینه نزد 
افراسیاب آمدند و او را به پیروی از رای 
گرسنوز واداشتند و گفتند: «با جنگی که 
درگر فته: دیگر کار از کار گذشته ۴ جاره‌ای جر 


کشتن سیاوش نیست.» 
ب رفتند یجان مور و شروی 
بر شاه توران پر از رنگ و بوی, 


که : «چندین به خون سیاوژش مچ 
۳1 آرام ضوار اند اندر پسیج 
به ک‌قنار کسرسیوز رستماق 
ببسیارای و بسردار دشسمن ز پسای 
زدی دام و دشسمن گرفتی بسدوی 
مکش دست و خیره مسبرتاب روی 
سر این است از ایران که داری به دست 
دل y1. Ea‏ بايد OR‏ 
سپاهی بسر این گوئه کردی تباه 
نگسز تسا جک ونه بودباتوشاه 
اگر خود نسیازاردیت از نخست 
به آپ این گنه را توانست شست 
کسنون آن به آید که او در جهان 
نسسباشد پسدید آشکار و نسهان» 
افراسیاب گفت: «من از سیاوش هیچ گناهی 
ندیده‌ام و ستاره‌شناسان هم پیش‌بینی کرده‌اند 
که پا کشتن او چه بلایی سر توران می آید؛ زنده 
ماندنش هم بدتر است و من در این دوراهی 
سر گردان ماند.دام.» 
بسدیشان چسنین پساسخ آورد شاه: 
« کر او من ندیدم به دیده گناه 
وليکن زگفتٍ جار شمر 
ور ایسدوتک: خونش بریزم به کین 
یکی گرد خیزد از ایسران زمین 
به تسوران گزند مرا آمده‌ست 
غسم و رنسج و بند مرا آسد‌ست 
را کت وش : نت از کشستکی است 
همان کشتنش درد و رنج تن است 
رمد با مردم بسدکمان 
تنستداند کسی جاره آسمان» 


در همین گیرودار بود که فرنگیس از ماجرا 
آگاه شد و گریان و مویان خود را به پدر رسانید 
و پایمردی شویش را کرد و ياد اور شد که او به 
پشتی شاه, کاووس و ایران را رها کرده و به 
توران آمده و افژود: «تو با کشتن سیاوش خود 


را رسوا می‌سازی و درختی می‌کاری که جز 
خون و کینه, برگ و باری ندارد...» 
یس پشسنید, ت را بسخست 
میان را به زنار خوئین سبست.. 
به پیش پدر شد پر از درد و باک 
خسروشان به سربر پراکند خاک 
بدو کنفت: «اکنای پرهتر شسهریار 
چرا کرد خواهی سرا خاکسار؟ 
دلت راڃرا بجی کو فسریب؟ 
همی از ب‌لندی نبینى شیب 
سر تس‌اجداری مسر بسی‌گناه 
که نسیسنده این داور هور و ماه 
ساون گنه پگنلاشت ایران زمین 
همی از جهان بر تبو کرد آفرین 
بسسیازردش از بسهر تو شاه را 
جنان افسر و تخت و بنگاه را 
بیامد تو را کرد پشت و پسناه 
کنون زو چه جویی؟ که بردت ز راه؟ 
سر تاجذاران نرد كسى 
کسه بسا تاج بر تخت ماند بسی 
که گیتی سپنع است بر باد و ذم... 
بح قار گسرسیوز بسدنهان 
درفشی مکن خویشتن در جهان..." 
درخستی نش‌انی همی دز زین 
کاب کی خون آوزد, باز کین 
به کسین سیاوش سیه پوشد آب 
کسند روز نسفرین بر افراسياب 
سستفگازهای بر تسین خسویشتن 
سی بسادت ۳ ز گنفتار هن ..:0 
و چون چشمش به سیاوش افتاد. چنان فریاد 
کشید و روی خراشید که افراسیاب دلش سوخت 
و گفت: «از اینجا برو» و سپس دستور داد او وا 


در خانه تاریکی زندانی کنند. 
بکسفت این و روی سیاوش بدید 
دو رخ را بکند و فسغان بسرکشید 


دل شاه تسوران بر اوبر بسوخت 
همی خیره چشم خرد را بسدوخت 
بدو گسفت: «بسرگرد و ایدر مپای 
چه دانی کزین بد سرا چیست رای؟» 
به کاخ بسلندش یکی خانه بود 
فریکیس از آن خسانه بسیگانه بود 
بسدان تسیرکیش انسدرا ان داش جد 
دز اانه را مختد سس ساختند 





اکوس بر پیل بستن؛ نهادن طبل بر پیل و آماده 
جنگ شدن 9 ۲- پای؛ تاب پانداری 8 ۳.خیره: بیهوده 
8 ۳.سپردی: زیر پا گذاشتی ‏ خستن؛ مجروح کردن - 
زینهار دادن؛ امان دادن 9 ۵ بدسگال: بداندیش ھ ۶ 
زئار خوئین بستن: کنایه از آماده خونخواهی شدن 9 ۷ 
سیفح: گذرا: تاپا بدار 9 ۸-درفشی: رسوا انگشت نما 



































از قوت ناجیز مردم دومن ویر 
جیزی کم کرده‌اید: 









مردی به نزد دکثر رفت و گفت هر وقت جای 
شیرین می‌خورم, چشمم درد هی گیرد. دکتر تعجب 
کرد و پس از کلی معاینه. وقتی تیجه‌ای نگرفت, 
خودش برای بیمار یک جای شیرین اوزدو از او 
خواست در حشور خودش چای را پخورد تا بقهمد 
مشکلش چیست؟ و بعد که بیمار شروع به توشیدن 
چای کرد. پزشک متوجه شد چون قاشق چایخوری 
داخل استکان به جشم بیمار فرو می‌رود. چشمش درد 
می گیرد و... 

خالا حکایت سوبسید یا همین یارانه امزوزی ۰ 
در کشور ما شدء حکایت همان قاشق جایخوری. که 
نادانسته و به فوای خوردن یک چای [اين جای را 
ارزان خریدن بنزین فرض کنید ] داریم قاشق را در 
چشم خود فرو می کنیم و دجار درد مي‌شویم! پا این 
تفاوت که أن بیمار پالاخره یکروز فهمید مشکل 
چشم دردش چیست. ما اا؛ انگار قرار نیست اهرگز 
متوجه دردها و عقوبتهای سنگین پرداخت بی‌رویه و 
یی نطق بارانه شویم! شما همین حالا وضع مالي 
عده‌ای از مردم را درنظر بگپرید. صاحبان برخی از 
مقازه‌هایی که سرقفلی‌اش جندصد میلیون تومان 
است: یا برخی حجرهداران بازار که با یک تلفن چند 
ده میلیون کاسبی می کنند با صاحبان کاز خانجات و 
شرکنهای تجاری. مدیران کل و کارعندان عالبرتیه ‏ 
و ته کارمندان ماهی ۱:۰ و ۲۶۰ هزار توفان ‏ 
کشاورزان پزرگ. دامذاران ثروتمند. مالکان 
نمایشگاه انومییل‌های انچنائی و... بقیه مردمی که 
واقعاً تروتمند و بی لیاز هستند و خود شما بیشتر و بهتر 
از من می‌شناسید که حکرمت نا به آنها یارانه مواد 
غذایی می‌دهد! آخر یکی نیست پگوید که تیا 
نمی‌دانید يا نمی‌خراهید پدائید؟ با چپ و 
راست گرایی مهلت نمی دهد که بدالید این پرداخت 
پارانه گنا است؟ به چه دلیل امرال بیت‌المال را 





وفتی به همه مردم به یک ميزان بارائه 
پرداخت کنید؛ آن مقداری که به تروتمندان 
می پر داز ید خسارت رساندن به بت المال 


است که ظلم می باشد» و اگر فطع کنید چون 






به‌صورت پارائه مواد غدایی په این مردم ثررتمند 
بی‌نیاز می‌دهید؟ این ظلم نیست؟ مگر ظلم فقط 
ادم کشی یا صدور احکام غیرعاذلانه است؟ این هم 
ظلم است که دولت به کسانی که هیچ نیازی تدارند 
بارانه برداخت کند! پس کجاست ان عدالت 
اجتماعی؟ یا اينکه این عدالت اجتماعی تعریفی دارد 
که در پشت کتابها نوشته شده و فقط عده‌ای قادر به 
خواندن آن هستند و ما بی‌تصیبیم؟ حالا هم که 
می گویند: ایارائه مواد عذایی پرداخت کنید دول 
می گوید پول نداریم!» 

سیدقطب دانشمند مصری اهل تستن در مورد 
حضرت علی(ع) نوشته شته که ریک شب زمستان یکی 
از پاران آن حضرت. به متزل ایشان رقت ولی پا 
یک یا ج وهای کب ع از 
رختخواب نشسته و از سرما زنج می‌برد. گفت یا 
اسیرالمو ملین جرا ایتجا : نشستته اید؟ جرا بالابرش 
روی خود e‏ ايشان در جراب فرمودند. 
می‌خواهم سرمای زمستان را درک کنم تا رنج 
مردمی که در سرزمینی که من حاکم ان هستم و از 
سرما رنج می کشند را یفهسم. پول تداریم یعنی چه؟ 
مگر حلال همه مشکلات پول است؟ کاردانی و 
شایستگی در وهله اول اهمیت قرار دارد بعد پول, 
مشکل اینست که بضی از دولتمردان رنج دردمندان 
را درک تمی کنند. 

شما اگر گوشه خیایانها خوایید: بودید. اگر طعم 
تلخ زندان بدون ملاقات را حشیده بودید ,گر دجار 
و و و 
تصمیم به خودکشی می گرفتید. امروز نمی گفتید 
نداریم! بله پول هست: ان جیزی که نیست سوز دل 
اتلج بعضی ها هرچه می دانند از کتابها باد گرفته اند و 
این کافی نیست! عتما دز پرداخت یارانه شیود‌ای را 
اتخاذ کرده‌اید که اگر پرداخت کنید ظلم است و اگر 
پرداخت نکنید باز هم طلم است, زیرا وقتي به همه 
مردم به یک میزان پارانه پرداخث کنید. ان مقداری 
که به ثرونمندان می بردازید خسارت رساندن به 
بیت‌المال است که ظلم می‌باشد. و اگر قطغ کنیز 
چون از قوت ناجیز مردم دردهند و فقیر چیزی کم 


نشد آن باید خیلی دقت کرد! آیا واقعا آن تروتمندی که 


کرد‌ای: این کے طلم ات اینکه اگر دولت کاری 
را تلم بدهد ظلم بلشد و ارجام هم نهد باز هم ظلم 
باشد. یکی از مرارد ظریف است که پرای آمرتکپ 


ماهی چند میلیون توعان درآمد دارد باید از یازائه 
چند ده هزار ترمانی خود عاجز هستند بهره بپرد؟ آیا به 
این می‌شود گفت پرداخت عادلانه یارانه؟ 

آیا پهتر نیست پەچاى ate‏ 
u‏ بارانه‌ای که حکومت N‏ 


متعلتي است به مردم معروم در E‏ 
شبها گرسنه سر بر بالین می گذارند. به کشاورزان خردهپاۍ . 


که نتیجه همه زحمات و پینه بستن دستهایشان را از ۱ 
دولتی سر دولت. مشتی دلال و مقت خور می ربایند. و - 


له واسطه‌ها و کارچاقکنها و کلاشهای مفت‌خورا 
امروز برای پرداخت یارانه مواد غذایی به‌صورنی 
که به دست مردم مستحق برسد. بهترین نهادی که 
می‌تواند و شایستگی آن را دارد که متولی این امر 
مهم باشد. دفتر ریاست جمهوری و با دفتر مقام معظم 
رهیری است که تا به‌حال از این دو نهاد هیچ خبری 


مبنی بر دخالت در غارتها و چیاولهای متداول از 


بیت‌المال و تجاوز به حقوق مردم شنیده نشده. _ 

این دو نهاد با تجربه خوبی که در طي سالهای 
متمادی کسب نموده - با مدد گرفتن از کمیته امداد 
که پرحسب تجریه, خالواده‌های نیازمند زیادی را 
می‌شناسد - فی‌تواند با گسترش فعالیت‌هایش کلیه 
خانواده‌های نیازمند دریافت یارانه مواد غذایی را 
شناسایی و تحت بوشش قرار دهد. و ضمن اینکه 
می‌تواند با درنظر گرفتن اماکن متعددی در سطح 
شهرها و روستاهای کشور. مواد غذایی را به‌صورت 
صحیح و عادلانه بین افراد و خانواده‌های واجد شرایط ‏ 
توزیع کند که این طریق بسیار بهتر از آنست که به 
طریق گذشته مواد غذابی دراختیار خواربار فروشها: 
قرار گیرد » که متاسفانه کم نیستند اشخاصی درمیان 


این قشر از کسیه که با ظاهری موجه و باطنی متضادا: 


با تردستی‌ها و کلک‌های متداول و فوت و فنهای بین 
خودشان. از رسیدن مواد غذایی به دست صاحبان 
ولا دیع ترم کف او 
و بر ٹروتهای نامشروع خود بیافزایند. آیا واقعامی‌شود ادعا 
کرد که یارانه مواد غذابی طوری توژیع می شود که 
لااقل 1۵۰ آن به دست افراد و خانواده‌های نیازمند پرسد؟ 

باور کنید که ۸۳۰ از اين یارانه را به افرادی. 
پرداخت می شود که غیج گونه نیازی به آن نذارند:. 
حدود ۲۳۰ از آنهم به وسیله توزیع کنندگان بی‌ایمان 
پلعیده شده و شاید تنها ۰ آن به دست نیازمندان. 
واتعی برد که آنهم قطعی نیست! 

به هرحال امیدراريم که دولت پا انجام این عمل 
و تغییر شیوه در پرداخت بارانه. هم آینکه بیشتر به 
مرم مجروم کمک کند و هم اینکه از ادامه این 
کوپن‌بازی و کوپن قروشی و این مناظر نه‌چندان ژیبا 
جلوگیری نماید تا انشانالله به جامعه‌ای دست پیدا 
کنیم که تداعی حکومت عدل علی باشد! 


FY شماره‎ 
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۱ 
۵ برای قانم آل محمد (عج ۱ 
0 دو دوبیتی از شهرام وسولی | ۱ مور آبی 
هوای کنید ۲ وقتی که آمدید! جهان می خوره ورق . 
دلم را شعله‌ورتر کرده‌ای باز ۳ ز بسستر جهالت خودآپلک می زنيم ۱ 
وای گند تنهسانی‌ام زا ان روز خوابه‌ای گران می خورد ورق 
هوای ‏ دنه یی ام ر 
پراز بال کبوتر کرده‌ای باز ر / ار طومار هرچه زردی و پاییز خشن خش ۱ 
6 در زیر پای رهگسذران می خورد ورق 
صدا دب روزی که امس امر شما می شود فقط 
صدابت از تب و از شعله‌ها تر زیر نر٤‏ مجهدرضا مهدیزاده ۲ هرچه که خواستید همان فی خورد ورق 
زلالی‌های حشمت داغ پرور می ز بر د اسمان طبقاتش» ستاره‌هاش 
کجای کهک‌شانی؟ غر کجایی آن روز افق کران به کران می خورد ورق 


بیساغم رابه یاد ما پساور 


0 تقدیم به ساحت مقدس امام زمان (عج) 
انز 3 ۴ 
مولای من برای ظهورت شتاب کن 
دیوار سسخت فاصه‌ها را خراب کن 
با وسعت حضور خودت ای بزرگوار 
ذهسن مرا رفسق غزله‌ای ناب کن 
جشم انتسظار دیدن توام دل مرا 
در خیل عاشقان ظهورت حساب کن 
در انتسظار دیدنت ای آخرین پناه 
عالسم په تشگ آمده پا در رکاب کن 
هر روز جمعه چشم به راه تومی‌شويم . _ 
این حمعه‌ای که امده راانتشخاب کن 
برقی بزن به ظلمت شیسهای زندگی ۱ 
این مسرزمین بخزده راافتاب کن 
زهرا پناهی - درچه اصفهان 


مجر ه 
من فکسر می کنم که شما باز آامدید 
تا وا کید قفل مرا مشل یک کلید 
با چشمهای روشن و اعجاز دستهات 
۱ با رنگهسای نقسره‌ای و آبی و سپید 
از افتاب: از گل شب بو و از بهشست 
بر بوم روح من ز خدا طسرح می زئید 
خورشید می کشی و پر از ور می شوم 
تو لاله می کشم و دلم می شود شهید 
دریا و رقصهای پری ماهیان پاک 
من ساکتم به گوشه نقاشسی جدید 
می آفریتی از من ساکت دوباره عشق 


هی موج می زند به دلم؛ عاطفه امید 
ان وقت داد می زنم از اوج بر خوشی: 
من آمدم به معحسزه دسست تو پد ید 
۱ فاطمه ناظری ۰ کرهانشاه 
@ ۵۰ شماره ۳۰۲۷ 





با موجی از حقیقت آن آاروز ناگزیر» 
افسبانه‌های شساپربان می خورد ورق 
در شمر هر معادله تسس می کند 
ماه و پلنگ» ماه و کتان » می خورد ورق 
o00‏ 
شعمر خضور آپی طوفانی شما 
در روزنامه‌های جهان می خورد ورق 
هادی محمدرژاده 
بر ای تو 
گاهی دچار وسسوسه‌ای کال می شوم 
آن سسوی پلک پنجره اغفال می شوم 
ای اشاق حرمت گل! در غیاب تو 
تندیس فصل اخ ر امال می شوم 


در زبر پای عابر پسکوچه غسروب 
روزی هزار مرته پامال می شوم 
0 
پا پس نمی کشم ز تو ای سایه‌ضار سبز! 
ھهمراہ توء برای تو خوشحال می شوم 
زیبا! اگسرچه تشه فریاد کردنم 
اما ,3 تو اسر کنسی؛ لال می شوم 
رضا حدادیان - کرمانشاه 
خاطرات رو بای 


بلور قلب من امشب هزار بار شکستٹ 
هزار بار رسیدم به کوچه‌ای بن بست 
هجوم درد به باغ دلم خزان بارید 
و بغض بی کسی ام در گلو دوباره نشست 
برای یافتنست کوچه کوچه می گردم 
اگر جه راه دراز است و حاده تاریک است 
و باز بندزن -اين خاطرات روّیایی - 
برای بشسدزدن امد و به دل پیوسست 
دوباره جاده و تصمیم و این دل خسته 
اگرچه باز روم من به کوچه‌ای بن بسست 
شیوا فرازمند » آستارا 


هریم بوسقی « بندر او لی 
غزل «عشق تو و ماجرای من» خوب است. دو 
بت از ان وا په امید دریافت اثار تازه شما زمزمه 
می کتیم 
از کب دلې غزیزک دیراشنای می! 
نازک خیال شب‌شکتم: روشنای من 
اب مشب یمان و خاطر دل را صقا بده 
امب قراز خاطر توء شاته‌های من 
عاس سوری ‏ تو یسر کان 
بیت قای بحست سر وده تان حوبا اسیت انا 
بیث‌های بایانی از لحاظ وزتی اشکال دارد 
از نگاه تو دوباره قی زسم تا اوج سیب 
با نگاھت صی زتی بر این زفتتتتاتم لهیب 
شاه هایت رسم همدردی به جا می آور ند 
تو نیاشی من میان هق هق فردا غریب 
دست لو همجون درختی غشق تعارف می کند 
زیر سایه‌ات می نشیتم شاخه یبای سیب 
حرف الق در کلمه ا(عشق) و #امی در اى نينم 


خارح از ۆز اض 


امه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار بهتری 
خلق خواهید کرد 

زفرا اسداللهی, استارا * ژهرا محمودی, رشت - 
عبدالله بذر‌پور آپیک « راضیه ضیغمی فلاح. ساوه - 
حسین قلیان, شهرقدس « جلیل نوراقایی. فائم شهر - 
مهدی جعفری. آردبیل < سیدخانعلی حسینی. شهرری 
حسن ذأگری رودی, خراف »فاطمه عمیدی. خرم بید 
* قاثر بو سغی پابل * رضا عسکرپناه. ضومعه‌ن | = 
افسانه زکی, کرمانشاه * سمیه زردشتی, نی ریز * 
فلاح, سورک ‏ زهرا هاشمی, خواف * طییه همایونی, 
مشهد < ملیحه رنجبر. مشهد * محبربه میرشکاری: 


١ ۰ ‌ ۰ ۱ 1 ° 5‏ 
قائم شهر « شیوا اشرف وبری, بندراتزلی. 


رقیه 


0 چهار دوبیتی از قاسم حسینی « دهلران 
کبو نروار 
تو را در شمر خود هر دم سرودم 
کسوتروار تا تو پر گشو دم 
ولی ناگه غبار اعد تو رفشی 
تورا پیدا نکرده گم نمودم 


امیر 
اسر ارزوهساتی الم 
شده پژمرده و پرپر خیس‌الم 
از این ذر هم شکستن ها خاه‌ایا! 
بگسو تا کسی؛ بگو تا کی بنالم؟ 
رها 
رها از فید و بندم کردی ای عشق 
به دل پیضام مهر اوردی ای عشق 
همه دردند یا درمان؛ ولسی تو 
برایم هم دوا هم دردی ای عشق 
عم 
درون مه هامان e‏ تة 
غمسی که هر دو ماراشکسته 
دگسر راهی نمانده جز جدانی 
تو از من خسته‌ای؛ من از تو خسته 







صه دوبیتی از قاسم پهلو آن - صوبعه‌سرا 
0 تشد‌یم به همسر خویم 
تبار اب 
ب‌اتااز تبار اب یه 
و لبسریز از گل و مهتاب باشیم 
بجوشیم از گلوی جشمه‌ساران 
مادا همسسدم مرداب باشیم 
نی و 
نگاه انتسظارم بی تو اہرتی ست 
خبال بی قرارم بی تو ابری‌ست 
قسم بر حرمت اينه و گل 
هوای روزگارم بی تو ابری‌ست 
دمام عسق 
تاه هی خفته در نگاهت 
و اسسرار نکشته در نکاهت 


جنان با نوبهب‌اران انس داری 
که روی گل شکفته در تگاهت 


قرار 
دل من رافراری ثیست بی تو 
خزانم را بهساری نیست بی تو 
خدا داند به شسهای حدانی 
مرا جر گریه کار نبست بی تو 


سات 
در این شبها بیا مهتاب من باش 
بيا زیباترین عضسمون کنارم 


درون شص های ناب من باش 


اسماعسل مز دی - على آباد کول 


طرح 
تو نمی دانی 
نمی دانی 
پنست دیوارهای سکو تم 
جه 5 انی ست 
پر از فریادهای خاموش 


پروین یاوری‌نژاد < سرپل ذهاب 


8۰ 
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9 ! جلب کرد یگ تکه 
شت باخل یک جهیه 
ری که دبوارهایش از هم 
کے فاصله داختند: . سريم په پد آتجا 
ارفت و دندوناش را داخل 
کا گوشت ت کرد و طعم خویش را 
۱ مڪ ,| چشید. تکه گوتنت را بلعید و 

وس تس خواست بیرون برود, که عتوجه 
از زیر درختهای پارک پیرون اعد روم شد در لائه چ شده. محکم 
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۱ " مهتانب همه جا را روشن کرده بود. صدای 2 ا خودش ړا په ان می زد تا باز 
اخش خش برگهای زیر پاهاش توجهش را جلب 3 ۳ بشه رلی فایده نذاشت. 


نمی کرد. هوا سرد شده بود. مثل چند شب قبل نبود. | کا ی دانست چکاز کدد؟ عع اسای ببی ےم تاق ا Pe‏ ۳۶ دولی این با یک ۲ 5 2 
]اخساس گرسنگی می کرد. دیشب هم نتوانسته برد[ -اینجا از بیرون گرمتر برد و شکمش هم سیر بود و اي ۳۳۹۹" یاهاش بود. یه چیژ سیاه هم نوی دستش. آدم قح 
انی در کند > چشمهای تیز و سرخش را به طرف | = /مهمتر از هر چیزی بو3و.ه.. ٩‏ تار زار در لانه را باز کرد فرصت خویی »ود ر ۱ 

| دهکده جر خاند: می‌دانست که حتماً آنجا غثایی بیدا 5 پا صدای بلتد و ترستاکی از خواب پرید, صدای | طرف بیرون دوید که ناگهان داخل هنان چيز سیاه اتاد . بت 
می کند »باد سردی وزید و ماه را پشت ابر جا داد. | رام تیک آدم بزد که با جرب به قفس می‌زد. آهم سرش دا خیلی وقت بود که اون تو پود که دوباره صدای وآ 
]رام خودش راب روستا رساند. پشت یک پرته پنهان 1 غاز مر غدونی بیرون ھی کرد و جيم می کشید: خیلی ادها را شنیده .می دائست پاهاش کار دارئد يذه ید ۲۳ 

اشد تا مطمئن بشود کسي آن اطراف نیست» شیهای + 8 ترسیده بوده می‌دانست آدمها خطرناک هستند و حا ادت تکان خورد و از تری اون بسته ببرون افتاد. بو 
قبل که برادرش به آتجا رقتة بود. هميشهة سا ابلایی سر2 می آو؛ رند. خودش را عة لانه که فهمیده ۱۳۱ چشمهایفی را که باز کرد یک لاه شیه همان لته قبلی ۳۳۳۲ 
ہرمی گشت. ولی او می ترسید: چون مىدانىت |= بود هیچ راه فراری ندارد چا داد تا از ضریات چوپ !دید اما خیلی بزرگتر. این یکی سقف قم داشت .یک و ناي 
|«آدمها» خيلی خطرناکند , اما این بار طاقت نیاورد. !یسرک آسیب نبیند. جند لحظه گذقت ویک آدم دیگر | ایک گوشت هم اوتجا بود و أصلاً هم احا < = 
ارام داخل یکی از ز خانه‌ها شد. ضدای سگها که از) ۶ آمد. ایخ یکی ةر خر بود. جوب را از «بجچه آم نم کرد هی به لاه نی افتاد. یک خرگوش | ۳9 
دور می آمذ کوشهایش را تیز کرد یک لحظه صم | | ازا گرفت و چپزی بهش گفت. پسرک از مرغدونی بیرون | ؟#اونجایازی می کرد: آرام خودش را به دیواررسوتد و به | = 
اگرفت تا فرار کند. ولی نه. لاته مرغها جلویش بودا رفت. الصان بزرگ گتار لائه نت زوباه خیلی | اطرف خرگو ں پرید. ولی محکم په چیزی خورد. مثل | 

می توانست به راحتی دل سیری از عزا درییاورد.| 8 | تر سید ه بود و دندانهایش را به آدم نشان می‌داد و زوزه [ ایک دیوار .اما رنگ نداشت! باز هم امتحان کرد. ولی ا 
هجو رفت زیر دور مرغدانی سوراخکوچکی | لام ی کشید و می خواست ت او را پترساند تابلکه بتواند فرار ۶ تشد آدمها می خندیدند. او هم خندید. حالا که فکر ۹ ۰« 





اژ بد. حتما این راء ورودی بود. به رور خودض ر أ مه کند, ایا انسان همان جا نشسته بود و شب همین طور 3 ۱ می گرد از تفس بد ی نمی آیدا ر 
که ہے وارد ان کرد. ناگهان بری خوبی توجهس بح که په از : نگاه می کرد. خن لحظه گذشت نا 3 ۱ se‏ > ر 
توا اسر تست س 
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سم یکی پجه‌ها کارنامه به دست از دفتر و ده با 1 2 5 
3 می‌آمدت بیرونبعضی‌ها خیلی خوشخال بردندء ا رشا اک 
- [آقای مهدوی وقتی او را دید که منتظر گرفتن کارنامه ! ابه خانه آمد و 
نوشته: جعفرقلی انسدی از آمل ایستادہ ,ا تسخر گفت: ۱ ارو ه نها 
| -احمدآفایا نامه قولیت‌روبگیر. ۰ ۳ |کردو گفت 
OER :‏ ۳ . ۲" سح کارنامه احمد پربودازنمره‌هایی که باخودکار قرز تشه من 


همم اولین سال مدرسه رفتن برای اخمد و نوشته شده بودتد. بیجاره احمد که حرفهای اقامعلم راو ص قبول شدم: 
٤‏ ۳ پدی بود ته چیزی از حرقهایمعلم سر "] ول کر بود با خوشهاي از دفتر زد پیرون: در ی تنه أحمد 
۱ 1 ۱ 

هن دنه اج موز می‌خورد. هر | | خند‌قای آقامعلم را شمی شنید که از دیابن ا ان سوادی با 4 


۳افتاده د اخمد و رادید و فته برد له 
اوقت بیرون از مدرسه: توی ده اونو می‌دید: از ترسش ‏ 3 بین ر مهد ی و رو بهش. کر د گرة ۶ و 


1 و" ها ۱ ا اکت ۵ دق نی توانسست 3 
| جابي تم می شد بار ز مدرسه فراز کرده بود و ا * مهد قول ده کار کر دی ؟ ۶ احتی اسشی را 4 
ردنت موقع ظهر ایی قائم ميشد و بعد از مطیلی | س ی عن بر ا ی ۱ : ۱ 2 
کلاسهابه خاه گشت. جند باز هم آقای ن" ِ مهدی, اره ملم قبول شدم, ۱ پنوپسسد: : 

ڍا ۳ #۴ 1 3 مهد ی نکاهی به کارئایه احمد اتداخت و گفت 2 ؛#خوشحالی 5 

مغازه ر محل او را په مدرسه پر گردانده بود. لا 0 2 ا گیٹ ۱ 
: ۱ سم تو قبرل نشدی! ۹ 

۱ امتحانات خرداد ماه نمام شده بود. مهدی از اینکه ٩‏ ۳ احمد آقامعلم خوتش کت نو ول دیما ریز 9 | *قریون پسرم 1 


| بالاخره کلاسهای خسته کننده به پایان رسید: بود قرهز هم توشته بیین,.. آقامعلم که دروغ نمیگ! رم امال 


ا 


= 
؛خیلی خوشحال بود. ۳ ۱ ز دیستان تا خونه به هر کس می‌رسید در جواب | إخيلى زحمت > 
در یکی از روزهای گرم تیرماه مهدی بسر و اين سوال که «آقامهدی چه کار کردی؟» می گفت: | 0 کشیدی آخرش هم نتیجه‌اش رو دیدی پسره! 2 
*همسایه در زد ا «قبول شدم.» 7 OOO‏ کے 
«احمد. قامعم مارد کارنیهللث ورو مهدو ت PEPE‏ رام ودوج 5 پاییز. اول مهر. E‏ د 
۱ لباسم‌رو می‌پوشم پشت سرت مبام. ۳ قبول شدی ا اا 1 عل ی ن خودکارآیی وکود ار فمز را میفهنید. 5 ۹ 
e‏ رقتی با به مدرسه گذاشت به یکی ۰ 6 احم دیگر مطمئن شده بود که قبول د لک هر 5 = 
م6 ۳۳ ۳ ۶ اس 
e -_ Ea‏ سے ۶ جج حصحهوور- وه <جعوی> ج‌صهووم < ی N‏ 


6 ۲: شماره ۳۰۲۷ 







و زا کش می کر فر چا که 
مرد می گفت تماس گرقت و شکایتی هم 
تنظیم کرد و توسط همان مرد مهربان به 
کلالتری فرستاد. 

لحظاتی بعد که دکتر از اتاق خارج شد. 1 
رو به خم جوان و آن مردمهربان کردو گفت: ۱ 
« آنطوری که عکسبرداری نشون میده|! 












































ماشین مدل بالابی کناز خیابان توقف 


کرد و راننده که خائمی جوان و په ظاهر یی ی و 
اه فصیت برد هسانطور که با تلفن هرا خود خراش کوچک و جزنی پوستی “هيج مشکلی ندأرها / 
پس از شنیدن حرفهای دکتر. زن جوان 


پی‌اخنیار به روی صندلی ولو شد و نگاهش 
از پنجره به اسمان آفتاد ماه کم‌کم از پس ابرها 
بیرون فی‌آمد. زن چند لحظه‌ای با نقدا نجوا کرد |" 
-لابد سپاسگزاری و بعد یاد آن عرد مهربان که مانند | ۱ 
پدر. به داش رسیده بود اقتاد. اینسو و آنسو رانگاه کرد اا 
مرد را ندید پلند شد و طول سالن را جستچو کرد اما اثری 
از مرد نبرد,وقتی از دکتر سراغ آن مردرا گرفتدکتر جوآن 


۰ 
۰ 















و ۰ ۴ 
۳ در این هنگام مغز زن جوان از فکر اینکه 


برایش پاپوش دوخته‌اند اغ شد و رو به جنعیت گفت: 






"اخیابان افتاد. تمامی این انقافات در ظرف جند انيه 
_ به وقزع پیوست و زن جوان با حالتی دستباچه و بسیار قکر می کنید. مگه چی شده؟ در ماشین من خیلی 
متعجب نظاره‌گر صحنه برد. در اين حین جنذ چند تفر به || اروم خورد به پای این آقاء اما ایشون انگاری که خمپاره 
سر عت خود را به محل حادله رسائدند و از میان آنها مرد | |خورده باشه افتاده اینجا, ولی من گول نمی‌خورم و از 
جوانی بالای سر مصدوم تشست و یمد با فاد آز مرم این آقا و عسدستانشی شکایت می کنم. 

|کمک می‌خواست. از بین آن جمعیت انا مرذ میانسالی در این لحظه مرد دیگری از میان جمع گفت: 

|که با یک چرخ دستی‌میره می‌فروخت به زن جوان < فعلاً وقت این حرفها نیست. بهتره این جوان‌رو 
نزدیک شد و به آرامی گفت: زودثر برسونید بیسارستان, اونجا همه جی معلوم میشه! | 



















مگر از قرام شما نبوه؟ ۱ 
: زن نمی دانست چه باسخی بدهد, سکوت کردو ۲۱ 

دکتر شم اذأعه دواد ۱ 
- در هر صورت وقتی شما روی صندلی نشستی, او | 






















TY :‏ با بدکسایی د رن چا ی | سراع من آمد و مجددأاز من در مورداین جوان شیاد س ال || 







کرد و پیفام داد که به شما پگم: «#چون دیگه کاری از دست || 

من ساخته لیست. رفتم» و بعد از بیمارستان خارح شد! 
زن به دیوار تکیه داد و فکر کرد. به آدمها فکر 

" کرد و به آن مرد غریبه فکر کرد! أ 


همین جریان چند وقت پیش واسه پرادر خودم اناق ۰ ل نکرد. 
۲ اافتاد... از من به شما نصیحت گول این جماعت‌رو ا ۴ OOO‏ 
۱ |نخورید و ریالی هم پهشون | ندید, بلکه بهترین کار اپنه در موقعی که دکتر مشغول معاینه مرد جوان بود زن 
چ > 












جوان بیکار ننشست و با راهنمایی عاقله مر د < که 













73 حدود یکسال نظ شاه کنی و 
داستان بخوانی, و بعد از اینکه کمی بیشتر با اصول 
بیس آشنا ی آن‌رقت یک قصه حوب و 


که حنی آگر قرار | ست خاطرهای قصبه 
شود لاقل پرداخت آن باید «قصهوار«» باشد. 
") لبلا فر عانی از نوشیهر ۱ 1 
انفاضا» می توانست قصه خوبی از اب دربياید, 
3 انا حیف که شما چیه رفتارهای روائی مرد را پس از 
تمردن زنش شرح نداده پودید تا خاننده بتواند چتین ۲۱ 
اواکنش طبیعی‌ای را از شخصیت فصه‌نان بپذیرد. ‏ 












0 بنفشه دوستی از نوشیفر 

(رگمشد هات را دیدم, اما دلجب نبود. قصه شا 

هم بیشتر یک خاطره بود آن هم خاطره شخصی «یادت 

اینکه چنین ضعفی را از بین ببری و تثرت نیز جذاب | ١‏ 

شود: مطالعه آثار نویسندگان وطنی را توصیه می کنم. 
0 ساناز ععیتی از هران 

کل فروش) را دیدم. گرتاه بودن قصه‌ات و اینکه 






ین داستان را رعایت نکرده‌ای, به ژبان اا اینکه؛ = 
- امعلرم نبود دائای کل کجا حرف می‌زند؟ دیالوگها از 
روایت جدا نبود و.». 

و ضعف دوم برمی گردد په مضمون و سوژه داستان, | | 
که هیچ پرداختی نشده بود و درست عانند این است که | 
دارید یک ماجرا را خیلی سریع و کوتاه برای دوستتان 
تعریف می کنید! نه پسر خوپ, این داستان نیست. 
مطالعه‌ات را بیشتر گن: 














0 سمیه ل - صفا از شهر یار 2 
هن که بالاخره نفهمیدم داستان #ویروس!1 
- " حاصل تخیل شماست پا واقعیت؟ در قسمتی از مقدمه| 

۳نوشته‌اید. [اين قصه براساس وافعیت اسث] اما دز | . 
" جای دیگر توضیح داده‌اید که. «حاصل پرواز تخیلاتم | 
ا هوفق شده بودی در کمترین مقدار, حرفت رابزنی.حسن ی باشد»! 2 








ا 


سے 


۲ 0 



















می شد؟ متظر قصه‌های بهثرت هستم. 
ی وم جي 2۳ عم بل سینش 2 
دار اس رام مارک ری 


۱ ہاور کن تنها ضعف قصه‌ات که پاعت شد نتوانم | 
5 را چاپ کنم, همین سوژه تکراری‌اش پود. با این . 








س 

ا ۳ ۲ سارل کارت بود. سوژهات یز با اينکه تکرارزی بود. اما پد در فر صورت اگر واقغی باشد. به درد «داستان || 
OES -‏ ۳( میاه و EAS‏ نبود. فقط حیف که پایان قضه را «ابتر» رها کردی. | |زئد گی» هم می خورد. برای اثبات صحت و سقم.این 
ا من همین که می‌بیتم یک دختر ۱۳ ساله بجای ۱ آ ۱ E‏ : و 
- | ما | ل لااقل پس از نصیحت أن خریدار. پسر ک پاید در وجرد قضیه به حقیر تلفی پزتید. 

۹ اینکه ماند بسیاری دیگر از مسن و سالا بجا ا غودش دچاز یک تحول, یک تسخر: یک قاقر وہ 

اینکه برود «عروسک بازی» و «طتأب بازی» کنر ۳9 © علی دشتی ار دکانی « از اردکان درد 


حال مطمتنم خواهی توانست در آینده قصه‌های | 


۰ می فرستم. ی TH RE‏ 


داشست. فقظ به این دلبل که تو زیاد افل داستان خواندن اما:انگار امروز هر قصه‌ای که از خوانندگان می‌خوانم 
نیستی, زباد عالی از کار درنيامده است. پس؛ / تمامش مربوط به خاطره‌نویسی است. قراموش نکن 


e‏ = ۳-۹ 1 ۳ س ت 


شماره ۳۰۲۷ ۵۳ @ 











بهتری برآیمان آرسال کنی, 






me 











ځاته ترویج روستای سولا از زمانی که تاأسیس 
شده با رجودنبود امکاثات. فعالیت مستمری داشته است. این 
خاه تاکتون به موققیت‌های بیشماری نائل وحتی په عنوان 
خاله ترویح نموه استان عطرح شد است. 

مدتی خواهران با قعالیت‌های فرهنگی و هنری 
خود رونق خاصی به این محیط داده پودند. اما عناسقانه این 
موفقیت طولی نکشید که با عزل مسوول خواهران 
یدیل به ناکامی شد. 

خوآهران پرتلاش و جوان این روستا خواهان یک 
مسوول متعهد یرای بخش خواهران هستند و امیدوارند از 
سوی عسوولان نیز مورد حمایت قراز گیرئد, 

نمین - خبرنگار اطلاعات هفتگی - مینجه سلمانی 





اداره آموزش و پرورش بخش شهداد از توابع 
شهرستان کرمان در یک اقدام ارزشمند و قابل 


تحصین, دو مدرسه را در این منطقه په نام دو تن از " 


بزرگان فرهنگ و آدپ کشورمان یعنی تویسنده توانا 
ریک مرادی کرماتی و شاعره پاذوق افساله 
شعبان‌نزاد که هر در شهدادی‌الاصل فستند. 
نامگذاری کرد که این امر بازئاب وسیعی در 
رسائه‌های گروهی بخصرص مطبوعات ذاشت: 
اینجانب به عنوان یک فرهنگی ضمن قدردانی 
از چنین حرکت ارزشمندی به مسوولان محترم در 
وزارتخانه اموزش و پرورش پیشنهاد می کنم, ترتیبی 
اتخاة نمایند تا دیگر مدارس جدیدالتاسیس در 
استانها و شهرهای کشورمان هم به نام بزرگان 
فرهنگ و ادب هان مناطق نامگذاری شود. بدون 
شک این آمر موجب رضایت و خشنودی عموم سردم 
بخصوص قشر فرهنگی خواهد شد. 
عحمود جعفری کوهینانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





شهر 7 مازندران واقع در کنار/ جاد؛ُ 
بین‌آلمللی تهرآن *مشهد با وجود ۱۵ هزار نفر جمعیت 
که اغلب انها کشاورز هستند. حمام بهداشتی ندارد, 
این درحالی است که شهردار زحمت کش این شهر با تلاش 
شبانه‌روزی مشغول بلوارسازی و زیباسازی شهر است! 

این شهر با وجود اينکه دارای در مسجد و پنج 


@ و شماره ۳۰۲۷ 





په عنوان مکان بهداشتی محرومند, 






حسینیه است. اما حمام ندارد. کسانی که رهگنزند و 


يا په عنوان میهمان وارد این شهر می‌شوند. از حمام 


علی هدایتی یکی از خواندگان مه آطلاعات 
طی نامه‌ای برای ترازو نوشته است. مدت ۲۸ سال 
است که دچار قطع نخاع شده و مادرش پادست خالی 
او را اداره می کند. 

او اضافه کرده است که معلولان قطع نخان یاز به 
پرستاری و حقرقی تحت عنوان حق پرستاری دارند. 

وی در ادامه نوشته است, با ماهی ده هزار تومان 
چگونه می‌توان یک قطع نخاعی را اداره کرد. 
هدایتی از مسئولان خواسته است, حال که موضوع 
بودجه مطرح است. در گوشه‌ای از آن نیز به فکر 
نیازمندان قطع نخاعی باشند, 


از بحنورد 








آسفالت تعدادی از خیابانهای شهر فرسوده و 
خراپ شده و همین آمر موجب افزایش تصادفات شده 
است, به هنگام بارندگی, آب در درون چاله‌ها جع 
می شود و در هنگام تردد اتومبیل‌ها آب این گودالها به 
رری مسافرانی که در حاشیه خیابان منتظر سوار 
شدن مائین هستند, ترارش می‌کند و آنها را به 
زحست می‌اندازد. ضمناً رانندگی در این خیابانها 
استهلاک خودروها را بالا می‌برد. رقت و آمد را کند 
می سازد و موجب انلاف وقت و خسارت می‌شود. 

از مسوولان محترم شهرداری تقاضا داریم 
تصمیماتی در این زمینه اتخاذ کرده و برای رفع این 
مشکل اجتماعی یکوشند. 

داوود حتم پور خامنه‌ای 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - تهرآن 





2 در تایباد شهر مرزی خراضان است. متاسفانه 
انگوئه که باید و شاید این بنا مورد ترجه نیست. این 





مقبره باش‌کوه بارها مورد تعرض و دستبرد واقع شده و 
چه بساخادمان آن یز مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. 
به‌تازگی یک دز چونی به ارزش ۵۰۰ میلیون 





ریال از آن به سرقت رفته است. ولی هنوز خبری از | 
پی گیربهای مسوولان تیست.: 
یکی دیگر از موضوعات. عدم رسیدگی ب 
نظافت. بهداشت و مرمت و بازسازی این پنااست. . 
اهالی ابن سنطقه انتظار دارئد مسئولان ميرات 
فرهنگی در این خصوص اقدامی عاجل کنند. 
ادر کیانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 






7۳ ار 
فروشگاه اتکا است. 

این درحالی است که این شهر دارای پرستل 
نظامی بسیاری است. آنها مجیورند, برای گرفتن 
کالاهای دفترچه‌ای به شیراز بروند و این برای 
خالواده انها طاقت فرساست. 

یا آنکه مسوولان خود شاهد مشکلات پرسئل 
نظامی و خانواد؛ آنها برای مراجعه به فروشگاه انکای 
شیراز هسخند. اما متأسفانه هیچ اقدامی در جهت 
برپایی یک فروشگاه در شهر مرودشت نمی کنند. 

خانواد؛ ثیروهای نظامی در مرودشت از مسئولان 
محترم تقاضا دارند که در این باره تدبیری بیندیشند. 
اسدالله امیدواری 








دهها اثر تاریخی در آمل وجود دارد که قدمت 
۰ ساله دارند و تاکتون ۱۴۲ مورد آن ثبت شده 
است. با این حال متأسفانه در سال جازی بردجه‌ای 
برای مرمت و احیای ان اختصاص نیافت. 
متاسفانه در امل, کارهای دارای کیفیت اعتیاری 
ندارد و تنها به شناسابی ۴۵ خانه قدیمی در بافت 
قدیم آهل و چتد کار اداری دیگر اکتفا شده است. 
اهالی آمل انتظار دارند, بناهای تاریخی این شهر پس از 
شناسایی مورد مرمت قرار گیرند و مهمتر ايلکه اعتبار 
لازم برای مرمت انها در نظر گرفته شود. 
ذبیح‌الله بناگر < خبرنگار اطلاعات هفتگی 





رجرد تنهاسه تاتوایی در حد فاصل ابتدا و انتهای 
بلوار فرارز عباسی شهرستان مشهد. هیچ تناسبی پا 

نیازهای منطقه ندارد. 
تتیجه این عدم تناسپ, انتظار طولانی مردم در 
صف خرید نان است که گاهی نایک ساعت به طول 
می انجامد. برای رفاه حال اهالی بلوار مذکور لازم 
است, تعداد ائوایبها افزایش بابد و از طرفی 
واحدهای پخت نان از حالث پراکندگی خارح شوند, 
صعدی رضابی 


سر دبیر محنرم محله اطلاعات هفتگی 
جناب آفای حاج فتح‌الله حوادی 


با کمال تأثر وتاسف مصیبت وارده را به شما و خانواده 




























محترم و داغدار تسلیت گفته. از خداوند متعال برای 
آن مرحومه رحمت الہی و برای بازماندگان صبر و 
شکیبائی آرزومندذیم. آ گهی محلات 


نماینده انحصاری دانشگاه آکسفور ۵ (11۳()) و مرکز آموزش 
و آزمونهای اتاق بازرگانی لندن (1,:1) 
آمادگی خود را جهت ار ائه‌خدمات ذیل اعلام می‌دار د: 
© دوره‌مهارتی کاربردی عترجمی زبان انگلبسی با مدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاس 
۵ کلاسهای مکالمه ۰۱ ۳و ۵اروز در هفته 
۵ کلاسهای مکالمه گرامر ۳روز در هفنه 
@ کلاسهای مکالمه بان فرانسه ۳رور در هفته 
® کلاسهای تك جلسه موضوعی زبان انگلیسی 
® نورهای آموزشی-نفر یحی نیم روزه و بك روز به زیان انگلیی 
© کلاسهای تلفظ و آواشناسی زبان انگلیسی 
0 بر گزار کننده انمحصاری آزمون 515۸ و سایر آزصونهای اناق بازر گائی لندن 61| 
با اعطای دیپلم رسمی از انگلستان (معنبر در ۸۰ کشور جهان و مورد قېول ببشتر 
دانشگاههای ارو پا) 
® عرنه کننده جدپدترین کتب: نوار و فیلمهای آموزشی از دانشگاه آلسفورد 
۵ ننهاساز نده لابراتور های کاهپپونری و الکترونیکی زبان با البد به سازمان پژوهشهای 
علمی و صنعتی ابرانو تتها صادر کننده سبستم لا پرانور زبان به خار ج از کشور 
شعبه‌های ز بان سر ا: تجر یش (۰۰ ۸۰۹۳۳۶۸۲۷۱۳۲ ): شهر ک غرب 
(خواهران ۶۴۵۷ ۸۰۷)(برادرآن ۰)۸۰۹۳۳۶۸-۸۰۹۷۲۳۱ رسالت 
۵۱۰۴۶۳۰۷۵۰۸۸۴۸ ۲) شوری‌ ری (۳۷۶۱۷۰۸) 
دفتر مرکزی؛ تهر ان خ. انقلاب, ابتدای وصال شیر ازی: بلاک ۲۷ 
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تیجه سالپا نحنین و تجربه موسسه ترمیم مو ړو 


د«سزد۱ هلهای‌تضران 
۸ تکتیک مدرن و آستتتایی 

۱ با جدیدتر ین سند کامپیو تری‌زوز با فععاات ۰ ۱ 
تحولی‌غو جر کتیذوباره دز ترمیم مو و یبای ی و ِ 
۷ ما در عمل ثابت می کنیم حمی تعطیلات 
.| تام آبد وی بر از یمارستان آبام سین ۰ روبرری پمپ پنزين « لگ |۵۳ طبه ۰۳ اعد ۴۵ 
۱ تلقن توران : ۷۵۶۳۱۷۳ - ۰٩۱۱۳۳۴۴۳۵۵۸‏ 

مهن کرمان : ۲۳۰۵۵۹ - ۰۳۴۱ 
























نرک اعتیاد ۱۰۰ تضمینی 
با جدید تر ین هتد انجمن پزشکان ترک اعتیاد آمریکا 
نهران ‏ اصفهان‌وار سال‌به کلیه شهر ستانها ۰ ۰۹۱۱۳۱۱۳۹۰ 





دک وای ر ھن رادان و پر ھر ورت 
! بسپاریدناباردیگر شاهد زندگی خر م وسرسبزتان باشید. 

شامل [ ۱ عشاوره و ترک اعتباه بدون عوارض جانبی و خماری 

خدمات ال ۲ درمان جافی و لاغری- دردهای مزمن و درمان ناتواناییهای جتسی 
هران - خیابان جردن ۲۰۱۸۷۵۲ 4۱۱۲۱۹۸۹۲۹ 





ترک اعتباد تضمینی گیاهان دارو یی کیمیا 


۰ ۰ مه 

زیر نظر بزشسک مجرب 
شما با مصرف این دارو علاوه بر رت از هواه محدر سر بع بدون قرف استراحت؛ اسر س های عصیی و عوار من 
6 ۵ روزه به احجاه خوه خالعه دید داروهای چانی و ۷ ری عمومی و هو صضی؛ نغو بت ایرو عسسی: 
رقع هو هایی زان جاله های بها عانده ار خوش و آبله 

نط -ع اما مراده عیدا... سروبرو يگو جه داوری بلاک ٩۱‏ 







AAI IATA ۳ 


۸*۰ ۸,۳ ۳ ۳ = AA TA- 


⁄ آولین مواسسه ترەم مو در ابران 

۷ وی یی انسکن از آمریکا 

۷ [فر قظر تخصص تر عم مو از کالاج!ا وان 
+ 1 تکاند تار مو نا یکصد هزار نار مو ت0۳ 



















اامتناز رسمی‌ود یلم بین‌الملل 


مدا رسالت ۱۱۳۳۳ 





MMW. ۱۸ 





ردان ۱۲* کرم آبریشم آن را یه‌دور خود می‌پیجد - 


0 افقی: 

ا پزرگان و امرا * یادشس پخیر که دیگر باز 
نخواهد گشت < بر شتشری بارچه‌های سفید و 
ملحفه مورد استفاده قرار می گیرد ۲* موادی که در 
شیرینی بزی و بستنی‌سازی به کار می رود * صف و 
رذبت * جدید پزای ورود بة کشور پیگانة لازم 
است ۳-نبار و قبیله * حرکتی در ورزش زیمناستیی 
+ شهری در استان غارس با خروسهای جنگ ۰۴ 
نوعی آپله که پر روی پوت بدن پیدا می شود « در 
زندگی باید سنگ زیرین آسیاب باشد- از مدارک 
تحصیلی رده بالا “په دتیا آرزدن ۵ محبت و درستی 
محل پذیرابی از میهمانان اگر پیدا شود به اطف 
خداوند شقا خواهد داد ۶- نوعی فیلم عکاسی * از 
آفات گیاهی است - اينهم عنوان مارک یک دوربین 
قدیمی عکاسی اعت ۷* وسیله کار استاد 2 ۳ 
آهنگر < بشت سر < کنیز یا کنپزک 
eT REDE re‏ مر عق ای 
زینت دادن یکی از مزه‌ها - آنجه مناسب روز باشد 
< بيار و فزاوان ۰ تاج‌رپزی ۰ یکی از 
شخصیت های اتر معروف «فخرالدین اسعد گر کانی 
* پیک و قاصد «اگر «می په آخرش اضافه شود: نام 
باغ محل تدریس آفاه طون می شود ۱۱* از بیماریهای 
خطرناک و سری = نظرها < با آمدن جمهرری 
اسلامی, حکوشت او سرنگون شد < موی پشت سر 


١ پرنده‎ “ 


شهر و دریاجه‌ای دز کشور فساله + دیگ دهان 
گشاد ۱۳ شهری در آلمان ۰ آنهایی که جایشان بند 
فرزندان است جانشین وی ۱۴*مست و بیحال از 
حشرات گزنده است - جواهر گرانقیمت - فلز سرخ - 
خناب‌غالی ۰۱۵ گلی است خرشبو و معطر که 
عطرسازی از آن سود می‌برند - بندری مهم در چین * 
پرستاری از بیماران ۱۶ قتل سیاسی *نوعی تن پوش 
است > بی‌همتا و بی‌نظیر < ظرفی برای پذیرابی از 
سیتانان ۰۱۷ در اصطلاح گیاعتاسی به گیاهاتی 
گل ندارند “بعد از پوسته تخم مرغ قرار گرفته اسث = 
به قول شاعر نرود آهنین آن بر سنگ! 


0 عمودی: 

موزه‌ای معروفب در نیویورک ۰۲ 
منطقه‌ای نزدیک کاشان پا فرشهای مرغوب ‏ یکی از 
۰ دستاری بزرگ و تاک که مردان هندی 
به سر خود هی بندند ۳* قلبل و کم از کشورهای دوباره 
* کیف سفری ۴« با خودش یکی و کامل 
به آن کار 


برخسته فلی شم میگویند * یکی از شرکتهای بزرگ 


۶ 69 


= مستفعت یار = 
مر کیانت است 


Ew‏ اسیابی 
می شرد “= فقط 3 سل پر می تو اند باشد !| 


شماره ۳۰۳۷ 












ای برند ان ول تاره ۳۰۷ 
۴ اقای رحمان‌علی ازدوس - مشهد مقدس 


ء 


نفتی جهان است ۵ ناگزبر و تاچار < از شهرهای مهم 
عربستان « خدا نکند بر زندگی کسی پیفند ۶- آهسته 
اهسته *پا جنین دوستی لباید معاشرت داشت * جاشنی 
غا < جرآت و نیرو ۷ سخن بیهرده <مادر روستابی « از 
شهرها و پنادر مهم بلفارستان < در مقابل کوناهی قرار 
گرفته است ۸ باید از بی‌ادبان آمرخت!«منتشر کردن » 
بوی مائد گی بان و دای شب هانده * ماست مانده و 
ترش می زل = ویتامین اتعقاد خرن ۹ باغ پر از قلم * 
نگریستن و تماشا کردن ۱۰* پول رایج ترکیه * از 
بازیکنان ناسدار هلند که اکنون در کسوت مرییگری 
فعالیت دارد ۱۱ سازمان معروف فضایی آمریکا - وسیله 
حمل و نقل در عهد گذشته * تنهایی ۱۴ اگر پارک هم 
دنبالش می می امد بازی کودکان می‌شد «اندک و قلیل * 
شکره و چلال < یک واحد درسی « ضربه‌ای پا سر دز 
فوتیال ۱۳* مدرک محکم * سک بیمار ‏ آذمی باید در 
زندگی داشته باشد ۱۴ اطراف کره زمین را فراگرفته 
است - جدا از هم - ماهی در سال خورشیدی «سوره‌اي 
در قران مجید ۱۵« چاه عمیق * اثری از خواجه عبدالله 
انصاری * بوی خوش ۰۱۶ برنج فروش * لگدمال شده » 





آنچه په رسم امانت نرد شخصی گذاشته شود ۱۷ لقبی 
است برای شهر اردبیل در عهد قاجاریه ‏ جمع تاریخ, 
0 0 0 


0 طراح: علی فرصت احهدپور از گیلاتغرب 


حل حدول شماره ۳۷ 


۱۷ 1 1۵ ٩۴ ۱۴ ٩ 1 ٩۰ ٩ ۸ ۷ 4 ۵ ۷ ۷ ٩ 


شرت مت 
۱ ی ۳ 
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دراین:تصویر تعدادی عدد در خانه‌های 21 
مربعی بر روی حم چیده شده شما بايد 2 
۳ به‌طرف پایین حرکت کنید. البته از هر ردیف فقط از یک خاله مربعی می‌توانید استفاده 
0 کنید و در اخر که از خائه خارج می شوید جمم (۴۸) را نشان دهد. 

۳ 
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7 پنج جابجایی در تصویر مرد مکزیکی 
در این تصویر مرد مکژیکی مشغول دود کردن سیگار است و به طور معکوس در آینه 
| عتعکس گردیده ولی چنانچه کمی دقت کنید پتج جابجایی پیدا شده آیا شما می‌توائید 
ر انها را مشخص کنید؟ 


wm مه‎ m~ 


۱ 
1 درمیان این خطوط و نقظه‌های سیاه یک نقاشی ناییدا شده برای بیدا : 
| کردن ان مدادی پرداشته و داخل خطوطی که با نقطه سیاه مشخص شد ۱ 











۲ رنگ کنید در پایان این سوزه در جلوی چشمان شما ظاهر خراهد شد. | 


DD oe me و‎ a mn ED ات و‎ hn GM e me o 


۹ 


8 > اس تست ی ها ن ت ت جرج تا سا ان ت ت e‏ 
۱ توزیم قند و سکر 0یک معمای ساده 

مغازه‌داری مقداری قند و شکر برای توزیع با کالابرگ یبن اهالی آن | 
[ منطقه به فروشگاه خود آورد ولی وقتی که تصمیم گرفت قند و شکر را | 
| تقسیم کند, متوجه شد تعدادی سنگ وزنه ترازو کم دارد. در صورتی که | 
ا پدانیم مغازه‌دار از یک تاسی و پتج کیلو شکر و قند را پاید وژن کند و پول ۱ 
| ہرای خربد ز تهیه چهار وزئه اکچ ننارق مع کنید آن جهار وزئه | 
ر بایذ چند کیلویی باشد. بدیهی است وژنه‌ها را در هر در کفه ترازو می توان ۱ 






"۱ e aD 20 cD aM ED A DE ED cn wD in GÎ ما ی‎ OS o GD te nS ûs 


. تونقاشی پستچی و۲۰اختلاف ‏ پرسید آیانامه‌ای دارد یا خیر. دختراین خانم که فق تعجب متوجه ۲۰ اختلاف دریین این دو تصویر 
۱ تقائی افاشنت بلافاصله از صضحنہ دو اصویر ترسیم گردید. آیا شنا هم می‌توانید این اختلافها را بیدا ا 
خانمی در خیابان پستچی محله را دید و از او کرد ولی وقتی دو نقاشی را با هم مقایسه کرد پا کنید؟ ۱ 








الیئه ارلین بار نیست که استفاده از کلاه برای 
موتورسواران اچپاری می‌شود و چون قبلا هم چند بار پس از 
فروش رفتن کلاهها اچرای مقررات به دست فرامرشی سپرده 
شد. بعید نيسنت در آینده نیز موتورسوارها بدون کلاه 
رانند گی کنند. عین مبارزه کوتاه‌مدت مبارزه با گرانفروشی: 
الزام نصب برچسب خرید کالا. دادن فاکتور, اچباز رهگتران 
میدانها و چهارراهها به عبور از روی پل غرایی. نصب 
تاکسیمتر جمع آوری گدایان. توقف وسایل تفلیه بریزا. 
ثبت‌نام دانش آموزان در مدارس تا شعاع هزار متری فاصله 
منزل و... عنتها چون بر سر داشتن کلاه ایمنی سلامت 
جمجمه موتورسواران را هنگام تصادف حفظ می کند. امید 
است این بار پگیر و ببندها مستمر پاشد وهو آینده کلاه 
جدیدتری به بازار نیاید. 


در ضیافت افظار باشگاه مردمی «شاهین» 
اهمزمان پا افتتاح تاسیسات جدید جون علت 
بسته ئدن اولین مدرسه فوتبال برای 
بازدید کننشد گان توضیح داده نشد. حقیر 
عدسی نویس چند روز بعد به پهانه تبریک عید 
فطر خدمت «جعفر کاشانی» مدیرعامل فعلی 
باشگاه رسیدم, ایشان که پا قدی نه چندان بلند. 
مدت ۱۰ سال دفاع آخر مطئن تیم ملی و تیم 
۱ پرسپولیس بود. گفت, در رژیم گذشته هواذاران 





ٍ 
۳۳ 
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شمار ه ۳۰۳۷ 


فرآخواهد رسیذ 
2 ک کاسبی ۱ 
حکم می کند اجناس بادکرده سال قبل په مشتریان محترم قالب شود, چه چوری؟ به مناسبت روز جهانی 
قدس و زدن مشت محکم په دهان استکبار جهالی که هيج ربطی به حراج کفش ندارد, زنانه ۲۵۰۰ 
تومان, هردان ۵۰۰۰ تومان. بله, همان چهل. پنجاه تومانیهای زمان نخست‌وزبری مهندس موسوی, نه | 





باربران زحستکش 
مقابل سبزه‌هیدان 
و بازار تهران داد ٩‏ 
می زند روستایی ؟ 
هستند (یعنی قبلا n‏ 
بودند) کشاورزان NES‏ 
و دامدارانی که 
فقسدان امکانات 
از یک سو: و 
| جاذدبه‌های کاذب 
و N‏ 

| شه رنشین از سوی دیگر بات شده زاد گاهشان را ترک کنند, به تصویر بپیرست شکار دور بین (امجید 

شادمان نژاد» توجه پفرمایید. نیروی انساتی ت و همین طور گاری دستی؛ منتها کو پار؟ شاید باربران 

| مسن تر در دوران کسادی پازار با اندوخته مختصر خود بسازند, ولی آپا پاربران جرانتر بیکاری را تحمل 

خواهند کرد و به بیراهه تخواهند رفت؟ مثل سازق ظاهرا ناشناس طلافروشی کویریزد خیابان و لیعض به 

فکر سرقت مسلحاه نخواهند افتاد تا پدر سالمندش با دیدن جسد در سردخانه بیمارستان بگوید 

| «خودشه. پسرم بزای کار از شهرستان به تهران آمده بودا» طفلکی با اتوبوس آمده برد تا پا ماشین 

شخصی به ولایت بر گردد اما سر از سبردخانه بیمارستان درآوردا ۱ 
2 


سے 
1 








تیم ما به بهانه تشویق پا 

نیاتی غير از فزتبال و اهداق 
سیاسی جون واژه شاهین 8 
پلندپروازترین پرنده آسمان را 
فاصله‌دار «شا...هین» تلفظ 
فی کردند. رژیم ترتیب باشگاه | 
مراحم دستگاه را داد تا 
بازیکنان ملی نوش «شاهین» 
یاس سفید را کار گذاخته, e‏ 
قرمزپوشان اپرس‌پولیس» 


یر 
۳ 








جماعت بساز و پفروش خانه‌های مستحکم 

تخریب و در زمین آنها آپارتمان ساخته عی‌شود 
(فروش تراکم از طرف شهرداری به مالک در ملک 
خودش!) از جمله همین خانه مشجر قدیمی واقع در 
چهارراه نصرت . کارگر جنوبی که البته عن‌قریب 
درختان سر په فلک کشیده قابل رویت در تصویر قطع 
خواهد شد (شبانه با استفاده از 
سبیل) منتها بساز و بفروش باانصاف و قالون‌دان(!) 
خلاف سد معبر خود را «یک طرف تیر آهن و ماسه 
طرف دیگر آجرهای گچ مالی شده جهت جلوگبری از 
سرقت) پا چسپاندن تابلری خیابان به آجرجین جبران 
کرده تا پستچنی امحل برای تحویل مراسللات دربددر 
دنبال «خیابان ممتازی» نگ دد پل تمام 


مزایای جزب کردن 


SI.‏ ۳ ۲ تیدیل کنندگان خانه‌های ظاهراً کلنگی به برج 
به جای رسیدگی به روستاها و جلوگیزی از کوچ تهران بزرگ, جهت اشتغال به کارهای کاذب و در, مقررات شهرئشنیٹی برا زښزپانقی گذارزد ! 
یی رویه تولید کنند گان محصولات کشاورزی به راس اتها عملگی. فعلا برای دریاقت وجوهات از 






«مجید شادمان‌نژاد» شکارجی این ححنه. 
نگران بچه‌های مردم است که پس از احداث شهر جدید 
انديشه, توسط وزارت مسکن. چنانچه به منظور باژی از 

دکل فشار قوی برق بالا بروند. جانشان ایشان در قسمت بار #وائت» تصور می کردند, پنده و 

را از دست خواهد داد. اما جون قاطی عکاس مجله ماموران سد معبر شهرداری هستیم تا هندوائه‌ها را | 
جنس حقیر عدسی نویس. کمی تا | | طبق قانون مصوبه شورأی"شهر تهران مصادره کنیم. غافل از , 
قسمتی خرده شيشه وجود دارد (ما هم | | اينکه بعد از مدتی تعفیپ و گریز, قصدمان شکار تصویر تربار | 
این جور جیزها را ارث برده‌ایم!) ضمن | |ارزان‌تراز میادین شهرداری بود نه ان بری و مردم ازاری تحت 
تاییذ اقدام شهرک‌سازان دلسوز و | | لوای اجرای قائون عدنی! 

احساساتی عقیده دارم استقرار دکل 
برق فشار قوی, تسهیلات رایگانی 
است. برای کساتی که در عشق 
شکست می‌خورند تا پس از این 





متوسل به برق ضعیف داخل آپارنمان 





جه بسیار عشاق اکام که هنگام 
خودکشی براثر پایین بودن ولتاژ برق 
منزل مدتی علاف شدند و بالاخره با 
حوردن مواد مخدر هه هد ف حور ۵ 
رسیدند! البته آن موقعی که مواد 
فراوان و ارزان بو ده نه حالا که اهل 
منقل می گویند. بعد از سقوط طالبان 

| قیمت جنس خیلی بالا رفته است!! 


۰ 
تلا 





بطلب و یک 


وارده 

گرچه خیلی‌ها در این دوره و زمائه چنان راحت مال عردم را می‌خورند و یا دست به 
قتل و جنایت و دزدی و کلاهبردازی می‌زنند. که انگار لغ بهشتی هست و نه دوزخی. اما 
خرشبختانه اکثریت مردم هنوز اعتقادشان را از دست نداده‌اند و به بهشت و جهنم اعتقاد دارند, 

از جمله «مهدیه عودباشی» خواننده خوش ذوق مجله که در کلاس سوم راهنمایی درس 
می‌خواند و یک کاردستی قشنگ از ماکت بهشت و جهنم را که خودش ساخته برای صفحه 
دستیخت عدسی فرستاده و اضافه کرده که از قول من به خلافکاران بگویید که اگ در این دنیا 
به سزای عملشان نرسد قظعا دز آخرت جواب پس می‌دهند, حال خود آدم باید انتخاپ کند 
که می خواهد در بهشت باشد و يا اینکه در جهنم منزل کند. 0 


— -ت 
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ریس پلیس شهر کوچک هزوده که فویلام ویای» نام 
داشت دیگر از پس راجع به این موضوع فکر کرده 
بود داشت دیوانه می‌شد. البته می‌دانست و مطمئن 
هم بود که چه کسی همسر کشیش را کشته است. 
ولی دانستن آن کافی نبود. او می‌بایست در دادگاه 
جرم (ادگاسر» را ثابت می کرد این کار آسانی نبود: 
«ادگاسر» جوان شرور و عزیز دردانه‌ای بود که تا 
آن زمان جرائم زیادی انجام داده بود ولی حتی 
یک‌بار هم به زندان نرفته بود. همه اینها زیر سر 
مادرش بود که با تروت بی حساب و نغوذ زياد خود هر 
ہار او را از مجازات نجات می داد. 
ار مطمئن بود که «ادگاسر» با آن زن تصادف 
کرده ار در رانندگی بسیار بی‌دقت بود. بارها و پارها 
تصضادف کردم بود اما منجر به قتل نند بود. اما این 
بار وضع فرق می کرد حتی در گزارش تصادف آمد: 
بود که بدون شک مجرم باید به تمام گوشه و کنار 
شهر آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند با این سرغت 
از محل دور شده و خود را بنهان سازد, اما متا سفانه 
هیچ کس مدرک و دلیلی برای اثیات عجرم بودن 
«ادگاسر» نداشت, ظاهراً معلرم تبرد که جسند هس 
بیجازه کشیش جه مدت روی زهین افتاده برد تا 
«اینگمار جنسون» او را دیده و به پلیس اطلاع داده پود. 
پزشکان بیمارستان ادعا می‌کردند که جسد هسر 
کشیش تباید مدت زیادی روی سنگفرش خیبان افتاده 
باشد چون وقتی «اینگمار جنسون» جسد او را زروی 
سنگفرش خیابان پیدا کرد. هنوز جان داشت. 
«جنسون» در صورتجلسه پلیس این طور گفته بود که: 
وقتی بالای سرش رسیدم, چشمهایش باز بود و 
سعی داشت چیزی بگوید. 
من گوشم را نزدیک بردم و درست قبل از اینکه سرش 
بچرخد و به عقب بیفند آهسته, ولی واضح گفت: 
«خدایا مرا به خودت نزدیک کن»و بلافاصله تمام گرد. 
پنج روز از آن واقعه گذشته بود و در تمام این مدت 
اویلو» در دفتر کارش قدم می زد و متفگرانه از پنجر: 
به بیرزن تگاه ھی کرد تا شاید فدرکی برای ائبات 
جرم «اد کاس )ا پیدا کند. در این مرقع درحالی که 
چشم به خیابان دوخته بود عده‌ای را دید که به طرف 
کلیسا می‌روند تا مراسم مذهیی را به جا پیاورندء کلیس 
درست روبروی دفتر کار او واقع شده بود و او جسد 
«پیتر تراصپ» کشیش کلیسا یعنی شوهر ان زن پیجاره را 
برای صدمین بار در خیال می دید که در قبر تکان 
می خورد و از قنل هسسرش شکوه و شکایت دارد. 
چیزی که «ویلو» را راحت نمی گلاشت این بود 
که می دانست بدون شک یک چیز کوچک و ظاهرا 
بی أهمیت را در بررسی این برونده منوچه نشده 
است. اما هرچه فکر می کرد. نمی‌تواتست آن را پیا 
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کند 
#ویلوا با 
خودش فکر کرد: 
«بهتر امت همه چیز را 
از اول بررسی کنیم تا شاید 
موضوع حل شود:» «فریدا ترامب» 
همسر کشیش پنج سال قبل شوهرش را از دست داده برد. 

او از کودکی سحرخیز بود و پیادرری را هم خیلی 
دوست داشت» آن روز هم عثل سابر روزهای سه‌شنبه 
صبح زود از خاله بیرون آعده بود تا بتوائد 
تخم‌مرغهلی را که در طول هفته جمع آرری کرده بود په 
سغاژه «جنسون»* بفروشدء پیرزن آنجنان دقیق و 
وقت‌شنلس بوذا که می‌شد ساعت را با کارهای او میزان 
کرد 

ولی با وجود این زن حواس‌پرتی نود که غالبا 
هنگام حرف زدن با اشخاص حواسش جای دیگری 
می‌رقت. اما حافغله بسیار قوی داشت و نه تنها کتاب 
مقدس ائجیل بلکه کاب دعا را هم از خفظ بود, 
همیشه از آنها نقل قول می کرد.» 

«ویلو» مشتهایش را گره کرد و با خود گفت:نه 
غیرمعکن است کس دیگری جز ادگلسر» با ار تصادف 
کرده باشد. ویلای «ادگاسر» درست در انتهای همان 
خیابانی بود که جسد رن کشیش پیدا شده بود. 

همان روز «ویلو» ویلای «ادگاسر» را پازرسی و 
اتوقبیل. پسرک رابه دقت نگاه کرده بود ولی سپر 
جلو. پنجره و جراغها نمیز پودند و حتی قطره‌ای خون 
روت آنها پیدا نشد. معلوم نبود که حقیقتاً چه وقت 
آنها را شسته یا اصلا شاید هم بی گثاه بود. همه 
می‌دانستند که «ادگاسر» معمولاً شیها را در خانه 
یکی از دوستانش که درست در آن‌طرف شهر بوڈ 
می‌گذراند و آن زوز احتمالا چون ضبح عجله داشته 
که ژودتر به خانه پرسد. پیرزن بیچاره را ژیر گرفته 
است؛ ولی جطور می ثوانست اَن را ثایت کند؟ 

مادر ثروتمند «ادگاسر» بذون آنگه خم په اپرو 
بیاورد: دستش, را جلو قضات دادگاه بالا خواهد برد و 
قسم خرآهد خورد که پسرش تمام شب را در اتاق 
خودش خوابیده بود. او هر سو گددی که لازم بود 
می خورد و هیچ وحشتی هم از این امر نداشت. 

اویلو* سرش را درمیان دسنهایشی گرقت و باز 


هم مغزش را کاوید. احساس می کرد که دیگر را‌حل 


مساله را پیدا کرده ولی فریار که می‌خواهد آن را 
روی کاغذ بیاورد ناگهان از خاطرش می‌رود. از 


آن‌طرف خیابان صدای ناقوس کلیسا به گوش 
می‌رسید, ناگهان بدون عقدمه تصمیم گرفت که به 
کلیسا پرود و در مراسم دعا شرکت کند و در الجا 
دزست زوبرری نیمکتی بنشیند که قبلا پیرزن 
مرحوم می‌نشست. وقتی پالتویش را می پوشید. 
گونی به او آلهام شده بود که با رفتن به کلیسا معنا 
حل خواهد شد. 

هنگامی که واره کلیساشد هنه نکاهها به طرز 
تاره ای بان انار تسج کاب مها را در 
کنار خود قرار داد تا بتواند به‌راحتی فکر کند. در این 
مر نع دسته کر اواز مذهیی می‌خواند. «ویلر» 
احساس کرد که در آن زمان که پیرژن زنده بودو این 
دسته کز را رهبری می کرد: آرازها به‌مراتب زپیاتر از 
آمروز خوانده می شد. ناگهان به یاد زمانی آفتاد که به 
عنوان نلها پسر در این دسته کر آواز می‌خواند و این 
به خاطر مادرش بود که اصرار سی کرد نا به دسته کر 
وارد شرد. با یاد مادر احساس کردبه حل معمانزدیکتر 
شده استہ حون پلافاضله به باد روزی افتاد که 
مادرش پا زن کشیش دوست شد. از آن په بعد زن 
کشیش هميشه روز تولد ماذرش میهمان انها برد. 

یک روز مادرش به زن کشیش گفت در 
کتابخانه کشیش کتاب ضر بالل پیدا کرده است 
و ارزو می گرد آن کناب مال او بوده از آن روز زن 
کشیش آرام و قرار نداشت تااینکه یک چلد از همان 
کتاب را در یکی از کهنه‌فروشیها پیدا کرده و برای 
مار اویلیام» برده بودء و مادرش جقدر خوشحال شند. 
از آن روز په بعد ان کتاب را روی مير تختخوایش 
می گذاشت و هر شب چند ضرب‌المثل آن را نطالعه 
می گرد و به خاطر می سپارد. 

تعداد زیادی, از این ضرب‌المثل‌ها کم‌کم دیگر 
قسمتی از محاورات روزانه مادر اویلیام» شده بود و 
یکی از آنها ناگهان به یاد «ویلر» آمد. و این 
ضرب‌المئلی بود که می گفت: آنکس که بداند و نداند 
که بداند. نادان است و باید که بیاموزذ,؛ 














«ویليام ویلو» این ضرب‌المثل را چند پار دز 
فش تکرار کرد. حالا دیگر مطمثن شده بوډ که 
سرتخ را پیدا کرده است. 
در این مرقع دسته کر آواز دسته‌جمعی حجد بدی 
آراشروع کردند که ناگهان از ردیف عقب يکي گفت: 
| این آواز محبوب پیرزن بیچاره بود.» وقتی خوپ 
دقت کرد دید این آواز معروف؛ «ای روح.ای که پر 
همه چیز عالمی و آگاه برخیز!» آواز مورد علاقه زن 
کشیش برد. این آوازی بود که او بیش از هر آواز 
دیگری می‌خواند. ادویلیام ویلو» کتاب دعا را ورق 
زد نا آواز را در آن پیدا کرد. ناگهان چشمش به 
شماره درشتی که بالای صفحه جچاپ شده بود افتاد و 
با مشاهده آن مثل اینکه یک مرتبه چیزی برایش 
روشن شد. شماره درشت .۱۲۹ بود. صدوبیست‌وثئها 
یادش آمد یک روز پس از آنکه مادرش به 
وسیله تلفن با زان کشیش صحبت کرد گوشی را 
گذاعت و به از که در اتاق نشسته بود گفت: «بیا یک 
چیز خنده‌دار بگویم, الان زن کشیش به من خلفن 
کرد. وقتی من گوشی را برداشتم یک مرتبه از گفت؛ 
صیح په‌خیر ای روح! ای که پر همه چیز عالم و 
آگاهی پرخیز!» 

من فکر کردم که پاز هم خواسش. پرت شده... 
از او پرسیدم: «خانم «ترامب» دارید برای آواز فردا 
تمرین می کنید؟» او خنده‌ای کرد و جراب داد: 

«له! نه! وقتی شمازه تلفی. شما را می گیرم یاد 
شماره آواز ای روح» ۳ > چون شماره آن صد و 
بیست و له است و سه رقم آخر شماره تلفن شما هم 
همین عدد است۰.» 

وقتی این خاطرات از نهن «ویلیام ویلو» گذشت, 
دیگر همه چیز برایش روشن و واضح شد و نقطه 
تاریکی در ذهنش باقی نمانده بود. 

فوراً کتاب دعا را برداشت و با عجله آن را وق 
زدتااینکه صفحه آواژ «خدایا مرا به خودت نزدیک 
کن» را پیدا کرد. این آخرین کلماتی بود که از دهان 
پیرزن بیزون آمده بود. 

و این درست همان چیزی بود که «ویلیام ویلو» 
مدتها در انتظارش بود یعنی یک مدرک جرم 
قانع کننده. مدرگی که ثابت کند «ادگاسر» با پیرزن 
تصادف کرده و او را کشته است. 

شماره آواز صد و پتجاه و هشت بود یغنی درست 
شماره ماشین «ادگاسر»! 
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| ساله‌ای در این ارتباط دایر کرده‌اند که هن موفق به 




















ا 
باید درزه‌هایی را در ارتباظ با آن پشت سر بگنارد. 
به طور_مثال در انگلستان دوره‌های چهار 




















دکتر عادل سخنان بسیاری پیرامرن این علم 
گفت. از جمله اینکه؛ «اين انرژی هیچ ارتباطی با 
پیشگویی و مسائل خرافی ندارد... 

برانی تقویت آن عتی می‌توآن از آنش طبیعی 
(سوخت چوب) هم کمک گرفت و در انگلستان 
کامپیرتری طراحی شده است E‏ روآن و 
انرژی درونی هر ت 

اما نکته قابل 7 ی 
به محض شنیدن غبری پیرامون علمی جدید بدون 
عبج تحقیقی نسبت به یاری گرفتن از آن اقدام 
























رابطه نوشته 3 تزجمه شنلاه ك ولی زروشن 
نیست. چرا مردم ابتدا سعی می کنند هر پدیده جدید 
را امتحان. کرده و بعد نسبت به آن نتیجه‌گیری 
کنند؟ 
درحالی که یار گرفتن از تجارب دیگران 

بزرگترین نعمت خدادادی است. 

حال با تمام این حرفها خدا نکند فردا شخصی 
پیدا شود و بگوید من پا استفاده از انرژی برق یا گاز 
می‌توانم تمام بیماریها را درمان کنم, خدا نکند. 


















۱- هیهنوتیزم 





< پاسخهای با هوش خود کلنچار بروید 
بقیه از صفحه ۵۷ 
دو نقاضی پستچی 9 ۲۰ 
اختلاف 


اعداد کله قندی 
پاید از خانه‌های یک 
و ت 
| جل بے هت رچهارحرکت کر اسجسع اند ی ها 
آن عبور کرد‌اید جمع (۴۸) را نشان دهد. 


۱ 
۱ 
۱ 
ِ 
ٍ 
ِ 
۱ 
ِ 
ِ 
ِ 





پنج جابجايي در تصویر مرد ی 

۱ وصله شلوار مرد مکزیکی په‌چای اجر روی | 
دیوار, ۲< پنجره کلیه بجای پاشنه کفش مرد. ۴“ دود 
BE E‏ کار که و ۶ 
بجای بقه پیراهن, ۵ طلوع خورشید په‌جای پایین شال ( 
مرد مکزیکی با هم چاپجا شده‌اند. 

نقاشی نایید! گوزنی در صحرا مانده است. 

توژيم قند و شکر 

آن چهار وزئه‌ای که مفازه‌دار بايد تهیه کند. یک 

سه نه و بيست و دو کیلویی می‌باشد» 


کک 


سسسص و وت وس خی 


| تحریک نمی‌شود. یعتی اینکه مغز , به عصب بینایی. 
| نمی دعد. پناپراین در خواب حتی در مورد افراد پینا 


| ابن تقابل ضمیر ناخودآگاه و تخیل و تحلیلی که ما 






فو خواب هرگز خصب بینایی ۲ 
برای دیدن و بعد تعریف و تریح از چشم فرمان 
نیز ما با عمل دیدن سروکار نداریم, بلکه در خواب 


از جسم در مغر داشته‌ايم, تصویری در ذهن ایجاد | 
می‌کند. بتابراین در نابینایان نیز همچون بینایان این | 
قوء تخیل و انباشته مفزی او اژ تصویر جسم است 
که به ذهن خطور می کند. با این تفاوت که در فرد | 
ین قبلاً تجربه دیدن جنم انجام شده و تصویر آن در 
ذهن ما ضبط گردیده اما در نایینای مادرزاد این 
تجربه به تشریحی که افراد دیگری برای او کردهاند. 
به‌انضمام قوه نخیلش بستگی دارد؛ اما به هرحال 
ابیناهم جر خواب اداي ارده ۱ 

O‏ ا عجیب‌تری نوع و سیستم يول 


انغ لاان پول ساده شود و به شکل 
کاغذ و یا سکه در سترسن عمرم قرار بگیرد 
تمدنهای ابتدایی هرکدام. په فرا ۱ 
فرهنگی خزد از میم پرداخت وهای استفاده ۱ 


ای شرق 























در تبایل آفریفایی ۳ سیستم‌های پرلی 
گوناگونی برقرار بود که معروفترین ¿ آنها گاو زنده 













پنج ساله می ناديد و به عنوان بقیه پول یک گاز ده 
ماله پس می گرفتید.. 

اینها نمونه‌های کوچکی از پرسشهاو پاسخهایی 
بود که در این کتاپ مطرح شده است. مطالب 
مندرج در ابن کتاب هیچ محدودیتی ندارد و 
پرسشهای آن طف وسیعی از تمامی مقوله‌هایی را 
که بشر با آن سروکار دار فا می گیرد و برای ه ‏ 
کس پا هر زشته و میزان تحصیل کارپرددار یل 
عمده مخبوبیث قافلگیر کننده‌ای نیز فمن است. 










تسس سح 


_ جامهایبشگاهی آسیاو پیروژی ام" 


سس یت ج 


وت 


توبتی هچ 





0 گام با رت ع موفق فدراسیون فوتبال 
یزبانی دوره نهابی جام باشگاههای 1 ج 
نیم استقلال با گام مهمی که برداشت و حریفی خااس را به‌عهده داشته باشد. جرا که 7 


اخطرناک چون «الاتحاد» را از سر راه خود دور کرد این 
بار از انگیزه. توان و ابزار لازم برای دستیایی به عنوان 
اقهرعانی اسیا پس از دوازده سال که از اخرین عنوان 





کا نوبت میزبانی به رپ آسیا رسیده است. 
۴ در چنین احوالی و در برابر سیل خروشان طرفداران 
آ که در استادیوم حضور خواهند یافت. می‌توان قهرمالی | 


3 
ان ی ONES‏ 


1 و 9 








بتراند ۱ 






نیم رو ا کے 1 
ی آسیا به شمار می‌روند. استفلال هفت بار |" 





قھرمانی این تیم می گذرد پرخورار ات حریفانی که | استقلال را به عنوان هدقی قابل دسترس شناسایی گرد | 7 : ۰ 


اپس از اين در برابر استقلال قرار دارند. کشورهای 
|امارات کویت و ترکملستان هنند که قاعدتاً نباید ۳۳۷ 
ابرای استفلال دردسرساز باشند. اگرچه پاید آنها ۳ 
احریغانی بسا حدی شداخت. تنها معضل استقلال را در ‌ 
جهره حریفانی که از شرق آسیا خواهند آمد باید دید. 5 
احریفانی از کزه زاین و چین که هر کنام داعیه قهرمانی | 
اآسیا را در سر دازند. با توجه به اينکه سال گذشته کره |" 
جنویی میزپانی, دوره نهابی را په عهده داشثه است, در 
دا ره سرت ای سب 
ن امیدواز بود که ایران در صورت دد | 


a 







یو و ا ا 
ان نله 


انگاهی به باشگاههای پرافتخار آسیا از حیت | ۶ 
فرار گرفتن میان چهار تیم برتر اسیا ۳ 


٠ 1 1‏ 1 
۱ فتجا: ۱ ب نسم 
۷ 8 


نی #۴ 


در تاریخ ۳۵ ساله دو جام باشگاهی آسیا ۰ 


۰درمیان چهار تیم برتر اسیا قرار داشته است و دو مار 
نیز به عنران قهرمانی رسیده است: درحالی که 
| پیروزی نیز ضمن کسب بحیار عنوان قهرمانی. شش ۰ 
تک بار در میان چهار تیم پرتر آسیا بوده است. ۱ 
کا رمان تیم‌های آسیا عنها لهلال از عربستان | 
توانسته است با شش عنوان اول تا چهارم. ضمن سه 
عنوان قهرمانی درمیان تیم‌های پرافتخار آسیا قرار | 
ا گیرد: برای اطلاع بيشتر خوانندگان گرامی: فهرست [ 
۰ تیم ھای پرافتخار اسیا در دو جام باشگاهی آسیا دجم" 
| در جام را تواامآ درج می‌کنیم. 













دس تکوس ۱ ان 


تزمیم مهو 


هنر . تخصص و بهداشت برای آنکه 5 


پاموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنو . ریت 
ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نیش فتحی شقافي . ۳ ۰ 


1 ۳ 


فن ۰ ۸۷۲۵۰۳۲۸۷۱۲۵۷۷ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ هی :£00۲۲۲ ۳+ £ ۰۱۹۷۱ 


حا 
۲ 


با بیش از ۴۵ سال سابقه‌کار > 


مراسم عقت غروسی و جشن تولد شما را با مننوعتر بن شیر بنیها 
و انواغ کیکها در مدلهای یئ پد جاودانه می‌ساز د ۳۳۸۱۶ 5 
آدرس با ایک ا ےا کے 


تست » پرنامه زیزی , جزوه ؛ کنکور آزمایشی ... 
۵اه وپزتی ی راعش ای صندوق س 1۵-1۷ رها 


۸ تماس حاصل فرمایید 





دارو های کب هی دارالسفاء ۳ 


عرضه کننده داروهای گیاهی: دارو لاغری تضمینی بکماه ده کیلو 
ترک اعتیاد تضمینی بدون در د؛ دارو جاق کننده, کوچک نمودن 
شکم, ذارو جلوگبری کامل از ریژش هو و تقویت کننده موی سر 
اتر و؛ هژه ماسک صورت ضد جوش: ضد لک شفاف کننده؛ داروی 
ضد رویش موهای زائد (نضمینی)؛ داروی سبنوزیت. میگرن: 
سیسستم کلب و اعضاب: قوه باه. شب ادراری, داروی بانوان و ناژانی؛ 
آر تروز و صدها داروی گیاهی دیگر. دارو به طربقه پستی به کلیه 
و 9 مهرسا ارسال می‌گردد. 


1 ِ ۶۵۱۶ 1 ۱ 1 
7 اقب ۔ فر ج . - اف ابا ٩‏ ضا ای سب ۱۶ 
د 7 4 اي 3 ۲ # ِا ۰ 2 


رلا کت /۷ تلف ,۰ ۸ YT)‏ هب ۵۱: ۸۱/۵۲۷( ۱.۲ 1 
۰ 


خر هرود تساه 
توسط بز شک بهون داز کشت 
۳۲۵۵۱۷۰۳ - موبایبل ۰٩۱۱۳۳۲۵۳۳۱۳۲‏ 












کح قرت ھھھ م فی ت 


] مات سازگت شاد رد رها ی‎ eg: 


سس س - ھ ے سے کرس مو سے ج چ س رس رح £ rere Taare ger‏ 
TT‏ ۰ سب نت و یت ۳۰ 
حح د سے 


۱ 
دا 5 ص32 






ست« نان 


— س 


۰ 
| اص سے 


سے ے کے ارت ~m Sun‏ و 


0 ۳۵ سال re‏ ی آ مئوچهری BIT‏ راقع خد ي 5 
ی > ۳ 3 بود. تحصیل کردم. هیچ د اول نشدم اما ۳ 5 

غلامرضای باصفای ما انکه به پیش پسی 2۳ زندگی درمیان مردم ر برای شرم درسهایی په من | 

een‏ گر نس آمبرترین دانشگاهها ۶ کته ید 

آنکه از ز او مردانگی جان تازه‌ای گرفت: آنکه خشم ا ت سخن بالا نمونه‌ای بود از درک انسانی 


فرونش, سرودی شد بر لب. و آنکه ۳ بی‌قرار ا 0 نخستس هماورد 8 |ووالای تختی از کودکی و رئج پدر گرفته 3 
مردم پود: پس از گذشت ۳۵ سال از خاموشی او ۱ مخت و یک کشتی حساس در برا 
در اولین شب سابقه کشتی آزاد. میان تیم‌های ۰۶۱ | رقیین سرسخت و برابر یک 


































: 3 


هنوز سوالی است بر لپ که کجا رفت؟ چرا رفت؟ اما انیم رقیب, اما هیچ‌ینک عظمت انسائی او را از ذهنش 
پاسخی دردناک است؛ «جواب بی جوابی!» ملی ایران و شوروی: روسها چواني را برای مقاپله پا 21 کاخ نکرد, ت 4 
تختی در هفدهم دی ماه سال ۶ دیده از جهان 


رقتی أو دست مرا فش د. احساس , کردم گرمی ۳ 0 1 ا 
فروبست و آخرین قطره‌های پهلوانی ناب را با خود 


فراوانی در وجود ار می‌جوشد, جهره‌اش انسان وال ۲ یا 2.۰ نم ۳ ۳یا 
برد, آکنون سی و پنجمین سالگرد خامرشی او 
فرارسیده است و یادش را گرامی می‌داریم. 


























- آینده به کسانی تعلق دارد که بیشتر زنج 
اه ها پر ده‌اند , 
مردم هیچ چیز را همین طوزی و یی خساب به 
0 تختی به روایت تختی آکسی نمی دهند. چه محیت. چه نفرت. به هر کسی 
ا ۰ = 4 همان جیزی را می‌دهند که لایقش است ت. اما من لايق 
اسم من «غلامرضا تختی» است, در شهریور 
۹ در خانی آباد تهران متولد شدم. خانواده ما به |" 
لحاظ اقتصادی جزو خانواده‌های متوسط خانی‌آباد[ - 
پر ذ» «حاح قلی تخت ی نام پدربزرگ من برد. ار در 
راد مکه تاجوانمردانه به دست راهزتان کشته شد. از 
دارایی او پخشی هم به پذر من رسید که نامش 
الزجب خان» بود. او به کمک ان میراث, در انبار 
راه‌آهن زمینی خرید و ب یخجال طییعی در آن ساخت و[ 
آنگاه خانواده‌ای تشکیل داد و صاخب سه يسر و دو 
دخثر شد. کوچکترین این فرزندان من بردم و پدرم 
از روی اعتقادات مذهبی و ارادت خالصانه‌ای که په 
امام هشتم(ع) داشت نام غلامرضا را بر من نهاد. 
نخستین واتعه‌ای که به ياد دارم و اثر پدی روی 
من گذاشت: در زمان کودکیام برد. پدرم برای 
تاسین معاش خانواده مجبور شده: بود که خاته‌مان را 


گرو بگذارد. یک روز طلبکاران به خائه ما آمدند و 
E ee A‏ ۲77 می کرد اما با همان تیاه 


و ان ی وی پی‌تقارت و سکوت مرموز, زمانی که پای او را 

O PEE‏ ار لا دراختیار گرفتم, چنان پدلی به من زد که به پل رفتم 

مهم رور ای رد را خر بر پام و سه امتیاز به او دادم. الیته در اراخر کشتی, او را 2۳ به پیرمردی در گوشه‌ای از شهرسنانی دررانتاده 

ار ورن کی رن ای ور ضربه فنی کردم ولی درسی را که به من فاد هرگز ۱ گفتند که تختی را کشتند و او در پاسخ گفت: 

این حوادت تاکیر بد فراواتی E‏ لب ی تب او پس از کشتی به سراغ مادرش | «عجب خرفی است آقا. تختی که دشمن 
سرانجام در سالهای پایان عمرش, اختلال دماغی رقت و او را نزد من آوردء مادرش را هیچ‌دقت |_ .ازراشت,» 
گریبان او را گرفت» فراموش نمی کنم, دستی به سر من کشید و گفت که 

زا من مدت ٩‏ سال فر دبستان و دییزستان هم مواظب خودم باشم و هم مراقب پسر او. ۱ 


4 خر 


۰« 1 
١ ۹ ۳‏ 
کے کے س ب 4 ِ 
۰ 


از مدالیا و افتخارات و کشتی‌های بزرگ تختی 
پسنیار گفته وانوشته اند. قهرمانی در المییک ملبورن 
و زیر دست قرار دادن حریف امریکا در یک طرفش و 
حریف رؤسی در طرف دیگرش, قهرمانی در 
مسابقات جهائی تهران, فهرمانی جهان در بو کوهامای 
ژانن, همزمان و هم‌دوره با قهرمانی جهان توسط تیم 
ملي کشتی ايران برای نخستین بار» حق کشی‌هایی 
که برعلیه او در المپیک های هلسینکی: رم و توکیو 
صورت گرفت که هیچ گاه دم نزد ر فقط گفت, مدال 
۷ بردند. مفت چنگشان و گوارای وجود زن و 
۴ = | فرزندشان. 
اری این بود واکنش تختی در برابر بدترین و 
"عقرضانه ترین حق کشی‌ها, اما مدال و قهرمانی در 
پراپر ارزش اسطوره‌ای و مکتبی که او 2 ورزش 
1 اایران و جهان به‌جای گذاشت کمر: نگ به نظر 
هی ز سد. 


ww 


ج وت عا کاس سس ت ی چ غ کے کک کک کی رح 
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تسه ست. نت تا 





از : بابک پور عالی 


0 اشاره: 
حالا دبگر جور شناخته شده‌لی پرای هعذ 
| فوتبالدوستان ابرانی به شمار می‌رود. «بینگو 
بگوویج» مزبی کنونی تیم فو لاد خوزستان اکنون 
سومین فصل حضور خود در ابران را تجربه 
می‌کند و در این عدت ثابت کرده که مرنی 
سازنده‌ای برای فولاد خوزستان و تسم ملی 
کشورهان بوده است. چره‌هایی. تظیر ابراهيم 
غیرزآبور. حسین کعبی, ابعان عبعلی . و... 
بسیاری دیگر از ستازه‌های جوان تیم فولاد که 








"فوتبال ای ان 
سقوط می‌کند. 








۵ز اينکه بازیکنانی نظیر آلن 
بوکسیج: ایگور تنودور داربو 


شیمیچ و ژیر کوویج همگی از 
شاگردان بوده‌اند؛ افتخار می کنم 





7 پسشش از هر چبز از خودتان صحبت کنید... 

6 تاد ال ۱۹۳۶ هستم. فر مین هاده سالگی اولین 
قرا داد حرفه‌ای فزتبالم را باتیم فایدوک اشپیلت منعقد 
E‏ برای این تیم انجام دادم : 
سپس په ا سین را ا ل ٩‏ میلادی به عنوان 
1 حرقه‌ای دز این کشور مشغول به بازی شدم و 

در این سال ê‏ فرتیال خداحافظی کردم. 

ی پیوستید؟ 

۵ شروخ مریبگری من مربوط می‌شود به سال 
OT 1۹۷۹‏ 3 
پال بعد دانشکده تربیت بدنی را با تخصص قوتبال به 
پایان رساندم و په عنوان رئیس مدارس فونبال در 
51 و ندم ودي قان سال کار فرییگزی 
8 ۳ می کرد اغاز کردم: يغد از ی در کشور 
کرواسی و یوگسلاوی نیرٌ هدایت چند تیم دسته اولی 
کرواسی ازجمله ژا گرب شیبئیگ. پلادوس وه..را بر 
عهده داشتم. در این بین مدئی سرمربی, تیم المییک 
کرواسی بودم و دو سال هم ریاست انجمن مریان کروأسی بر 
عهد؛ من برد این دو سال اخبر نیز در کشور شما پردم. 

لا بزر گترین افتخار شما در این سالها که به عنوان 
عربی فعالیت می کنید کدام بوده است؟ 


۵ 2 شماره ۳۰۲۷ 


























حالا جزو استعدادهای ناب فوتبال این مزز و بډم 
کروات می‌باشد. 

عفن گذشته فرصت مناسبی دست داد تا در 
هتل هوبزة تهران ساعتی رابا «دگووبچ»باشيم و 
پر مون مسائل عختلف دو تال و فعالیت شخصی 
او در ابرا صحبت کنیم. در این بین آقای 
«حمیداوی » عترحم «بگوویج» زحمات زبادی 
عتقبل شد که همین جااز او تشکر می کنیم. 


۱ 


۵ راستش باهیج یک از اين تیم‌ها نتوانستم قهرمان 
شوم چون اکثر تیم‌هایی که من در انها به عنوان مربی 
حضور داشتم قبل از آمدئم با در میاند جدول ودند و با 
دز خطر سقوط ه دسته پابین راما در ایان فصل هرا 
با این تیم‌ها در یکی از رتیه های چهارم یا پنجم قرار 
می گرفيم با این وجرد در تمام این سالها در هر تیمی 

که مرییگری کردهام فقط به قکر سازندگی پودم و از 
اینکه بازیکنانی نظیر آلن ب و کسیج ایگرر تنودور: داریر 
شیمیج و ژیرگرویع همگی از دان من 
بوده‌اند افتخار می کنم» 

1 ابن لیگ سومین تجربه شما همراه با تیم فو لاد 
در کشور عا است. فکر می‌کنید امسا شرایط کار چقدر 
نسبت به سال لول حضور تان نر ابران فرق کرده مست؟ 

۵ ثرایط کنونی فولاد با دو سال گذشته متفارت تر 
است بدین خاطر که ما در این عدت بخش اعظمی از 
آن مسیری را که مي‌دالستيم باید ی کنیم ,پشت سر 
گذاشته‌ایم و حالا تعدادی بازیکن جوان و با استعداد در 
اختیار داریم که اگر به همین ترتیب با انگیزه تمریناتشان 
را دتبال کنند آیندء درخشانتری در مقایسه پا ایر 
پازیکنان و تیمهای لیگ در انتظار آنها ر نیم قولاد 
خواهد بود: بدون شک رجود این جوانان جویای نام 

برای آیندۂ فوتبال ایران هم عفید خواهد پودء 

نا این روزها شایعة جدانی دو تن از ملی‌پوشان 
فولاد به گوش می‌رسن. آیا با رفن «گل‌عحسمدی» و 
«میرز آپور » موافقت هی کنید؟ 

9 باگاه فرلاد با یک آزانس انتقال بازیکن در 
اروا قرارداد دارد, در مورد این دو باژیکن هم بايد 
بگویم که کار انتقال آنها به یکی از دو کشور انگلیس و 
یا بلژیک مراحل پایانی‌اش را طی می کتد و در صورت 
توافق طرفین پیرامرن مسائل مالی, انها به اروپا 
می روند و من هم با رفتنشان هیچ مخالفتی ندارم. 

نا کمی هم از تی ملی ١دا‏ بگویید: ۰ نظر شما تیم 


عربستان سر تر بود “راچا بگر ریم تاره می کند به 
نتیجه در دیدار رقت و برگشت ابران مقابل عریستان = اما | 
تفکرات یر حرفه‌ای حاکم بر فوتیال شما پاعت شد أبن تیم پا . 


ملی می‌توشست یکی ازمسافران جام جهانی ۲۰۰۲ باشد؟ 
6 من یه EE‏ را 


تمام شایستگی‌هایی که درد توا راهي جام جهنی شود 

0 منظورتان از این تفکرات غیر حرفه‌ای چیست؟ 

۵ در کشور شا استعدادهای فراوانی به چشم 
می خورد اما متا سفانه این استعدادها همراه با یک سری 
اصول حرفه‌ای پرورش نمی‌بابند, از دبگر مراردی که 
مي‌توان به ان اشاره کرد نبوه زیرسازهای لازم برای 
پیشرفت است. اینها مشکلاتی هستند که مالع رشد و 
ترقی فوتبال ایران هتند ولی هیچ گذام در پحث 
فوتبال حرفه‌ای روز دنیا چابی ندارند. من مطمئن هستم 
پا وجود این معضلات اگر در کشور شما از هم اکنون کار 
ریشه‌ای صورت نگیره. در آینده‌ای نزدیک فوتبال 
ایران از قله فوتبال آسیا په زیر کشیده خواهد شید 

ل یکی از بحث‌های داغ فوتبال ما در حال حاشر 
«میر وسلاو بلازوییج» است. عملکرد ابشان را در ابران 
چطور ارزیابی مي‌کنید؟ 

۵ چیزی که در مورد بلاژویج می‌توانم پگویم آين 
است که آو مربی بزرگی است و همجون بسیاری از 
مرییان دیگر دارای تقاط ضعف و قوت مخصوص به 
خود می‌باشد. تاکنون سعی نکرده‌ام در عورد کار 
همکارانم اظهارنظر کتم چون اعتفاد دارم مری‌گری کار 
بسیار پیجیذای اببت و ااقرایط را آنطور که هست 
لمس کنید نمی توانید آن عملکرد را مور ارزیاپی قرار 
دهید. په غرحال پلاژویج هم مثل هر مریی دیگری 
افداقی را مد نظر داشته و در این راه پارامترهای زیادی 
چا آنجه په آن اشاره کردم < مى توانسته ا 

تحقق آنها گردد. 

ل حضور دوبار ة بلاژویچ در تیم ملی ابران راناچه 
حد مثبت ارزیابی می‌کنید؟ 

6 به هرحال استمرار حضور هر مربی بزرگي در 
یک کشور می‌تواند لمرات مقیدی هنراه داشته باشد. 
ابا متاسفانه در ایران جو مناسی برای ادامه فعالیت او 
وجود ندارد. اینجا مطبوعات ورزشی خیلی راحت در 
مورد هر چیزی اظهارنظر ‏ گاهاً شخصی می کنند و این 
برای شخصی همچون بلاژویج که انسانی فوق‌العاده 
حساس است. مثل سم کشنده است» 

0 شما در این مدت با مطبوعات ورزشی ما چطور 
کنار آمده‌اید ٩‏ 

۵ من برای خیرنگاران احترام زیادی قائل هستم 
ولی اعتقاد دارم یه هیچ چیز تباید ارزشی پیش از اجه 
که دارد. داد. به نظر من هیچ خبرنگار و هیچ روزنامه 
درزشی ای نمی تواند باعث افتخار من شود درحالی که 
مثلا تیم من نتایج خزبی کسب نکرده باشد.زمانی که با 
این دید په مطبوعات پنگری دیگر پا مشکل مواجه 
نمی‌شوی چون می‌دانی هر آنچه دز مور تو و تيمت 
می نویسند. باز تاپ نتایجی است که با این تیم کسب 
کرددای. 

0 به عنوان آخرین سوال فکر می کنیذ که بتوائید 
با تیم قولاد در لیگ برتر فیهرمان شوید ۱ 

۵ گنان نمی‌کنم, البته این پذان معنا ثبست که 
پازیکنان فولاد چنین توانایی را نداشته باشند. پلکه در 
ایران شرایط به گونه‌ای است و یا شرایط را به گوئه‌ای 
به‌وجود اورده‌اند که تیم‌های شهرستانی در قیاس پا 
تیم‌های تهرانی از بضاعت کمتری برخوردار هستتد. 
این تبعیض په وجود آمده کمتر اجازه می دهد تا تیم‌های 
تهرائی و تیم‌های شهرستی حتی در یک سطح قرار بگیرند, 
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۰ لات ر تما زابه خدا به این بچه رحم کید! : 
۱ حرقهای پبروسکرت بر قضیه را پیچیده‌تر کرد اگر بهرام ˆ | 
فاتل پود. با دو یا سه سوال دیگر از او اعتراف می گرفتم, اما توضیحات . 
و التماسهای پدر - که منطتی هم بود باع شد تصمیم دیگری پگیرم: 
| رنج می‌بره و با وجود گذشت پیش از یکسال. ۰ ۴ ع تیا پو سر ی بازداشتگاه تا | 
هنور معلوم ثیست که این مال جه ارگان ۳۳۳۳۹۹ 9 ع] [: ۳۳۷ س یی کب 1 
۹۱ یر ۳ 19۳ اتتمزار چين وحعیتی, کل 5ز ۳ شا ای ا ر ترا ام :۱۳۹ 

3 "| رفت که ناگهان صدای جیغ و فریاه و گریه بلند شد.یک پیرزن ویک | | 
پیرمرد * که پیرمرد به لحاظ چثه از پیرزن جوانتر نشان می‌داه - | 
" ه‌سوی بهرام دویدند. گرید می کردند. قربان و صدقه‌اش می‌رفتند. | 


1 ۱ کک 


پرطرفدارترین نیم فوتیال این . . 
| کشور که سابقه‌ای دیرینه در این . . 
| مملکت ارد ماهاست از یک بحران مدیریتی ۳ 


























دادگاء رمنیدگنی کننده به این پرونده تید ۱ یسن په این باشگاه پرطرقدار اطمه 
آنچنان طولانی و کشدار شده است که هر روز می‌زند؟ آیا گمان نمی‌کنند که ادامه این وضعیت 
یک خبر از آن به گوش می‌رسد. اما نتیجه کار وی هار تدای ea‏ اخترافآمی کردند و ... 
همجنان نانتتخص است: ۲ این روزها وقتی په استادیومها و سکرهای آقای #م-.»لبش را گزید و گفت, ۱ 
| آیاحل اینپجزان آقذر ادت ارہ کی و او خالی نگاه م‌کنيم دلمان هی کیرد نج اقآ - خدا بهشون صر پدهه.. پدربزرگ ومامزبزرگ بهرام هدب 
تضایه با تعیین یک فرصت خارج از ریس و *پازیهای پرسپولیس حداقل چند هرار نغ ددک | | | یعنی پدر و مادرزنم -زن سایقم *پننش! | 





1 


رسیدگی فوزق به مساله برای یکار و هریم این سکوها می‌نشینند اما این زوزها حتی در | | استوار با مامت یهرام را از آتهااجدا کرد و به نوی پازداتگاه ۱ 
این مشکل راحل کند؟ بازیهای عهم این رقم به نصف نمی رسد و يکي برد که ناگهان پیرمرد خوش‌بنیه به‌طرف اناق من آمد و کنار ميز 
آیا مدعیان الكت این آتقذر حسن "از علل اصلی آن نیز همین شمکش و وضعیت | ایستاد و فرباد زد: ۱ : 
ترع فدا زنل که چک و دا زان تین با ی اعصاب خردکن است: همه آلها که دل برای فوتبال |[ «کجامی‌برینش کلانتر؟ با آرن بچه چیکار دارین؟ ۱ 
نهایی خودبه یک توافق دست بیدا کر یا ای | این مملکت و این تیم پرطرفدار می‌سوزانند لحظه‌ای . پاارامش گنتم: ۱ 
۱ هو * 9 هرای تقس را کنار بگذارند و به نکر مناقع ۲ ی و ی «پچه ۱ 
a e‏ ۳ ۰ 4 اص ۱ 
۳ آیا فکر نمی کنند که ادایه نت E E i‏ ی 5 































= ۱ عازم ۳ خواهد ی وی آذ 1 ییا ی ون اي یم بمب 
اک 33 سی تی وود کے که 8 آ *- 1 5 ۷ ۰ ا ی : +۰ حرم رو حوقم كنم 
REPS:‏ و ایر . 7 << 7 نجام میارزات چهار روزه در ین کشور در روز ا قوز یھٹم کال نشنده یود که عافرب گ بهرام ج ل کشید و ازهوش رفتا 
3 باورزش "ال ان ا دوم بهمن ماه په کشور پرمی گردد. ۱ ۳ ۳۹ ات 1 

0 پنج‌شنبه ۱ 0 یک‌شنبه 3.. E‏ 






ر من از سه. چهار سال قبل فهمیده بودم دخترم تری جاده تباهی و 
- فساد افتاده! حتی قبل از شوهرش... مردم خیلی بهم می گفنند «مراقب 
, دخترت باش!» بارها پا او حرف زدم. نصیحتش کردم دعوا گردم.. 
ر کتکش زدم, اسا په خرجش نرفت! تا جایی که دامادم په‌خاطر آپزوی ا 
خودش اون رو طلا داد. طفلک نودام!بهرام بیچاره تمی توئست تری 
محل سر بالا کنه!بنفشه حالا پس از جدایی, دیگر زده بود یه سیم آخر . 
"و رسوایی رو به حد اعلی رسانده پودا آمروز امده پودم پاهاش حرف 
- بزنم. وفتی دیدم بهرآم تری حباط است, اون‌رو فرستادم خونه و خودم ‏ 
رفتم بالا [ر احتمالا پهرام برای همین می‌خواست قتل‌رو به گردن . 
بگیره که برای پدربزرگش, که می‌دانست مادرش رو کشته, مشکلی 
4 پیش نیاید - مف] همان لحظله یک میهمان آنجنالی داشت. میهمانش به ' 
" سرت فرار کرد و من ماندم و دخترم. خواستم نصیحتش کشم که اون با 
۱ | بی‌شرمی تمام به من گفت «اختبار خودم‌رو دارم و په شما مزبوط ‏ 
" نیست» و خواست منو از خوئه بیرون کته. که کتکش زدم! ولی اون | 
چنان کلمات رکیکی در مورد خودش گنت که خون جلوی چشممرو ‏ 
| گرفت و اول با زیرسیگاری کریستال جند ضربه زدم توی سرش و بعد ا 
پا چاقوی اشپزخائه خلاعش کردم! 
این حرفها را پدربزرگ بهرام گفت. پدر مقتول و پدرژن آقای : 
۱ اام )۰ حرفهایش که نمام تدا صدای گربه سه نقر به کک 
می‌رسید: بهرام: اقای ۷۰۰۰۷ و پیرژن. همسر فاتل که لاپد دوسویه 
, بی‌تأبی می کرد؛ هم برای دختر مقتولش: هم برای شوهر قالش ! 


































































لته 

در این روز. همه چیز تحت‌الشهاع پیروزی 
غرورانگیز نداینده فوتبال کشوزمان, اسقلال در 
عصاف پاالاتحاد عربستان ہود. 

درحالی که گمان می‌رفت باختی دیگر > آنهم 
مقابل عریها - درحال شکل گیری است. پرواز بلند 
نیکبخت واحدی و گل په‌یلد مائدنی او در واپسین 
ثثیه‌های پازیی به یک پاره همه چیز را سبز و بهاری | |ژیبایی از تقدیر مردم از مظاهر پھلرانی در 












با برگڑازتی شش دیدار, هفته هشتم رهی | تیم ملی قوتیال جوانان اپران. ساعت شش 
لیگ برتر کشور. آنجام شد و در حساسترین بازی تیم اا باقداد یک شنبه برای شر کت در رقابتهای شش 
فوتبال پلس, اولین شکست فصل را به شاگردان پروین | |جانبه قطر, عازم این کشور شد. 
تحمیل کرد. ۱ در این مسابقات تیم‌های فونس, مصر, چین, 
از دیگر نتایج چالب می توان یه نخستین برد | نایلند. قطر و چوانان ايران در یک گروه به رقلبت 
تیم سایپا؛ پیروزی دو نماینده فرتیال اصفهان بر می‌پردازند. تیم ملی جرانان کشورعان که 
شیرازیها و توقف پیکان در مقابل تراکتورسازی [|رهبری آن برعهده حمید درخشان می‌باشد با ۲۳ 
اشاره کرد. ابازیکن راهی قطر شد و طبق برنامه اعلامی |" 
در همین جارجوب دیدار دو تیم استقلال رو لان رگوازی مترقات در نخستین دیذار خود 
تهران و فولاد خوزستان, بعد از انجام بازیهای | ابه مصاف نیم جوانان تونس مي‌رود. 
هننه انهم لیگ په میزبانی نیم فولاد پرگزار[ 0 دوشنبه 
خوآهد شند. رسیدیم به روز هفدهم دی ماد روز جهان پهلوان 
تخنی, و روز کشتی ایران» روز سمبل‌ها و 
الگوهای انساتی. در این روز همه اقشار مرم پر سر 
مزار جهان پهلوان تختي گردهم آمدند و یاه و خاطره 
آن بزرگوار را زنده کروند. 
حضرر مردم قدرشناس از فهرمان و 
|پیشکسوت. دانشجو, کارگر و... دز سی و 
|چهارمین سالگرد جهان پهلوان نختی جلوه 

























۱ ۳1 
کره تااشک شوق و شادمانی از دید گان میلیوئها | | گورستان قدیمی آبن پابویه ترسیم کرد. a‏ ۱ 
عوادار ایرانی جاری شود. 0 سه‌شنبه فلم ن آخرین پک سیگارش راییرون از اتاق زدو آن‌زا ۷پاساز ۱۷ 
۱ 0۵ شنیه تیم والییال پاکسنان هم به‌طرر زسمی برای | | | کرد و داخل شد و گفت: ۱ 
پا معرفی اعضای تیم ملی کاراته کشورمان |شر کت در سابته‌های رالیبال جوانان ۲ » حالا تکلیف این بیرمرد چیه کلانتر؟ 

برای شرکت در مسابقه‌های کاپ آزاه فرانسه:! |باشگاههای آسیا اعلام آمادگی کرد. . . آ؛ عمیفی کشیدم و گفتم. ۱ 
جهارمین مرحله از اردوی آماده‌سازی این تیم! | با حضور پاکستانی‌ها: تغداد تیم‌های داوطلب [] | « نمی دانم, گاید ا گر زنش و توء‌اش رضایت پدهند > که می دهند ٠١‏ 

از روز شنبه و به مدت پنج روز در مجموعه | |شرکت‌کننده در ابن رقابتها که سال اینده به | ا ۱ و 
|ورزشی آزادی آغاز شد. میزبانی کشورمان برگزار خوافد شد. به غزوااا ا ۰ محسن که ازاباق بپزون رفت دام برای یکنفر بیشتر از همه | 
/ هفت رسید. ات سوخت! برای سادربزرگ بهرام! مت 


ابن تیم روز بيست و فشتم دی ماه ۱ 
الاد امج تمم اسي يس م س منت 
شماره ۳۰۲۷ ۶۵ 2 
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نسل جد ید جاروبرقی‌های پارس‌خزر 
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لوازم خانگی بارس خزر برای یک عمر .. 
پارس خرر با.۲۰ مر کز خدمات پس ار فروش در سراسر کشور 
http‘//www.parskhazar.com‏ 








